سوره ۱۳ بوسف - ایه 4 ۱۳۹ 


«بسم الّه امن الرحم» 
امد ارت العاتن رصل الله غل ستهنا زاین وال الظاهرین 

مقذمه سوره یوسف 

گرچه سوره یوسف در جلد ششم تفسیر نور چاپ شده لیکن از آنجا که داستان حضرت 
یوسف بسیار شیرین و پرجاذبه است و برای آشنایی نسل نو با تفسیر و نکات و اشارات و 
لطایف قرآن بهترین راه را داستان‌های قرآن بافتم» تصمیم گرفتم این قسمت از تفسیر نور را 
جداگانه چاپ کنم. تا کسانی‌که حوصله مطالعه‌ی تفسیر همه قرآن یا توان تهیه یک‌دوره تفسیر 
کامل را ندارند. یکسره محروم نشوند و لااقل با بخشی از قرآن و تفسیر آن آشنا شوند. 

ستاد تفسیر قرآن کریم در سال ۱۳۸۰ این کتاب را به مسابقه گذارد و از مشتاقان تدیُر در 
آیات قرآن خواست تا اگر نکات تازه‌ای می‌یابند آن را برای ستاد ارسال و از جوائز ویژه‌ای 
بهره‌مند گردند که حدود ۷۰ رساله مشتمل بر هزاران نکته واصل گردید و از میان آنها آنچه 
ضابطه‌مند. بدیع و غیر تکراری بوده با نظر کارشناسان فن استخراج گردید. 

در چاپ حاضر علاوه بر ٩۰۰‏ نکته و پیام قبلی در تفسیر سوره یوسف» ۳۷۰ پیام 
استخراجی از جزوات ارسالی» الحاق گردید تا الا نکات جدید در اختیار همگان قرار گیرد و 


انیا این موضوع آشکارتر شود که تدبّر در قرآن می‌تواند یافته‌های تازه‌ای را برای هر تدیّر 

پیام‌های برگرفته از آن جزوات با علامت * در پایان آن مشخص گردیده است. 

همچنین موارد اصلاحی که خوانندگان عزیز در مورد این جلد ارسال نموده بودند» مورد 
بررسی و اعمال نظر قرار گرفت. 

در پایان ضمن تقدیر از همه عزیزانی که مطالب خود را ارسال نموده و پوزش از عدم دکر 
نام آنان؛ از زحمات حه الا سالام 9 المسلمین مجتبی کلباسی 9 همکاران محترمشان در فاد 
تفسیر که در امر برگزاری مسابقه. مطالعه جزوات و استخراج نکات جدید متقبّل زحماتی 
شده‌اند. تشکر نموده و توفیق آنان را از خداوند متعال خواستارم. 

محسن قراتتی 
۸۳۳/۵ 


سیمای سوره یوسف 

سوره یوسف از سوره‌های مکی و دارای یکصد ویازده آیه است. نام حضرت 
یوسف. ۲۷ مرتبه در قران امده که ۲۵ مرتبه ان در همین سوره است. ایات این 
سوره به هم پیوسته و در چند بخش جذاب و فشرده داستان زندگی پوسف را 
از کودکی تا رسیدن او به مقام خزانه‌داری کشور مصر. عفت و پاکدامنی او خننی 
شدن توطئه‌های مختلف علیه او و جلوه‌هایی از قدرت الهی را مطرح می‌کند. 

داستان حضرت پوسف 9 فقط در همین سوره از قران امده در حالی که 
داستان پیامبران دیگر در سوره‌های متعذد نقل شده است. داستان حضرت آدم و 
نوح هر کدام در دوازده سوره داستان حضرت ابراهیم در هیجده سوره داستان 
حضرت صالح در یازده سوره داستان حضرت داوود در پنج سوره. داستان 
حضرت هود و سلیمان هر کدام در چهار سوره و داستان حضرت عیسی و زکریا 
هر کدام در سه سوره ذکر شده است.!٩‏ 

داستان حضرت یوسف در تورات. سفر پیدایش از فصل ۲۷ تا ۵۰ نیز نقل 
شده است. امّا در مقایسه با آنچه در قرآن آمده به خحوبی اصالت قرآن و تحریف 
تورات معلوم می‌گردد. در میان آثار ادبی نیز داستان یوسف و زلیخاء دلداری 


۱. تفسیر حدائق. 


جایگاهی برگزیده است که از آن جمله می‌توان منظومه پوسف و زلیخاء از نظامی 
گنجوی و یوسف و زلیخا منسوب به فردوسی را نام برد. 

قرآن در داستان یوسف ال بیش به شخصیّت خود او در گذر از کوران 
حوادث می‌پردازد. در حالی که در داستان پیامبران نکر نیت هقی توالت 
مخالفان و لجاجت و هلاکت آنان اشاره نموده است. 

در برعی روایات, از آموزش سوره یوسف به زنان و دختران نهی شده است؛ 
ولی به نظر برخی صاحب نظران این روایات آسناد قابل اعتمادی ندارند.( و از 
طرفی آنچه استناد این نهی است» طرح عشق از سوی زلیخا همسر عزیز مصر 


۱. تفسیر نمونه. 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


( »لاه فزآنا ربا للم تفقلون 
همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم» باشد که بيانديشید. 
نکته‌ها: 


درباره حروف مقطعه نظرات مختلفی بیان شده است از جمله: 
۱. قرآن» این معجزه الهی از همین حروف الفبا تألیف یافته که در اختیار همگان است. 


۲ نام سوره‌ای است که با آن حروف آغاز شده است. 

ی ارو ار 

۴ اسرار و رموزی بین خدا و پیامبر است. 

ما با توّه به اینکه از میان ۲۹ سوره‌ای که با حروف مقطعه آغاز شده در بیست و چهار مورد 
پس از آن» سخن از قرآن و معجزه بودن آن است. شاید بهترین وجه» همان نظر اوّل باشد. 


8 قرآن به هر زبانی که نازل می‌شد دیگران باید با آن زبان آشنا می‌شدند. امّا نزول قرآن به 


زبان عربی دارای مزایایی است؛ از جمله: 
الف: زبان عربی دارای چنان گستردگی لغات و استواری قواعد دستوری است که در 


زبان‌های دیگر یافت نمی‌شود. 


ب: طبق روایات زبان اهل بهشت» عربی انشا 

ج: مردم منطقه‌ای که قرآن در آن نازل شد» عرب زبان بودند و امکان نداشت که کتاب 
آسمانی آنها به زبان دیگری باشد. 

[۳] خداوند در مورد قرآن 9 باران» هر دو تعبیر به «نزول» نموده است» بین این دو 
مشایهت‌هایی است که دکر می‌کنيم: 

الف: هر دو از آسمان نازل می‌شوند. و انزلنا من السعاء ما 6 

ب: هر دو طاهر و مطهرند. «ینرّل علیکم من السماء ماء لیطهرکم ۲74 دریّنا وابعث فمهم 
رسولا... یعلمهم الکتاب و امحچّة و یزکهم ۳1 

ج: هر دو وسیله‌ی حیاتند. دعاکم لا یحییکم ۱ ** لنحیی به بلدة میتا ۹1 

د: هر دو مبارک و مایه‌ی برکت‌اند. و هذا کتاب انزلناه مبارك ۱(6)» و نرّلنا من السماء ماء 
مبارکاً ۷۱ 


ه: قرآن چون باران قطره قطره و آیه آیه نازل شده است. (نزول تدریجی) 
ها شاید تأکید بر عربی بودن قرآن» رذ کسانی باشد که گفتند: قرآن را فردی عجمی به پیامبر 
آموخته است. .ام یقولون انا یعلمه بشر لسان اد یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان 


مبین 0 
عریی مبسل ‏ 


پیام‌ها: 

۱-قرآن از همین حروف الفبا (الف لام را...» تألیف یافته است. اگر می‌توانید 
شما هم از همین حروف. کتابی مثل قرآن بیاورید. «لر » 

۲-قران دارای مقامی بس والا است. «تلك 4 

۳ فرآن. مخاطب و خواننده را در آغان نسبت به استیحکام آیات خحود واقف 


ام متون :۱۸ ۲ انفال, ۱۱. ۱ 
۶ انفال ۲. ۵ فرقان .1٩‏ 5 انعام 9 


شوه ۱۲ یوسف - آیه 4۳۲ ۱:۷ 


ساخته. سپس به بیان مطالب دیگر می‌پردازد. «آیات الکتاب البین 3:4 

6-نزول قرآن به زبان عربی از یک سو و فرمان تذبر در آن از سوی دیگر, نشانه‌ی 
آن آشبت که مسلمانان باند با وبان غریی اشنا شون هرانا غرب لملک تل: 4 

۵-قرآن تنها برای تلاوت و تبرک نیست. بلکه وسیله‌ی تعقّل و رشد بشر است. 
لعلکم تعقلون 4 

1 نوشته‌ها باید روشن وروشنگر هدفدار و هدایتگر باشد. بالکتاب البین... لعکم 
تعقلون 3۶4 

۷ برای رسیدن به سعادت. تنها نزول قرآن کافی نیست؛ بلکه باید درباره‌ی آن 


تعقل هم کرد. بانزلناه... لعلکم تعقلون تس 


9 م2 38 و اه یم و و و فا از هو وس 

+۳ نَحنْ نقط علنك خسن آلقصص ما آوحنناً النك هُذا ألْقرَآن 
و ان کنت من قدْله من آلغافلین 

ما با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستان را بر تو بازگو می‌کنیم. 


تزحالن هی فش ای ارت نیت نف 
نکته‌ها: 
8 «قَصص» هم به معنای داستان وهم به معنای نقل داستان است. 
8 قضه و داستان در تربیت انسان سهم بسزایی دارد. زیرا داستان» تجشم عینی زندگی یک 
آمت و تجربه عملی یک ملّت است. تاریخ آئینه‌ی ملّت‌هاست و هر چه با تاریخ و سرگذشت 
پیشینیان آشنا باشیم. گویا به اندازه عمر آن مردم زندگی کرده‌ايم. حضرت علی اب در نامه 
سی‌ویکم نهج‌البلاغه خطاب به فرزندش امام حسن.ثْلا جمله‌ای دارند که می‌فرمایند: 
فرزندم! من در سرگذشت گذشتگان چنان مطالعه کرده‌ام و به آنها آگاهم که گویا با آنان 


زیسته‌ام و به اندازه‌ی آنها عمر کرده‌ام. 
شاید یکی از دلایل اثرگذاری قضه و داستان بر روی انسان, تمایل قلبی او به داستان باشد. 
معمولا کتاب‌های تاربخی و آثار داستانی در طول تاریخ فرهنگ بشری رونق خاصی داشته 


ره و او سای ات ان 
گروه اندکی پیگیری می‌کرده‌اند. 

8 در روایات» به کل قرآن «احسن القصص» اطلاق شده است و این منافاتی ندارد که در میان 
از ره ای ک رای موضای فان رو تون 
القصص » ۳ 

8 تفاوت داستان‌های قرآن با سایر داستان‌ها: 


۱. قضه گو خداوند است. «ضن نقص 4 

۲ هدفدار است. «نقص عليك من انباء الاسل مانثیت‌به فوادك »(۲) 

۳. حق است. نه خیال. «حن نقصّ عليك نبهم بات ۳۷ 

۴ بر اساس علم است نه گمان. «فلنقصنّ علیهم بعلم 14 

۵ وسیله‌ی تفکر است. نه تخدیر. «فاقصص ات دا یتفکُرون ٩۱)‏ 

۶ وسیله‌ی عبرت است نه تفریح و سرگرمی. «لقد کان فی قصصیم عبرة ۲۲ 
آقا داستان حضرت یوسف. ۶احسن القصص ؛ است. زیرا: 


۱. معتبرترین داستان‌ها است. تما اوحینا » 

۲ در این داستان. جهاد با نفس که بزرگ‌ترین جهاد است» مطرح می‌شود. 

۳. قهرمان داستان. نوجوانی است که تمام کمالات انسانی را در خود دارد. (صبرء ایمان تقو 
عفاف. امانت» حکمت. عفو و احسان) 

۴ تمام چپره‌های داستان» خوش عاقبت می‌شوند. مثلا یوسف به حکومت میرسد. 
برادران توبه می‌کننده پدر بینایی خود را بدست می‌آورده کشور قحطی زده نجات می‌یابد و 
دنتگی‌ها و حسادت‌ها به وصال و محبّت تبدیل می‌شود. 

۵. در این داستان مجموعه‌ای از اضداد در کنار هم طرح شده‌اند: فراق و وصال» غم و شادی. 
قحطی و پرمحصولی وفاداری و جفاکاری» مالک و مملوک» چاه و کاخ فقر و غناء بردگی و 


۱. تفسیر کنزالدقائق. ۲ هود ۱۲۰. ۲ ۲ 
۶ اعراف؛ ۷. ۵ اعراف؛ ۱۷۰. شرس ۱۲ 
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سلطنت. کوری و بینایی» پاکدامنی و اتهام ناروا بستن. 
ها نه فقط داستان‌های الهی» بلکه تمام کارهای خداوند. «آحسن» است. زیرا: 


۱ بهترین آفریدگار ناه «احسن اخالقین / 9 


۲. بهترین کتاب را دارد. رل احسن احدیث »۲1 

۳ بهترین دین را دارد. و من احسن دیناً غن اسلم وجهه لله ۲۱ 

۴ بهترین پاداش را می‌دهد. لیجزمهم الّه احسن ما عملوا »1*) 

و در برابر این بهترین‌ها» خداوند بهترین عمل را از انسان خواسته است. تیبلوکم ایکم 
احسن عملاً 6٩1)‏ 


ها غفلت در قرآن به سه معنی مطرح شده است: 

الف: غفلت بد. نظیر آی‌ی چو ان کثیراً من البّاس عن آیاتنا لغافلون ۲۱۷ همانا بسیاری مردم از 
آیات ما غافلند. 

ب: غفلت خوب. نظیر آیه‌ی ان الَذین یرمون الحصنات الغافلات الوّمنات لعنوا نی الدنیا و 
الاخرة ۳۷" کسانی‌که بر زنان پاکدامن و غافل از فحشاء تهمت زنا می‌زنند در دنیا و آخرت 
لعنت شده‌اند. 

ج: غفلتٍ طبیعی به معنای بی‌اطلاعی» نظیر همین آیه مورد بحث؛ «و آن کنت من قبله لن 


۱ در داستان‌های قرآن قصّه گو خداوند است. «نجن نقص 4 
۲ قصّه گو (و نویسنده آن» باید معتبر و مطمئن باشد. «نن نقص 2:4 


۳ از نظر روانی و تربیتی برای تأثیر بهتر باید مقذمه چینی کرد. (قبل از شروع 


ع نون ۳۸ 0۵ هود. ۷ 1 پونس» 7 
۷ نور ۲۳. 


قصّه مقلامه چینی می‌کند که می‌خواهم قصه بگويم آن هم بهترین قَصّه.) 
«نحن نقص عليك احسن القتصص 3:4 
4 بهترین سخن‌هاء در اختیار بهترین افراد است. «حن نقصْ... احسن القصص #4 
۵ -برای الگو دادن به دیگران بهترین‌ها را انتخاب ومعرفی کنیم. احسن... » 
-قرآن بازگوکننده‌ی داستان‌هاء با بهترین وزیباترین بیان است. «احسن‌القصص 4 
۷ بهترین داستان» آن است که بر اساس وحی باشد. «احسن القصص با اوحینا > 
۸-پیامبر امّی قبل از نزول وحیء نسبت به تاریخ گذشته بی‌خبر و ناآشنا بود. 
#..لن الغافلین 4 
٩قرآن‏ از میان برنده غفلت‌ها و بی‌خبری‌هاست. «من قبله لن الغافلین ‏ 
+ بل قال وف لبیه با بت ی رأیْث آحه عشر کوکبا و آنشفش 
و مر ریت یی ساچدین 


ستاره با خورشید و ماه دیدم. آنها را در برابر خود سجده‌کنان دیدم. 
نکته‌ها: 


داستان یوسف با خوابی شروع می‌شود که او را بشارت می‌دهد و نسبت به آینده‌ای روشن 


اسحاق و او فرزند حضرت ابراهیم 9 است(٩)‏ 


نا 


خواب اولیای الهی» متفاوت است؛ گاهی نیازمند تعبیر است مثل خواب حضرت یوسف و 
گاهی به تعبیر نیاز ندارده بلکه عین واقع است. مانند خواب حضرت ابراهیم که مأمور 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 
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۰ 


رها شاخ از دی کرت 


سخنی درباره‌ی رژیا و خواب دیدن 
پیامبر اکرم عَْْْ می‌فرماید: «الرویا ثلائة: بشری من الله. تحزین من الشیطان, و ای حدث 


به الانسان نفسه فیراه ی منامه»!۱/ خواب بر سه قسم است: یا بشارتی از سوی خداوند 
است یا غم و اندوهی از طرف شیطان است و یا مشکلات روزمره انسان است که در خواب 
آن را می‌بیند. 

برخی از دانشمندان و روان‌شناسان» خواب دیدن را در اثر ناکامی‌ها و شکست‌ها دانسته و به 
ضرب‌المثلی قدیمی استشهاد کرده‌اند که: «شتر در خواب بیند پنبه دانه» و برخی دیگر 
خواب را تلقینِ ترس گرفته‌انده بر اساس ضرب‌المثلی که می‌گوید: «دور از شتر بخواب تا 
خواب آشفته نبینی» و بعضی دیگر خواب را جلوه غرائز واپس زده دانسته‌اند. امّا علیرغم 
تفاوت‌هایی که در خواب‌ها و روژیاها وجود دارده کسی اصل خواب دیدن را انکار نکرده است 
و البنّه باید به این نکته توجه داشت که همه خواب‌ها با یک تحلیل, قابل بررسی نیستند. 
8 مرحوم عللامه طباطبایی در تفسیر المیزان "" می‌گوید: سه عالم وجود دارد؛ عالم طبیعت 
عالم مثال, عالم عقل. روح انسان به خاطر تجری که دارده در خواب با آن دو عالم ارتباط 
یدش که وبا شزا استواه و اما ای را درک مک کر رو ام با در 


فضای صاف حقایق را درک می‌کند. و اگر در کمال به آخرین درجه نرسیده باشده حقایق را 
در قالب‌های دیگر می‌بابد. همانطور که در بیداری» شجاعت را در شیر و حیله را در روباه و 
بلندی را در کوه می‌بينيم» در خواب علم را در قالب نورء ازدواج را در قالب لباس و جهل و 
نادانی را به صورت تاریکی مشاهده می‌کنيم. 

ما بحث ایشان را با ذکر مثال‌هایی بیان می‌کنیم؛ کسانی‌که خواب می‌بینند چند دسته‌اند: 
دسته اّل. کسانی‌که روح کامل و مجردی دارند و بعد از خواب رفتن حواس, با عالم عقل 
مرتبط شده و حقایقی را صاف و روشن از دنیای دیگر دریافت می‌کنند. (نظیر تلویزیون‌های 


بحان ج ۱۶.ص ۰44۱ ۲. تفسیر المیزان ج ۱۱ص ۲۹۹ 


سالم با آنتن‌های مخصوص جهت‌دار که امواج ماهواره‌ای را از نقاط دور دست می‌گیرد.) 
ازنگرنه خولب‌ها که حریافت مستفیم و ضاف است؛ نیازی به تعییر ندارد 

دسته دوم کسانی هستند که دارای روح متوسط هستند و در عالم روّی؛ حقایق را ناصاف و 
همراه با برفک و تشبیه و تخیّل دریافت می‌کنند. (که باید مفشری در کنار دستگاه گیرنده, 
ماجرای فیلم را توضیح دهد وبه عبارتی» عالمی آن خواب را تعبیر کند.) 

دسته سوم کسانی هستند که روح آنان به قدری متلاطم و ناموزون است که خواب آنها 
مفهومی ندارد. (نظیر صحنه‌هاي پراکنده و پربرفک تلویزیونی که کسی چیزی 
سردرنمی‌آورد.) اين نوع رژياها که قابل تعبیر نیستنده در قرآن به جاضغاث احلام 4 تعبیر 
شده است. 


الف: رویای یوسفی درباره سجده‌ی یازده ستاره و ماه و خورشید بر او که با رسیدن او به 
قدرت و تواضع برادران و پدر و مادر در برابر او تعبیر گردید. 

ب: رویای دو یار زندانی یوسف که بعداً یکی از آنها آزاد ودیگری اعدام شد. 

ج: رژیای پادشاه مصر درباره گاو لاغر و چات که تعبیر به قحطی و خشکسالی بعد از فراخ شد. 


مکه و زیارت خانه خدا تعبیر شو(۲) 
و: رژیای حضرت ابراهیم در مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعیل.(۲ 
از قرآن که بگذریم در زندگی خود. افرادی را می‌شناسیم که در ریا از اموری مطلع شده‌اند 
که دست انسان به صورت عادّی به آن نمی‌رسد. 
حاج‌شیخعباس‌قمی صاحب مفاتیح‌الجنان» به خواب فرزندش آمد و گفت: کتابی نزدم امانت 


سوره ۱۲ یوسف - ایه «؟ > ۱۳ 


۰ 


بوده» آنرا به صاحبش برگردان تا من در برزخ راحت باشم. وقتی بیدار شد به سراغ کتاب 
رفت با نشانه‌هایی که پدر گفته بود تطبیق داشت. آن را برداشت. وقتی می‌خواست از خانه 
بیرون برود کتاب از دستش افتاد و کمی ضربه دید. او کتاب را به صاحبش برگرداند و چیزی 
نگفت» دوباره پدرش به خواب او آمد و گفت: چرا به او نگفتی کتاب تو ضربه دیده است تا 
اگر خواست خسارت بگیرد و یا رضایت دهد. 


چه 


۱- فرزندان, باید به درایت و دلسوزی پدر اعتماد و در مسائل زندگی بااو 


پسام‌ها: 


مشورت کنند. «قال یوسف لابیه 4 

۲-پدر را به اسم صدا نزنیم. یا آبت 4 

۳ پدر و مادر بهترین مرجع برای حلْ مشکلات فرزندان هستند. یا آبت > 

6 پدران و فرزندان در خطاب به یکدیگر از واژه‌هایی که نشانه‌ی صمیمیّت؛ 
رخست و ششعت امشته استفاقق کتتن. قا این ۳ 

۵ - والدین به خواب‌های فرزندانشان توجّه کنند. یا آبت 4 

حضرت بوسف در ابتدا؛ تعبیر خحواب نمی‌دانست و لذا برای تعبیر رژیایش از 
پدر استمداد کرد. «یا آبت 4 

۷گاهی رژیا وخواب دیدن یکی از راه‌های دریافت حقایق است. «نی ریت » 

۸-در فرهنگ خواب. اشیاء نماد حقایق می‌شوند. (مثلاً خورشید نشان پدر و ماه 
پر ازنماذر و مار کاننشان فرادزان است): رابت اع هقی کوکیا .6 

٩‏ دیدن ماه و خورشید و ستارگان (به صورت هم زمان)؛ از شگفتی‌های رژیای 
یوسف است. «کوکبا و الشمس و القمر :#۳ 

۰ خواب اولياي خداء واقعی است. «رأیت »در این آیه «رأیث > تکرار شده 
ات نگییه حضا متسر کیان تشر نات ای پروهاننت. 

۱- یوسف اب در خواب چنان دید که خورشید و ماه و ستارگان» همانند 
موجودات دارای عقل. بر او سجده می‌کنند. ( جمله «رآیتهم» برای افراد عاقل 


بکار می‌رود):: 

۲۳ انسان‌های برگزیده به مقامی می‌رسند که مسجود دیگر انسان‌ها می‌شوند. 
«رآیتهم لی ساجدین 3:4 

تفن در نوجوان استعدادی هست که بزرگترها را به تواضع وامی‌دارد. 
«ساجدین 4 

6 شروع داستان با ریا و پایان آن با تعبیر آن» از بهترین روشها برای نوشتن 
داستان و سناریو است. «احسن القصص ی لی ساجدین #4 


0 


قال یا بُْی لا تفقضض غیاك علی لِحْوّتك فیِکیدوا لك کَیدان 
آلشیّطان یشان عَدَو مبِین 
(یعقوب) گفت: ای پسر کوچکم! خوابت را برای برادرانت بازگو مکن که 
برایت نقشه‌ای (خطرناک) می‌کشند. همانا شیطان. برای انسان دشمنی 
اشتگاز اشتا 


نکته‌ها: 

یکی از اصول زننگی,رزدری است. اگرمسلمانای بهمفد اي آه عمل می‌کردن. این همه 
کتب خطی, آثار علمی» هنری و عتیقه‌های ما در موزه کشورهای خارجی جای نمی‌گرفت و 
به اسم کارشناس» دیپلمات و جهانگرد از منابع و امکانات و منافع ما آگاه نمی‌شدند و در اثر 
شاک تسا مام ه اعا رای تاه رها که وی را مه 


نا 


قرار نمی‌گرفت. 


تیزهوشی آوست. 


پسام‌ها: 


نّ 


فرزندان را با مهربانی مورد خطاب قرار دهید. یا بنی 4:* 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 46۲ ۱۵ 


سخن خود را با آنان مطرح کنند. ایا بو" 34 

۳ خطر حسادت در محیط خانه و جامعه را به فرزندان گوشزد کنیم. لیا بنی لا 

تقصص .. 34 

از کودکی و در خانواده رازداری را به فرزندان بیاموزيم. ۶یا بنی لا تقصص 54 

۵ - دانسته‌ها و اطلاعات. باید طبقه‌بندی شود و محرمانه و غیرمحرمانه از هم 
جدا گردد. با تقصص 4 

-هر حرفی را به هر کسی نزنیم. لا تقصص 4 

۷ کتمان فضایل به خاطر جلوگیری از حسادت‌هاء کاری بایسته است. لا 
تقصص 4 

۸با پی بردن به استعداد یک فرزند آن را با سایر فرزندان مطرح نکنیم. چا 
تقصص 34 

4 در معرّفی افراد تیزهوش و نابغه باید احتیاط کرد. لا تقصص 3:4 

۰- حضرت یعقوب نیز دارای علم و موهبت تعبیر خواب بوده است. :۷ تقصص 
رو یاه 9:6 

۱ گاهی شیطان در ات است. «اخوتك #4 

۲-پیشگیر ی یهتر از:ذرمان استت.(رنگفتن خواب به برادران» نوعی ۱ 
تحریک حسادت است) لا تقصص روياك علی اخوتك فیکیدوا 3:4 

۳- در خانواده انبیا نیز مسایل ضد اخلاقی همچون حسد و حیله میان فرزندان 
مطرح استت: یا بنی لا تقصص... فیکید و ا... > 

۶ زمینه‌های حسادت را شعله‌ور نکنید. لا تقصص... فیکیدوا4 

۵ سحسادت. موجب ادیده گرفته شدن حقوق حتی حقّ خویشاوندی می‌گردد. 
لا تقصص... فیکیدوا و 


7 برادران پوسف لد که از خواب وی و مقام آینده او اطلاعی نداشتند چنان 


کر وی کر اطلاع می‌یافتند چه می‌کردند؟! لا تقصص... فیکیدوا 3*4 

۷- پیش بینی و آینده نگری صفاتی ارزنده هستند. «ا تقصص.. فیکیدوا 3*6 

۸-افشای اسرار و برخی اخبار» ممکن است بسیار گران تمام شود. چا تقصص... 
فیکید و | 4« 

9- برخی اسرار به قدری مهم هستند که افشای آن زندگی فرد یا افرادی را به 
مخاطره می‌اندازد. بفیکیدوا لك کید 3:4 

۰ در موارد مهم و حساس باید خطر را قبل از وقوع آن گوشزد کرد. «فیکیدوا 
لك کید »۶« 

۱ حضرت یعقوب در مورد کید برادران نسبت به یوسف اطمینان داشت. 
چفیکید وا لك کید 3:4 

۲ در پیش‌بینی مسایل مهم گاهی اظهار سوءظن و یا پرده‌برداشتن از 
خحصلت‌ها مانعی ندارد. «فْیکیدوا لك کیدا » 

۳-لازم است والدین از روحیات فرزندانشان نسبت به هم آگاه باشند تا بتوانند 
اعمال مدیریّت کامل نمایند. «فیکیدوا لك کیدا » 

۶-_ کید وحیله, کاری شیطانی است. هیکیدو...انٌالیّطان 4 

۵- شیطان با استفاده از زمینه‌های درونی بر ما سلطه می‌یابد. (.حسادت برادران, 
زمینه را برای بروز دشمنی شیطان نسبت به انسان فراهم ساخت.) «فیکیدوا... 
أن الشیطان للانسان عدو مبین 4 

7- شیطان دشمن انسان است. حتی اگر پیامبر زاده باشد. ان الشیطان للانسان 
عدوٌ مبین 354 

۷ از کودکی. شیطان را به کودکان معرّفی و نقش او را بیان نمایبد. ان الشیطان 


للانسان عدو مبین #4 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4٩‏ ۱5۷ 
» وَکدیك یجتبیك رَبّك وَیَْلمك من تأویل آحادیث و يت نِْمه 
یت وغل آي یَْقُوب کما مها عن بویت من قِل ِبرامیم و 
اشحاق ان رَبك عَلیمٌ حکیم 
و اینگونه پرودگارت تو را برمی‌گزیند و از تعبیر خواب‌ها (و سرانچام 
امور) تو را آگاه می‌سازد و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام 
می‌کند. همان گونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد. 
همانا پرودگارت دانای حکیم است. 
نکته‌ها: 
تأویل خواب به معنای بیان باطن و نحوه‌ی تحمّق خواب است. «احادیث» جمع «حدیث» 


به معنای نقل ماجراست. از آنجایی که انسان رویای خود ۳ برای دیگران نقل می‌کند. به 
خواب نیز حدیث گفته‌اند. 


ها گرچه ظاهر آیه آن است که گوینده‌ی جمله «و کذلك محتبيك 4 یا خداوند است و یا حضرت 


یعقوب که چون علم او از طرف خداوند است» یک پیشگویی صحیح است و مانعی ندارد به 
پسام‌ها: 
۱- پیامبران برگزیدگان خداوند هستند. «جتبيك 4 
۲ چون بوسف اب برگزیده و ... بود به انواع گرفتاری‌ها مبتلا شد تا گوهر 
وجودش در گرفتاری‌ها نمایانده شود. «تبيك 4 (البلاء للولاء...):: 
۳-ارزش انسان به سن و سال نیست. ممکن است کسی از نظر سنی کوچکتر ولی 


کوچک‌تر بود) «متبيك ربّك 4 

*_اولیای خدا از یک خواب. آینده افراد را می‌بینند. «جتبيك ربّك ویعلّمك 4 

۵ -علوم مهم و دانش‌های کلیدی و اساسی را نباید به هر کس آموخت؛ اوّل باید 
افراد لایق را گزینش کرد و سپس علوم را در اختیار انان قرار داد. «تبيك ربّك 
و یعلمك 3:4 

1-علم اولین هدیه الهی به برگزیدگان خود است. «مجتبيك ریّك و یعلمك 4 

۷انبیاء شاگردان بلاواسطه خداوند هستند. «یعلّمك » 

۸- تعبیر خواب از اموری است که خداوند به انسان عطا می‌کند. «یْعلمك من 
تأویل الاحادیث 4 

٩از‏ جمله راههای ارتباط با غیب. تعبیر رژیا و خواب است. «یعلمك من تأویل 
الاحادیث #4 

۰ ۱-علم آموخته شده به یوسف الا نیز محدود بوده است.(«من) در جمله‌ی امن 
تأویل الاحادث» به معنای بخشی از علم تعبیر خواب است):: 

۱-مقام نبوّت و حکومت. سرآمد نعمت‌هاست. «و یت نعمته 4 

۲ در فرهنگ قرآن اجداد در حکم پدر هستند. «ابّویك من قبل ابراهیم و اسحاق 4 
۳ علم و هدایت و لیاقت یک فرد علاوه بر خود او برای خانواده و 
خویشاوندان او نیز نعمت و موهبت الهی است. عليك و علی ال یعقوب 4+ 
۶ اتمام نعمت بر آل یعقوب نشان از عاقبت به خیری برادران یوسف دارد. 

يت نعمته عليك و عی ال یعقوب 3:4 
6 انتخاب انبیاء بر اساس علم و حکمت الهی است. «متبيك ... علمٌ حکم 4 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۷ ۱۹ 


۷۶ لْقَ کان فی بُوسْف و)ٍخوته یات للسّآئلین 
به تحقیق دن (داستان) یوسف و براذراتش نشانه‌هایی (از حاکم شندن ارانه 
خداوندی) برای جویندگان است. 
نکنه‌ها: 
8 در داستان زندگی حضرت یوسف آیات و نشانه‌های زیادی از قدرت‌نمایی خداوند به چشم 


می‌خورد که هر کدام از آنها مای‌ی عبرت و پند برای اهل تحقیق و جستجو است؛ از آن 
جمله است: ۱. خواب پر راز و رمز حضرت یوسف. ۲. علم تعبیر خواب. ۳. تشخیص و اطلاع 
یافتن یعقوب از آینده فرزند خود. ۴. در چاه بودن و آسیب ندیدن. ۵. نابینا شدن و دوباره بینا 
شدن حضرت یعقوبی4. ۶. قعر چاه و اوج جاه. ۷. زندان رفتن و به حکومت رسیدن. ۸ 
پاک بودن و تهمت ناپاکی شنیدن. *. فراق و وصال. ۱۰. بردگی و پادشاهی. ۱۱. زندان برای 
فرار از گناه. ۱۳. بزرگواری و عفو سریع برادران خطاکار. 
در کنار این نشانه‌هاء سوال‌هایی قابل طرح است که پاسخ هر کدام روشنگر راه زندگانی است؛ 
و اه ابش ایکا ۱۳ 

۲. چگونه ده نفر در یک خیانت هم رأی و هم داستان می‌شوند؟! 

۴ چگونه یوسف با بزرگواری از مجازات برادران خیانتکار خوده صرف نظر می‌کند؟! 

۴ چگونه انسان با پاد خداء زندان را بر لذت گناه ترجیح می‌دهد؟ 
8 این سوره در زمانی نازل شد که پیامبر اکرم 12 در محاصره شدید اقتصادی و اجتماعی 


قرار گرفته بود و این داستان برای حضرت. مایه‌ی دلداری شد که ای پیامبر! اگر بعضی 
پیام‌ها: 
ا-قبل از بیان داستان شنونده را برای شنیدن و عبرت گرفتن آماده کنید. «لقد کان 
فق یوسف... 4 


۲ حسد. مرز خانواده و عواطف خویشاوندی را نیز درهم می‌شکند. «لقد کان فق 


۱۹۰ تنشتر تفر (9) جزء ۱۲ 
یوسف و آخوته 4 
۳_داستان یکی است. اما نکات و درسهایی که از آن استفاده می‌شود بسیار است. 
«آیات 4 
4 پرسش و طرح سوال از جمله راههای رسیدن به حقیقت است. «آیات 
للسائلین #4 
۵ - تا تشنه‌ی شنیدن و عاشق آموختن نباشیم از درسهای قرآن استفاده کامل 
نمی‌بريم. ثللسّائلین » 
داستان‌های قرآن, پاسخ سژال‌های زندگی مردم را می‌دهد. «للساتلین » 
۸ + الوا یوس وَاَحُوه أحبّ ال آبینا متا و تن غضبه نان 
فی ضلال مین 
آنگاه که (برادران او) گفتند: همانا یوسف و برادرش (بنیامین) نزد پدرمان 
از ما که گروهی نیرومند هستیم محبوب‌ترند. همانا پدرمان (در این علاقه 
به آن‌دو) در گمراهی روشنی است. 
نکته‌ها: 


8 «عصبة» به گروه متحد و قوی می‌گویند زیرا با وحدت و همبستگی همچون «اعصاب» 
یک بدن. از همدیگر حمایت می‌کنند. 


نا 


دو نفر از پسران حضرت یعقوب. (یوسف و بنیامین) از یک مادر و بقیه از مادری دیگر 
بودند. علاقه پدر به یوسف به دلیل خردسال بودن يا به دلیل کمالاتی که داشت» موجب 
حسادت برادران شده بود. آنها علاوه بر حسادت با گفتن: «و نحن عصبة» نشان دادند که 
دچار غرور و تکبر شده و در اثر این غرور و حسد. پدر را مهم به اشتباه و انحراف در 
مهر ورزی به فرزندان می‌کنند. 


نا 


محبوب نیستند. محبوب‌ها را می‌شکنند. 
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8 فرق است میان تبعیض و تفاوت. تبعیض؛ برتری دادن بدون دلیل است. ولی تفاوت؛ 
برتری بر اساس لیاقت است. مثلاً نمره‌های یک معلّم» تفاوت دارده ولی این تفاوت 
حکیمانه است. نه ظالمانه. 

علاقه‌ی حضرت یعقوب به یوسف. حکیمانه بود نه ظالمانه. ولی برادران یوسف این علاقه 
را بی‌دلیل پنداشتند و گفتند: جانْ ابانا لق ضلال مبین 4 


ها گاهی علاقه زیاده سبب دردسر می‌شود؛ یعقوب» یوسف را خیلی دوست داشت و همین امر 
موجب حسادت برادران و افکندن یوسف در چاه شد. چنانکه علاقه زلیخا به یوسف به 
زندانی شدن یوسف انجامید. 

لذا زندان‌بان که شیفته اخلاق یوسف شده بود. وقتی به او گفت: من تو را دوست دارم. 


یوسف گفت: می‌ترسم این دوستی نیز بلائی بدنبال داشته باشد.*٩‏ 


پیام‌ها: 

۱ حسادت موجب می‌گردد افراد بزرگسال سن و شخصیّت خود را فراموش 
کرده و با کودکان کینه توزی کنند. (با توجه به اينکه یوسف کوچک‌تر بود. 
بزرگترها به او حسادت ورزیدند) طیوسف... احبّ ای ابینا 4*: 

۲ اگر فرزندان احساس تبعیض کنند» آتش حسادت در میان آنان شعله‌ور 
می‌شود. «احبّ ای ابینا متا 4 

۳ عشق وعلاقه به محبوب شدن. در نهاد هر انسانی وجود دارد. انسان‌ها از 
کم توجهی وبی‌مهری به خود. رنج می‌برند. «احبّ الی ابینا » 

۶ حضرت یعقوب به همه فرزندان محبّت داشت. «احبّ ای ابینا متا 4 (برادران 
می‌گفتند: پوسف محبوب‌تر است. یعنی ما نیز محبوب هستیم):* 

۵ -زور وقدرت. محبّت نمی‌آورد. (برادران قدرت داشتند. ولی محبوب نبودند) 


طلیوسف... احب... و خن عصبهة 


۱. تفسیر الستین الجامع. 


۱۲ تفسیر نور (4) جزء ۱۲ 


1-با هم بودن موجب احساس نیرومندی و قدرت می‌شود. «نحن عصبة 384 

۷ گروه‌گرایی» اگر بدون رهبری صحیح و خداپسندانه باشد. عوامل سقوط را 
سریعتر فراهم می‌کند. («و نحن عصبة» نشان انسجام است. ولی انسجامی رها 
وبدون رهبری صحیح):: 

۸-انسان برای ارتکاب خطا و گناه اّل خود را توجیه و کار خود را تئوریزه 
می‌کند. (برادران هم خود را متحد و قوی می‌دانند. «و نحن عصبة» و هم پدر را 
منحرف. «انْ ابانا لیی ضلال» و با این دلیل حسادت خود را توجیه می‌کنند.): 

٩‏ جوانان نوعاً حود را عقل کل دانسته و به نظرات پدران کمتر اهمیّت می‌دهند. 
«نحن عصبة آن ابانا لنی ضلال مبین 384 

۰-احساس قدرت و نیرومندی» عقل را کور می‌کند. «نحن عصبة ان ابانا لق ضلال 
مبين 34 

۱ معیارهای نادرست. نتایج نادرست به دنبال دارد. (اگر معیار فقط قدرت و 
تخل اف شنم تیه اش سیت انتطراف به آف لت م شودی هن انا تق فلا 
مبين 34 

۲ خودخواهان عوامل ناکامی را به جای آن که در حود جستجو کنند به دیگران 
نسبت می‌دهند. ان ابانا لق ضلال مبین 4(به جای آنکه بگویند ما حسودیم. 
گفتند: پدر ما منحرف است):: 

۳-حسادت. مرز نوت وابوت (پیامبری وپدری) را نیز می‌شکند و فرزندان به 
پیامبری که پدرشان است. نسبت انحراف و بی‌عدالتی می‌دهند. ان ایانا لق 

6 -غفلت انسان عمگن است به: جانی پرسد کهدر غین انیجراف:و خطا کار 
خود دیگران را خطاکار قلمداد کند. (برادران پوسف به جای آنکه خود را 
حسود و توطله‌گر بدانند. پدر را منتحرف دانستند) ان ابانا لنق ضلال مبین #6 
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« بأْثلوً وف آو آطَخوه آزضا یل لکغ وجه آبیکخ و تکونوا 
من بَغْده قماً ضالجین 
(برادران به یکدیگر گفتند:) یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دور 
بیافکنید تا توجّه پدرتان مخصوص شما شود و پس از انجام طرح (با توبه) 
گروهی شایسته باشید. 

نکته‌ها: 
انسان در برخورد با نعمت» چهار حالت دارد: حسادت. بخل. ایثار, غبطه. اگر پیش خود 
گفت: حال که ما فلان نعمت را نداریم» دیگران هم نداشته باشنده حسادت است. اگر گفت: 
رای وا ی 
نعمت برخوردارباشند اگر چه یه قیمتی که ما محروم باشیم: این افار استه اگر گفت: حال 


نا 


ه امام باقر ی فرمودند: من گاهی به بعضی از فرزندانم محبّت می‌کنم و آنها را روی زانوانم 
می‌نشانم در حالی که استحقاق این همه محبّت را ندارند» تا مبادا علیه ساير فرزندانم 


حسادت بورزند و ماجرای یوسف تکرار شود( 


پیام‌ها: 

۱ فکر خحطرناک» انسان را به کار خطرناک می‌کشاند. ظیوسف... احپّ... اقتلوا » 

۲ احساس تبعیض در محبّت از طرف فرزندان آنها را تا حد برادرکشی سوق 
می‌دهد. (گرچه شذت علاقه‌ی پدر به یوسف بی دلیل نبود. بلکه به خاطر 
کمالات او بود. ولی برادران احساس تبعیض کردند و خیال کردند علاقه‌ی 
بی‌دلیل است و همین احساس. آنان را به توطثه وادار کرد) «احبّ الی ابینا... 
اقتلوا 4« 


۳از منظر کوته نظران. حذف فیزیکی رقیب بهترین راه است. «اقتلوا یوسف 3:4 

۶ حسادت. انسان را تا برادرکشی سوق می‌دهد. «(قتلوا یوسف » 

۵ گناهکاران یکدیگر را در انجام گناه وسوسه کرده و از همداستانی با یکدیگر 
نیرو می‌گيرند. (برادران به یکدیگر دستور بکشید و بیفکنید می‌دادند) 
باقتلوا... او اطرحوه 4 

انسان, خواهان محبوبیّت است و کمبود محبّت مایه‌ی بزرگ‌ترین خطرات و 
انحرافات است. «خل لکم وجه ابیکم 4 

۷ حسودان گمان می‌کنند که: از دل برود هر آنچه از دیده برفت. «قتلوا یوسف... 
یخل لکم وجه ابیکم 4 (برادران گمان می‌کردند اگر پدر یوسف را نبیند. از فکر 
پوسف بیرون خواهد رفت و تمام فکرش در ما متمرکز خواهد شد):* 

۸-با اینکه قران راه کسب محبوبیّت را ایمان و عمل صالح معرّفی می‌کند؛ بان 
الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل هم الرمن وذا 7" امّا شیطان, راه محبوب 
شدن را برادرکشی ترسیم می‌کند. بقتلوا... بخل لکم وجه ابیکم 4 

4 حسود خیال می‌کند با نابود کردن دیگران» نعمت‌ها برای او می‌شود. «قتلوا... 
یخل لکم وجه ابیکم 4 

۰ شیطان با وعده‌ی توبه در آینده راه گناه امروز را باز می‌کند. «و تکونوا من بعده 
قوماً صامحین 4 

۱-علم وآگاهی» هميشه عامل دوری از انحراف نیست. برادران با آنکه قتل یا 
تبعید پوسف را بد می‌دانستند؛ «تکونوا من بعده قوما این 4 اما اقدام کردند. 

۲-سخن از توبه قبل از انجام گنا» فریب دادن وجدان و گشودن راه گناه است. 
(برادران به یکدیگر می‌گفتند: شما یوسف را نابود کنید بعد با توبه از افراد 
صالح می‌شویم) «تکونوا من بعده قوماً صاحین 3:4 


۱ مریم 41 
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+۱۰ قال قأَْلْ منم ا تفتلواً ُوشف وَأَنْفْوهُ فی غیابت آلْجِب 
گوینده‌ای از میان آنان گفت: یوسف را نکشید و اگر قصد این کار را دارید. 
او را به نهان‌خانه چاه بیفکنید تا بعضی کاروان‌ها (که از آنجا عبور 
می‌کنند) او را بر گیرند. 
نکته‌ها: 


8 «جْبّ» به معنای چاهی است که سنگ‌چین نشده باشد. «غیابت» نیز به طاقجه‌هایی 


می‌گویند که در دیواره‌ی چاه نزدیک آب قرار می‌دهند که اگر از بالای چاه نگاه شود دیده 
نمی‌شود. 

نهی از منکر دارای برکاتی است که در آینده روشن می‌شود. نهی «لاتقتلوا» یوسف را 
نجات داد و در سال‌های بعد» او مملکت را از قحطی نجات داد. همان گونه که آسیه. همسر 


نا 


فرعون با نهی «لاتقتلوا» جان موسی را نجات داد و او در سال‌های بعد» بنی‌اسرائیل را از 
شر فرعون نحات داد. 

این تمو له زوشن وغله امین ات که مین فرسایت کر مت اخیاها فکافا خی السانی جیعا ۱۸ 
هر کس یک نفر را زنده کنده گویا همه مردم را زنده کرده است. 


پیام‌ها: 

(-گاهی نهی از منکر یک فرد می‌تواند نظر جمع را عوض کند و بر آن تأثیر 
تاه( یکی کت حتف یج نظر جمع را تغییر داد) «قال قائل ۶4 

۲ نام گوینده‌ی سخن مهم نیست. محتوای کلام مهم است. «قال قائل... 4:: 

۳ مرعوب اکثریّت و همرنگ جماعت نشویم. (یک نفر بود ولی همرنگ 
حماعت نشد) «قال قائل لاتقتلوا 4« 


۱. مائده ۲ ۲. 


۱۹ تفسیر نور (4) جزء ۱۲ 


۶ اگر نمی‌توان جلو منکر را به کلی گرفت؛ هر مقدار که ممکن است باید آنرا 
پایین آورد. «لا تقتلوا... والقوه > 

0-مشورت در کار ناپسند نیز راهگشا است. تاچه رسد در کارهای خوب. (برای 
کشتن برادر مشورت کردند) لاتقتلوا... 4 

اعاتراقع مبارزه با فساد. گاهی دفع افسد به فاسد لازم است. (او را نکشید در جاه 
بیندازید) اتقتلوا یوسف و القوه نی غیابت الب 3۶4 

۷ در کنار نهی از منک جایگزین ارائه کنیم. (اگر گفتیم این کار را نکنید. پس 
بگوییم چکار کنند) اتقتلو... القوه نی غیابت اسب 2:4 
۱ + قالْواً با انا مالك متا علی یوشف و ان له تناصخون 

گفتند: ای پدر تو را چه شده که ما را بر یوسف امین نمی‌دانی» در حالی که 
قطعاً ما خیرخواه او هستیم؟! 

پسام‌ها: 

۱ کسانی که پوچ‌ترند. ادعا وتبلیغات بیشتری می‌کنند. «انّا له لاصحون 4 

۲-حتی به هر برادری نمی‌توان اطمینان کرد. (گویا یعقوب بارها از اينکه یوسف 
همراه برادرانش برود جلوگیری کرده است که برادران با گفتن ما لك لا تأمتّا > 
انتقاد می‌کنند.) 

۲ فریب هر شعاری را نخورید و از اسم‌های بی مسمی بیرهیزید. (خائن نام 
خود را ناصح می‌گذارد) «لناصحون 4 

4 دشمن برای برطرف کردن سوءظن. هرگونه اطمینانی را به شما ارائه می‌دهد. 
چا له لناصحون 4 

۵-خائن» تقصیر را به عهده‌ی دیگران می‌اندازد. «مالك 4 

1-از روز او بشر به اسم خیرخواهی فریب خورده است. شیطان نیز برای 
اغفال آدم و حوا گفت: من خیرخواه شما هستم. + قاسها ای لکا لن 
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الناصحین ۱۱ 


نا له لناصحون 4 
۷ حسد. آدمی را به گناهانی همانند دروغ و نیرنگ حتّی به محبوب‌ترین 


نزدیکانش وادار می‌سازد. انا له لناصحون 4 
۱۷۶ له معنا غداَیزتَغ و یل وت نهُ تحافطون 
ای را قزدایا ما بفرست فا (دز صحرا) بگردد ی بازی کند ن قطعاً ما تکهیانان 
(خوبی) برای او خواهیم بود. 

نکته‌ها: 

8 انسان» نیازمند تفریح و ورزش است و چنانکه در این آیه مشاهده می‌شود قوی‌ترین 
منطقی که توانست حضرت یعقوب را تسلیم خواسته فرزندان کند» این بود که یوسف نیاز به 
تفریح دارد. 


در روایات آمده است: موّمن باید زمانی را برای تفریح و بهره‌برداری از لثت‌های حلال 
اختصاص دهد تا به وسیله‌ی آن» بر انجام سایر کارها موفق گرد(۲) 


8 نه تنها دیروز بلکه امروز و حتّی آینده نیز به نام ورزش و بازی» جوانان را از هدف اصلی 
جدا و در غفلت نگه خواهند داشت. بازی‌ها را جدّی می‌گیرند تا جی‌ها بازی تلقی شود. 

تام ولا بط کین جاشو ها ها آغ اس کش تام مسا کشای : 
توطته‌گری می‌کنند و به اسرار نظامی دست می‌پابند. به نام حقوق بشر. از مزدوران خود 
حمایت می‌کنند. به نام داروء برای مزدوران خود اسلحه می‌فرستند. به نام کارشناس 
اقتصادی, کشورهای ناتوان را ضعیف نگه می‌دارند. به نام سم‌پاشی باغها و مزارع را از بین 


می‌بر ند 9 حتی به نام اسلام‌شناس. اسالام ۳ وارونه جلوه می‌دهند. 


۱. اعراف ۲۱. ۲. نهج‌البلاغه, حکمت ۳۹۰ 


۱ تفریح فرزند باید با اجازه‌ی پدر باشد. «ارْسله » 

۲ جوان. نبازمند تفریح و ورزش است. ذیرتع و یلعب » 

۳ برادران از وسیله‌ای مباح و منطقی برای فریب‌دادن سوءاستفاده کردند. 
جاژسله... یرتع و یلعب 4 

4 اگر پدر و مربّیان دلسوز برای اوقات فراغت و تفریح و بازی کودکان و 
نوجوانان برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند. دیگران نمی‌توانند از این فرصت 
کردند) «یرتع و یلعب 54 

۵ در بازی و تفریح کودکان مواظب باشیم آسیب نبینند. «لافظون 2:4 

1 گاه اصرار زیاد بر یک موضوع نشان دهنده نقشه و توطثه است. (در آیه قبل 
(انا له للاصحون» و در این آیه «انا له محافظون)):: 


9 
48۶ 


۲ قال ای لَبَحْرْننی آن تَْهبُوا به و آخاف آن یاک لدب و تم 
می‌ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید. 


پیام‌ها: 

۱-فراق و جدائی حتّی برای انبیا حزن آور است. «لیحزننی 3:4 

۲ امتحان الهی از همان ناحیه‌ای است که افراد روی آن حساسیّت دارند. 
(یعقوب نسبت به یوسف حسّاس بود و فراق یوسف. وسیله آزمایش او شد) 
لیحزننی... آخاف 3:4 

۳ پرده‌دری نکنید. «اخاف ان یاکله الذئب » 


(پدر از حسادت فرزندان آگاه بود و به همین دلیل به پوسف فرمود: خوابی را 
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که دیده‌ای برای برادرانت بازگو مکن. ولی در اینجا حسادت آنان را مطرح 
نمی‌کنده بلکه خطر گرگ و غفلت آنان از یوسف را بهانه می‌آورد.) 

۶ به فرزند خود. استقلال بدهید. 
(عشق پدری به فرزند و دفاع از او در برابر احتمال خطر دو اصل است. ولی 
استقلال فرزند نیز اصل دیگری است. یعقوب. یوسف را به همراه سایر 
برادران فرستاد. زیرا نوجوان باید کم‌کم استقلال پیدا کرده و از پدر جدا شود. 
برای خود دوست انتخاب کند. فکر کند و روی پای خود بایستد. هر چند به 
قیمت تحمّل مشکلات و اندوه باشد.) 

۵ - حساسیّت‌ها را در نزد هر کس بازگو نکنیم و گرنه ممکن است علیه حود 
انسان مورد استفاده قرار گیرد. «أخاف آن يأکله الذئب > 

۲-غفلت موجب ضربه و آسیب پذیری می‌گردد. نا کله الذئب و انم عنه غافلون 34 


۱ و که 1 
قالوا لنْنْ له آلذنث ونخن عَضهبة انا اذا لخاسرون 


(فرزندان یعقوب) گفتند: اگر گرگ او را بخورد. با آنکه ما گروهی قوی 


هستیم. در آن صورت ما زیانکار (و بی‌کفایت) خواهیم بود. 


پیام‌ها: 

۱-گاهی بزرگترها از روی تجربه و آگاهی احساس خطر می‌کنند. اما جوان‌ها به 
قدرت خود مغرورند و خطر را شوخحی می‌گیرند. «ونجن عصبة 4(پدر نگران 
ولی فرزندان مغرور قدرت خود بودند.) 

۲ قوی بودن, دلیلی بر امین بودن نیست. (برادران یوسف قوی بودند. «نحن 
عصبة». ولی امین نبودند):# 

۳ برادران از این که گرگ یوسف را پاره کند ابراز نگرانی نکردند ولی در برابر 
این که نیرومندی و قدرت آنان مخدوش گردد عکس العمل نشان دادند. 


ون عصبة اّا اذاً خاسرون 4 


6-اگر کسی مسئولیّتی را پپذیرد و خوب انجام ندهد. سرمایه. شخصیّت. آبرو و 
وجدان خود را در معرض خطر قرار داده و زیانکار خواهد بود. بشاسر‌ون 4 
۵ ظاهر فریبی و ابراز احساسات دروغین. از دسیسه‌های افراد دو رو و منافق 
است. (برادران در حضور پدر گفتند:) انا اذاً مشاسرون 4 
خود صرف نظر کنند. نا ادا مخاسون >:د 
۱۰ فا دموا به و أَجْمَعوآ آن یَجْعلوه فی غَابّت آلْجْب و آَوحینا 
اه لش بأفرمخ دا و مخ یشفژّون 
پس چون او را با خود بردند وهمگی تصمیم گرفتند که او را در مخفی‌گاه چاه قرار 
دهند» (تصمیم خود را عملی کردند) وما به او وحی کردیم که در آینده آنها را از این 
کارشان خبر خواهی داد» در حالی که آنها (تو را) نشناسند. 
نکته‌ها: 


8 از آنجا که خداوند اراده کرده یوسف را حاکم کند. باید دوره‌هایی را ببیند؛ برده شود تا به 


بردگان رحم کند. به چاه و زندان افتد تا به زندانیان رحم کند. 
همان گونه که خداوند به پیامبرش می‌فرماید: تو فقیر و بتیم بودی تا فقیر و یتیم را از خود 
نرانی. «آلم ججدك یتیماٌ... فا اليتیم فلا تقهر... ۱ 

پیام‌ها: 

۱ اتفاق نظر و اجماع گروهی از انسان‌ها؛ نشانه‌ی حقانیّت نیست. «جمعوا ان 
یجعلوه نی غیابت اجب » 
در چاه بود. «لقوه » ولی در عمل. یوسف را در چاه قرار دادند. «جعلوه ») 


. ضحی, 1 تا ۱۱. 
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۳ زمانی وحی به یوسف ابا آغاز شد که وی از خانواده دور شد و مورد بی 
مهری برادران قرار گرفت. «فلّ ذهبوا به... اوحینا الیه 34 

۶امداد الهی در لحظه‌های حساس به سراغ اولیای خدا می‌آید. غیابت ات و 
اوحینا الیه 4 

۵ بهترین وسیله‌ی آرامش پوسف در دل چاه. الهام خدا نسبت به آینده روشن 
است. «اوحینا الیه 4 

1-یوسف در نوجوانی شایستگی دریافت وحی الهی را دارا بود. اوحینا الیه » 

۷ خداوند اولیای خود را با سختی‌ها آزمایش و آنان را هدایت می‌کند. «اوحینا 
الیه 6 

۸-آگاهی موجب آرامش است. (آنچه سبب آرامش یوسف در چاه شد. وحی 
الهی بود) «اوحینا الیه لتنبتتهم بأمرهم هذا 2*4 

امید. بهترین سرمایه برای ادامه زندگی است. ما به پوسف وحی کردیم که در 
آینده از چاه نجات یبدا می‌کنی و برادران را از کارشان شرمنده حواهی کرد) 
:اوحینا الیه تیم بأمرهم هذا 3*4 

۰-وفتی بایان رذایل زسوانی است. انسان:غاقل بایستی تفن خودرا مهار کند. 
لتنیگنهم بامرهم... لد 

۱-از کارهای زشت با اشاره و کنایه یاد کنید. (یامرهم 4:: 

۱ بو جاغو باه عشاء یَبْکُون 
و(بعد از انجام نقشه خود) شب هنگام گریه‌کنان نزد پدرشان آمدند. 
نکنه‌ها: 


8 در قران چهار نوع گربه و اشک داریم؛ 
۱. اشک شوق: گروهی از مسیحیان با شنیدن آیات قرآن اشک می‌ریختند. «تری اعینهم 


تفیض من الدمع ما عرفوا من الحت ۲۱14 

۲ اشک حزن و حسرت: مسلمانان عاشق همین‌که از رسول اکرم عبر می‌شنیدند که امکانات 
برای جبهه رفتن نیست گریه می‌کردند. «تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون 4 ی( 
۳ اشک خوف: همین‌که آیات الهی برای اولیا تلاوت می‌شد گریه‌کنان به سجده می‌افتادند. 

چخورا سجدا وبکیاً ۳۱4 و مخزون للأذقان بیکون ویزیدهم خشوعاً ۶) 
۴ اشک قلابی و ساختگی: همین آیه که برادران یوسف گریه‌کنان نزد یعقوب آمدند که گرگ 
یوسف را درید. #یبکون 4 


پیام‌ها: 


۱ توطثه گران. از نقش احساسات و زمان» غفلت نمی‌کنند. «عشاء 4 
۲-گریه» همیشه نشانه‌ی صداقت نیست. به هر گریه‌ای اطمینان نکنید. «یبکون > 


۱۷ » قالوا ما 1 ذُمَیْنا تشتبق و ترَکنا ُوشف عن متاعنا 
فا الب بو ما آنت بمْوّمن لا و لو کُا صایقین 
گفتند: ای پدر! ما رفتیم که مسابقه دهیم و یوسف را نزد وسایل خود (تنها) 


باشیم باور نداری. 


پیام‌ها: 

۱ دروغ دروغ می‌آورد. برادران برای توجیه خحطای خود. سه دروغ پی‌درپی 
گفتند: مسابقه رفته بودیم یوسف را نزد وسایل گذاشتیم » گرگ او را خورد. 
«ستبق, ترکناء فا کله الذئب 4 


۱ مائدی ۸۲. بط توبه. ۳۹ ۲ مریم ۸ 


ع اسرای ۹ ۰ 
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بردند؛ ولی در گزارش خود به پدر وی را مراقب اثاث خود اعلام کردند 
ترکنا یوسف عند متاعنا #4 

۳ مسابقه در بازی دارای سابقه‌ای طولانی است. «نستبق » 

۶ خائن ترسو است ودروغگو از افشا شدن می‌ترسد. «ما آنت بوّمن لنا و لو کنا 


صادقین 4 


۵ - دروغگو اصرار دارد که مردم او را صادق بندارند. «و ما انت وّمن لنا و لو کتا 
صادقین 9:4 


۱۸ »و جاغو علی قمیصه بدم کذب قال بل سَوّلث لک فشک آفر 
بر جمیل وه آلمشتعان غلّی ما تصفون 

و پیراهن یوسف را آغشته به خونی دروغین (نزد پدر) آوردند. (پدر) گفت: 

چنین نیست. (که یوسف را گرگ دریده باشد), بلکه نفستان کاری (بد) را 

برای شما آراسته است. پس صبری جمیل و نیکو لازم است و خدا را بر 


آنچه (از فراق یوسف) می‌گویید. به استعانت می‌طلبم. 
نکته‌ها: 


نا 


سوّال: صبر بر مقدرات آلهی زیباست» ولی صبر بر ظلمی که در حق کودکی مظلوم روا شده؛ 
چه زیبایی دارد که یعقوب می‌گوید: «فصبر جمیل 4؟ 
پاسخ: اولا یمقوب از طریق وحی می‌دانست که یوسف زنده است. 
انیا اگر یعقوب حرکتی می‌کرد که ظن و گمان آنها را بیافزایده برادران بر سر چاه رفته, 
یوسف را از بین می‌بردند. 


ثالناً نباید کاری کرد که راه توبه حتّی بر ظالمان به کلی بسته شود. 


۱-مراقب جوسازی‌ها باشید. دم کذب » 

۲ فریب مظلوم نمایی‌ها را نخورید. (یعقوب. فریب پیراهن خون‌آلود و اشک‌ها 
را نخورد بلکه گفت: امان از نفس شما.) یل سولت لکم انفسکم 4 

۳ شیطان و نفس, گناه را نزد انسان زیبا جلوه می‌دهند و انجام آن را توجیه 
ی کتنا لت لک اتفسک # 

4 یعقوب ات می‌دانست یوسف را گرگ نخورده. لذا از برادران استخوان ویا 
بقایای جسد را مطالبه نکرد. یل سوّلت لکم انفسکم 3:4 

۵ - حوادث دو چهره دارد: بلا و سختی. ۲بدم کذب 4 صبر و زیبائی. «(فصبر 
جمیل 3:4 

-انبیای الهی در برابر حوادث سخت. زیباترین عکس العمل را نشان می دهند. 
«فصبر جیل 3:4 

۷ در حوادث باید علاوه بر صبر وتوانایی درونی. از امدادهای الهی استمداد 
جست. «فصبر جیل واه الستعان » 

۸-برای صبر باید از خداوند استمداد کرد. «فصم جیل و اللّه الستعان :4 

٩_بهترین‏ نوع صبر آن است که علیرغم آنکه دل می‌سوزد و اشک جاری 
می‌شود. خدا فراموش نشود. «والّه الستعان 4 

۰- تحمّل توطئه فرزندان علیه برادر حود. سخت و درد آور است. لذا باید از 
خدا برای تحمّل آن استمداد کرد. «و اللّه الستعان 4 

۱ حضرت یعقوب با جمله‌ی و اللّه الستعان علی ما تصفون 4به جای «علی ما 
فعلتم » به برادران فهماند که مذعای آنان باور کردنی نیست. 8 
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و جاآءث سَیَارَةٌ فَرسَلوا ارم فأذلی دَلْوهٌ قال با بشزی 
هذا غُلامُ و آسَرّوهٌ بَضَاعة و لا ليم بما یعون 

ق (یوسقت دی ,چاه بود قا) کاروانی قزا رسد ی مأمون آب را فزستادش (قا 

آب بیاورد)» پس او دلو خود را به چاه افکند. (یوسف به طناب دلو آویزان 

شد و به بالای چاه رسید) مأمور آب فریاد زد: مژده که این پسری است. او 

خداوند بر آنچه انجام می‌دادند آگاه بود. 

نکنه‌ها: 


آتش» موسی را در وسط دریا و محمد عٌ را درون غار و علیْ را در بستر که به جای 


نا 


با اراده الهی» ریسمان چاه وسیله شد تا یوسف از قعر چاه به تخت و کاخ برسد. پس بنگرید 


با حبل‌الله چه می‌توان انجام داد!؟ «و اعتصموا بحبل اللّه... ۲۱14 


پیام‌ها: 

۱ گاهی خودی‌ها انسان را در چاه می‌اندازند. ولی خداوند از طریق بیگانگان. 
انسان را نجات می‌دهد. «جائت سیارة 4 

۲-تقسیم کار یکی از اصول مدیریّت و زندگی جمعی است. ( واردهم #به معنای 
مشکول اپ است:) 

۳ گروهی. انسان را به دید کالا می‌نگرند. «بضاعة > 

۶-کتمان حقیقت. در برابر مردم امکان دارد. با خدا چه می‌کنیم که به همه چیز 


۱. آل‌عمران ۱۰۳. 


آگاه است. «اسرّوه... واه علم 4 


+۲ »و شوه بنمن بَخُس راهم مَعْدودة و انوا فیه من آلزاهدین 
و (کاروانیان) یوسف را به بهایی اندک چند درهمی فروختند و درباره او 
بی‌ر غبت بود ند. 
نکته‌ها: 
8 هرکس یوسف وجودش را ارزان بفروشد» پشیمان می‌شود. عمر جوانی» عرت. استقلال و 
پاکی انسان» هریک یوسفی هستند که باید مواظب باشیم ارزان نفروشیم. 


پیام‌ها: 

۱-مالی که آسان به دست آید. آسان از دست می‌رود. و شروه بئمن بخس 4 

۲ نظام برده‌داری وبرده‌فروشی, سابقه‌ای دراز دارد. و شروه » 

۳-بی رغبتی به پوسف در مقطعی به نفع آینده‌ی او شد. «و رّوه بئمن بجخس... 384 

۶ هر کس ارزش چیزی را نداند. آنرا ارزان از دست می‌دهد. من بخس > 
دی در تن مس یز ) 

۵ اشخاص ارزشمند بالاخره ارزششان آشکار خواهد شد. هر چند در برهه‌ای 
مورد بی مهری قرار گیرند. (اگر امروز یوسف را به عنوان برده می‌فروشند 
روزگاری او حاکم خواهد شد) «ثروه بثمن بخس... #6 

7- تاریخ پول به هزاران سال قبل باز می‌گردد. «دراهم 4 

۷-مردان ناآگاه و غافل» یوسف را به بهای کم فروختند ولی زنان آگاه و عاشق او 
را به فرشته‌ای کریم توصیف نمودند. +ثروه بئمن بخس - [ن هذا الا ملك کریم 4 
امام صادق ات فرمودند: «رّبٍ امرئة آفقه من رجل»(۱) چه تسا نی کته از مر د 


سوره ۱۲ یو سب 1۳ 4 


هم 


۲۷ »و قال آلذٍی َشْتَراهُ من مَصر لاه رأْته غرم فتاه غشی آن 


۳ 
م ل بر م2 2 
۹ م2 


تَْفعتا َو د تج وتدا وخایه قفا بیوشف فی الازض و 


لنْعلَمهٌ من 5 آویل یل آلحادیث و له غالث عَلی مره ولکنْ أَكْتَر 


آلنّاس لا یذ نئلمّون 
و کسی از مردم مصر که یوسف را خرید. به همسرش گفت: مقام او را 
گرامی دار (او را به دید برده, نگاه مکن) امید است که در آینده ما را سود 
برساند یا او را به فرزندی بگیریم. و اینگونه ما به یوسف در آن سرزمین 
جایگاه و مکنت دادیم (تا اراده ما تحقق یابد) و تا او را از تعبیر خواب‌ها 


نکته‌ها: 


| 


۱۷۷ 


مورد حضرت موسی وقتی که صندوق او را از آب گرفتند. همسر فرعون به او گفت: این نوزاد 


و دیگری در اینجاست که عزیز مصر به 


همسرش می‌گوید: احترام این برده را بگیر شاید در آینده به درد ما بخورد. آری» به اراده‌ی 


یبا 


جهمه 


خداوندی. محئت نوزاد 9 برده‌ای ناشناس» چنان 


زمینه‌های حکومت آینده‌ی آنان را فراهم می‌سازد. 


م‌ها: 


۱-بزرگوازی در سیمای یوسف نمایان بود. تا آنجا که عزیز مصر سفارش 


همسرش می‌کند. اکرمی مثواه 4 


۲_زن در خانهه نقش محوری دارد. «کرمی مثواه 4:« 
۳- اطرافیان و آشنایان را به نیکی با مردم دعوت کنید. «کرمی مثواه 3:4 


۱ قصص. ۹ 


در قلب حاکمانِ مصر جای می‌گیرد که 


او را به 


۶ در معاملات آینده نگر باشید. «اشتراه... عسی ان ینفعنا 6 

۵-با احترام به مردم می‌توان انتظار کمک ویاری از آنان داشت. #کرمی... ینفعنا » 

دلها به دست خداوند است. مهر یوسف در دل خریدار نشست. «عسی ان 
ینفعنا او نتخذه ولداً » 

۷ تصمیم‌های مهم را پس از ارزیابی و آزمایش و مرحله‌ای انخاذ کنید. (اوّل 
پوسف را به عنوان کمک‌کار در خانه. عسی آن ینفعنا » کم‌کم به عنوان فرزند 
قرار دهیم) چاو نتخذه ولد 4 

۸- فرزندخواندگی» سابقه تاریخی دارد. «نتخذه ولدا » 

4 عزیز مصر فاقد فرزند بود. +تخده ولداً 4 

۰ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. (پرادران او را در چاه انداعتند و او 
امروز در کاخ مستقر شد) «کذلك مکتّا لیوسف 4:# 

۱ - زیردستان را دست کم نگیرید. چه بسا قدرتمندان و حاکمان اینده باشند. 
«مکتّا لیوسف فی الارض 4 

۲-علم و دانش؛ شرط مسئولیّت پذیری است. «مکتا... لنعلمه > 

۳-پایان تلخی‌ها. شیرینی است. «شروه بثمن بخس -مکنا لیوسف 4 

۶ اراده غالب خدا ۱ «مکنّا لیوسف 4 

۵6 آنجه را ما حادثه می‌پنداريم. در حقیقت طراحی الهی برای انجام یافتن 
اراده‌ی اوست. لاله غالب علی امره 4 

7 چه بسا حوادث ناگوار که چهره واقعی آن خیر است. (یوسف در ظاهر به 
چاه افتاد. ولی در واقع طرح چیز دیگری است) «کذلك مکتا لیوسف... اکثر النّاس 
لا یعلمون 3:4 

۷ مردم» ظاهر حوادث را می‌بینند. ولی از اهداف و برنامه‌های الهی بی‌خبرند. 
لایعلمون 4 


سوه ۱۲ یوسف - آیه 4۲۲ ۱۷۹ 


۷۶ و لَمَا بل أَشدّهٌ یناه ما و علماً و کیت نجزی ألْمُخسنینْ 
و چون (یوسف) به رشد و قوّت خود رسید به او حکم (نبوّت یا حکمت) و 
علم دادیم و ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. 
نکته‌ها: 


8 «اشذ» از «شد» به معنای «گره محکم», اشاره به استحکام جسمی و روحی است. این 
کلمه در قرآن؛ گاهی به معنای «بلوغ» استعمال شده است. چنانکه در آیه ۲۴ سوره اسراء 


آمده: «حتی یبلغ آشده » یعنی به مال یتیم نزدیک نشوید تا زمانی که به سنْ بلوغ برسد. 
گاهی مراد از «اشذ» سنْ چهل سالگی است. نظیر آیه ۱۵ سوره‌ی احقاف که می‌فرماید: 
بلغ اشده و بلغ اربعین سنة 4 و گاهی به سن قبل از پیری گفته می‌شود مانند آیه ۶۷ سوره 
غافر: «تم بخرجکم طفلا تم لتبلغوا اشدکم تم لتکونوا شیوخا 4 


پیام‌ها: 

اعلم وحکمت. ظرفیت وآمادگی می‌خواهد. چلغ اشده > 

۲ ترفیعات الهی بدون فوت زمان و در وقت خود صورت می‌گیرد. لا بلغ... 
آتیناه 4 

۳ حکمت. غیر از علم است. (علم. دانش است. ولی حکمت. بینش و بصیرتی 
است که انسان را به حقٍ می‌رساند) «آتیناه حکناً و علیا 34 

*علوم انبیا؛ اکتسابی نیست. «آتیناه حکاً و علیا> 

۵-وجود علم و حکمت در کنار یکدیگر بسیار ارزشمند و کارساز است. «حکا 
و علما #4 

1 دلیل عزل و نصب‌ها را برای مردم بیان کنید. «آتیناه حکا... کذلك نجزی 
احسنین 6« 

۷ باید احسان کنیم تا لایق دریافت پاداش خاصض الهی باشیم. «نجزی احسنین » 

۸- نیکوکاران» در همین دنیا نیز کامیاب می‌شوند. «کذلك نجزی احسنین » 


٩‏ هر کس که توان علمی و جسمی داشته باشد. مشمول لطف الهی نمی‌شود» 
بلکه محسن بودن نیز لازم است. «نجزی احسنین » 

۲۲ »و رَاوَدته آلْتّی هُوّ فی بَیْتَها غن تسه و غلَقتِ ألبوَابِ و 
قالّث هنت لك قالّ معاذ ل لته ری خسن مثْوای له ا فلج 
اون 
و زنی که یوسف در خانه او بود. از یوسف از طریق مراوده و ملایمت. 
تمنای کام‌گیری کرد و درها را (برای انجام مقصودش) محکم بست و گفت: 
برای تو آماده‌ام. یوسف گفت: پناه به خدا که او پروردگار من است و مقام 
هرا گراشن فاشته/قطها شفنگر ار توستکان شم شوه 

نکته‌ها: 


(ه در تفسیر «معاذ اللّه انّه ری احسن مثوای 4 دو احتمال داده‌اند: 


ب: عزیز مصر مالک من است و من سر سفره او هستم و درباره‌ی من به تو گفت: «اکرمی 
مَثواه» و من به او خیانت نمی‌کنم. 

هر دو احتمال» طرفدارانی دارد که بر اساس شواهدی بدان استناد می‌جویند. ولی به نظر ما 
احتمال اوّل بهتر است. زیرا پوسف به خاطر تقوای الهی مرتکب گناه نشد. نه به خاطر اینکه 
بگوید: چون من در خانه عزیز مصر هستم و او حقّی بر من دارده من به همسرش تعّض و 
سوء قصد نمی‌کنم!. چون آرزش این کار کمتر از رعایتِ تقواست. 

البتّه در چند جای این سوره «ربك» که اشاره به «عزیز مصر» است. به چشم می‌خورد» ولی 
«ریق» هر کجا در این سوره استعمال شده مراد خداوند است. 

از طرفی دور از شأن یوسف است که خود را چنان تحقیر کند که به عزیز مصر «ریی» بگوید. 
اولیای خداء به خدا پناهنده می‌شوند و نتیجه می‌گیرند: موسی از شر فتنه‌های فرعون به 
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خدا پناه می‌برده «انی عذت بربی و ربّکم من کل متکنر لایژمن بیوم احساب ۷ مادر مریم 
می‌گوید: من مریم و نسل او را در پناه تو قرار می‌دهم. «انی اعیذها بك و ذرّیتها من 
الشیطان الرجمم ۳1 و در اين آیه یوسف به خدا پناه می‌برده «قال معاذ اللّه > و خداوند به 
پیامبر اکرم عبر دستور پناهندگی به خودش را می‌دهد. «قل اعوذ برب... > 

به جای گفتن: «اعوذباله» یک سره به سراغ پناه‌دادن خدا رفت وگفت: «معاذاله» تا 


7 


پناهندگی خود را مطرح نکند. در واقع برای خود ارزشی قائل نشد. 


پیام‌ها: 

۱ گناهان بزرگ با نرمش و مراوده شروع می‌شود. براودته 4 

۲ پاک بودن مرد کافی نیست. زیرا گاهی زنها مزاحم مردان هستند. و راودته 4 

۳ قدرت شهوت به اندازه‌ای است که همسر پادشاه را نیز اسیر برده خود می‌کند. 
و راودته الق > 

وس کی تام شاتگان ار از ان وتا و 
احتمال دارد باب مراوده باز شود. و راودته الق هو ف بیتها > 

ا فقو ی رای شوگ وه تدریج پیدا می‌شود. وجود دائمی بوسف در 
خانه کم‌کم سبب عشق شد. «ف بیتها » 
غلقت 54 

۸- حضور مرد و زن نامحرم در یک محیط در بسته. زمینه را برای گناه فراهم 
می‌کند. «غَقت الابواب و قالت هیت لك » 

کر ی بان نطو ل تاریخ مورد پذیرش بوده است و به همین دلیل زلیخا 
همه‌ی درها را محکم بست. بغلقت الابواب 4 


۱. غافر ۲۷. ۲ آل‌عمران» ۳٩‏ 


۰_همه‌ی درها بسته اما در پناهندگی خدا باز است. «غلّقت الابواب... معاذ للّه » 

۱ موفعیّت‌های امتحان الهی متفاوت است؛ گاه در جاه و گاه در کاخ. رلودته... 
قال معاذ اللّه »3 

۲ تقوا واراده‌ی انسان» می‌تواند بر زمینه‌های انحراف و حطا غالب شود. 
«معذاله > 

۳ توخه به خداء عامل بازدارنده از گناه ولغزش است. «معاذ اللّه ؛ 

۶ اگر رئیس يا بزرگ ما دستور گناه داده نباید از او اطاعت کنیم. «هیت لك قال 
معاذ اه 4(به خاطر اطاعت از مردم. نباید نافرمانی خدا نمود. «لا طاعة نخلوق فی 
معصية الخالق»() 

۵ به هنگام حطر گناه باید به خدا یناه برد. «قال معاذ اللّه »46 

در کاخ حکومتی نیز می توان پاک» عفیف صادق و امین بود. «قال معاذ اللّه 3*6 

۷ خطر غریزه‌ی جنسی به قدری است که برای نجات از ان باید خدا به فریاد 
برسد. «معاذ ال 464 

۸-انسان هواپرست از رسوایی ظاهری هراس دارد (زلیخا درها را محکم بست 
ولی خداپرست از خدا) «معاذ اللّه 6 

۹ انجام گناه (زنا» با کرامت انسانی ناسازگار است. «معاذ اللّه 4:4 

۰ اد خدا به نفس. نقش مهمی قق ی اه دارد. «معاذ اللّه 3:4 

۱-اولین اقدام علیه گناه» یاد خدا و پناه بردن به اوست. «معاذ اللّه 384 

۲ بهترین نوع تقوا آن است که به خاطر لطف. محبّت و حق خداوندی گناه 
نکنیم. نه از ترس رسوایی در دنیا یا آتش در آخرت. «معاذ الّه اه ری احسن 
مثوای 4 

۳ باد کردن الطاف الهی» از عوامل ترک گناه است. «انه ری احسن مثوای 3:4 


ا بحار ج ۷ ۱ص ۳۷ 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۲۹ ۱۸۳ 


6 یاد عاقبت گناه مانع از ارتکاب آن است. «لایفلح الظالون 4 
0 تشویق به زنا یا زمینه‌سازی برای گناه جوانان پاک» ظلم به خود. ه مسر 
جامعه و افراد است. «ایفلع الظالون 4 
1 یک لحظه گناه» می‌تواند انسان را از رستگاری ابدی دور کند. «لایفلح 
الظالون 4 
۷- ارتکاب گناه. ناسپاسی و کفران نعمت‌ها است. «لایفلح الظالون » 
۸- در هر کاری. باید عاقبت اندیشی کرد. «لایفلح الظالون 3:4 
-٩‏ یوسف اب در بحبوبه درگیری با زلیخا به فکر فلاح بود. «لایفلح الظلمون 4*: 
۰ انسانی که مقام و منزلت خود را می‌داند خود را به بهای کم و زودگذر 
نمی‌فروشد. «لایفلح الظلمون #84 
۱ گر از دری ظلم وارد شود فلاح از در دیگر بیرون می‌رود. لایفلح الظلمون #4 
۲ »ولقَ همث به وم بها تولا آن 1 بُرهان ره لت بنضرف 
عَنْه آلسُوء و آلْفْْشَاء ان من عبادنا آ لمعخْلصینَ 
و همانا (همسر عزیز مصر) قصد او (یوسف) را کرد و او نیز اگر برهان 
فروو کا فش زاف بت [ین اسان خر یره قضه یازا مت کرت ایتک نهر 


او را با برهان کمک کردیم) تا بدی و فحشارا از او دور کنیم. چرا که او از 
نکته‌ها: 
امام صادق ابا فرمود: «برهان ربِ» همان نور علم یقین و حکمت بود که خداوند در آیات 
قبل فرمود: چو آتیناه جها وعاا 1 ٩‏ 


و آنچه در بعضی روایات آمده که مراد از برهان» مشاهده قیافه‌ی پدر پا جبرئیل است» سند 


نا 


سس تفه ال سرارن 


محکمی ندارد. 


میان آمده که خداوند نقشه‌های آنان ۳ نقش بر آب نموده شاه 


در برگشت از جنگ تبوک منافقان خواستند با رم دادن شتر پیامبر» حضرت را به شهادت 
برسانند ولی نشد؛ «و هموا با لم ینالوا 4 يا تصمیم بر منحرف کردن پیامبر گرفتند؛ 
هت طائفة منهم آن یضلوك 4" و یا تصمیم بر تجاوز گرفتند که نشد. «اذهم قوم ان 
پبسطوا الیکم ایدیهم فکفّ یدهم عنکم ۳۱ 

8 یوسف. معصوم و پاکدامن بود؛ به دلیل گفتار همه‌ی کسانی که به نحوی با یوسف رابطه 


داشته‌اند و ما نمونه‌هایی از آن را بیان می‌کنيم: 

۱ خداوند فرمود: «لنصرف عنه السوء والفحشاء اه من عبادنا اخلصین » (ما یوسف را با 
برهان کمک کردیم) تا بدی و فحشا را از او دور کنیم» زیرا او از بندگان برگزیده‌ی ماست. 
۲ یوسف می‌گفت: رپ السجن احبٍّ ال ما یدعونی الیه > پرودگار!! زندان برای من از گناهی 
که مرا به آن دعوت می‌کنند بهتر است. در جای دیگر گفت: ۶ات م اخنه بالغیب » من به 

صاحبخانه‌ام در غیاب او خیانت نکردم. 

۲ زلیخا گفت: تلقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 به تحقیق من با یوسف مراوده کردم و او 
موم بو 

۴ عزیز مصر گفت: «یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبك # ای یوسف تو اين ماجرا را 
مسکوت بگذار و به زلیخا گفت: از گناهت استغفار کن. 

۵ شاهدی که گواهی داد و گفت: اگر پیراهن از عقب پاره شده معلوم می‌شود که یوسف 
پاکدامن است. ان کان قیصه... > 

۷ ابلیس که وعده‌ی فریب همه را داده گفت: «لا عبادك مهم امخلصین » من حریف 


۵ توبه. 21 شام ۱۱۲ ۳ مائده ۰1۱ 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۲۹ ۱۸۵ 


برگزیدگان نمی‌شوم و این آیه یوسف را مخلص نامیده است. 


پسام‌ها: 

۱ اگر امداد الهی نباشد. پای هر کسی می‌لغزد. «هم بها لو لا آن رآ برهان ریّه 4 

۲ در هر صحنه‌ای, امکان رژیت برهان رت وجود دارد. «همّت به... را برهان 
ربه 364 

کت تا هن شرا مانیل سای اتان ها شتا ور لین نانچ تیش فد 
گناه نمی‌کنند. هم با لولا آن رآ برهان ریّه > 

6غفلت از یاد الهی زمینه‌ی ارتکاب گناه و توجّه به آن» عامل محفوظ ماندن در 
ان ابیت هم پا لولا آن رآ برهان ریّه 36 

۵ - مخلص شدن موجب محفوظ ماندن شخص از گناه می‌گردد. «لنصرف عند 
السوء... اّه من عبادنا امخلصان 4+ 

عبادت خالصانه رمز موفقیّت در دوری از گناه است. «لنصرف عنه السوء... اه 
من عبادنا الخلصین #6 

۷ خداوند. بندگان مخلص را حفظ می‌کند. «لنصرف عنه... اّه من عبادنا اخلصین 4 

۸-بدی و فحشا با مخلص بودن یکجا جمع نمی‌شود. لنصرف عند السوء... 
امخلصین ۶6 

٩_مخلص‏ شدن مخصوص یوسف ابا نیست. می‌توان با پیمودن راه آن حضرت 
به مقام مخلصین نزدیک شد. اه من عبادنا اخلصین 54 


,۲۰ »و سیف لاب ود قمیضه من بو فا یه نذا اب 

قالّث ما جَرآء من آراد بأهلك شوء آن سجن أو عذاب لیم 

و هر دو بسوی در سبقت گرفتند و آن زن پیراهن او را از پشت درید. 

ناگهان شوهرش را نزد در یافتند. زن (برای انتقام از یوسف يا تبرثه خود 

با چهره حق به جانبی) گفت: کیفر کسی که به همسرت قصد بد داشته جز 

تک نها شککه در کناک هوف؟ 

نکته‌ها: 
ها «استباق» به معنای سبقت و پیشی‌گرفتن دو یا چند نفر از یکدیگر است» یوسف برای فرار 
از گناه به سوی در فرار کرد و زلیخا نیز به دنبال او می‌دوید. گویا به سوی در مسابقه 
گذارده‌اند. «قد» به معنای پاره شدن پارچه از طرف طول است. «لفاء» به بافتن ناگهانی 


چیزی گفته می‌شود. 

پیام‌ها: 

۱ گفتن «معاذ الّه» به تنهایی کفایت نمی‌کند, باید از گناه فرار کرد. استبقا » 

۲ گاهی ظاهر عمل یکی است. ولی هدف‌ها مختلف است. (یکی می‌دود تا به 
گناه آلوده نشود. دیگری می‌دود تا آلوده بکند.) «استبقا » 

۳ هجرت و فرار از گناه لازم است. «استبقا الباب 4 

۶-بهانه‌ی بسته بودن در برای تسلیم شدن در برابر گناه کافی نیست. باید به سوی 
درهای بسته حرکت کرد شاید باز شود. «استبقا الباب » 

۵ مجرم معمولاً از حود جای پا باقی می‌گذارد. «قدّت قیصه من در 4 

1-گاه بایستی سرزده به منازل و محل کار سرکشی کرد. «الفیا #4 

۷ گاهی شاکی, خود مُجرم است. «قالت ما جزاء... » 

۸-گنهکار برای تبرئه خود. از عواطف واحساسات بستگان خود استمداد 
می‌کند. «باهلك 4 
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4 صاحبان قدرت معمولاً اگر مقر باشند» دیگران را مهم می‌کنند. من اراد 
باهلك سوء 3:4 

۰ مجرم برای تبرئه خود. به دیگران اتهام می‌بندد. «اراد باهلك سوء 4 

۱-چه بسا سخن حقّی که از آن باطل طلب شود. ( کیفر برای کسی که سوء قصد 
به زن شوهردار دارد. حرف حفّی است» امّا چه فردی سوء قصد داشته باید 
بررسی شود) باراد باهلك سوء الا ان یسجن 3:4 
فدای معشوق کند. نه این که او را متهم و به زندان افکند. اراد باهلك سوء... #4 

۳ زندان و زندانی نمودن مجرمان. سابقه تاریحی ۳ #یسجن # 

۶-اعلام کیف نشانه‌ی قدرت همسر عزیز بود. #یسجن او عذاب الم 4 

۵6 عشق هو س‌آلود گاهی عاشق را قاتل می‌کند. «ان یسجن او عذاب الم 4 

7 زلیخا دارای نفوذ در دستگاه حکومتی و خط دهنده بوده است. لا ان یسجن 


او عذاب الج 34 


4 قال هی زاودننی عن نفسی وشهد شاهد مَن أهْلهاً ان ان 


ئً و وق وه ی و ام مه 9 ر ار )۰2۹ 4 
فمدصه فصدفت لکا 
قد من قبل وهو من الکاذبین 
1 


خانواده زن» شهادت داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده. پس زن 
راست می‌گوید و او از دروغگویان است. (زیرا در این صورت او وهمسر 
عزیزء از روبرو درگیر می‌شدند وپیراهن از جلو چاک می‌خورد.) 


هّ و و مه 


۹ ور 4 ره 2 + را ی 3 7 0 
۷۶ و ان کان قمبصه قدٌ من دثر فکَدیت و هو من الصادقین 


و اگر پیراهن او (یوسف) از پشت پاره شده» پس زن دروغ گفته و او از 


راستگویان است. 


نکته‌ها: 

8 در برخی روایات, شاهد را کودکی معزفی رده‌اند که مثل عیسی:3 در گهواره به سختن 
آمد. ولی چون سند محکمی ندارد» نمی‌توان به آن اعتنا کرد. امّا بهتر است شاهد را یکی از 
مشاوران عزیز بدانیم که فامیل همسر و دارای هوش و ذکاوت بود و همانند عزیز مصر 
شاهد اين اتفاق گردید» و الا اگر خود شاهد اصل ماجرا بوده معنی نداشت که به صورت جمله 
شرطیه. شهادت دهد و بگوید: ان کان... 4. 

8 یوسف ابتدا سخنی نگفت و شاید اگر همسر عزیز حرفی و تهمتی نمی‌زد» یوسف حاضر 


نمی‌شد آبروی او را بریزد و بگوید: «هی راودتنی 4 


]# 


گاهی برخی از پاکان در معرض تهمت قرار گرفته‌اند: در میان زنان» پاکدامن‌تر از مریم نبود» 
ما او را مهم به ناپاکی کردنده در مان مردان نیز کسی به پاکی پوسف یافت نمی‌شد. به او 
هم نسبت ناروای زنا دادند. اما خداوند در هردو مورد به بهترین وجه پاکی آنان را ثابت نمود. 
در داستان یوسف پیراهن او نقش آفرین است: در اینجا؛ پارگی پیراهن از پشت. دلیل 
بی‌گناهی او و کشف جرم همسر عزیز گردید و در جای دیگر؛ پاره نشدن پیراهن موجب 
کشف جرم برادران او گردید. زیرا بعد از انداختن یوسف به چاه, وقتی برادران پیراهن او را 
آغشته به خون کرده و به پدر نشان دادند و گفتند: یوسف را گرگ خورده است. پدر پرسید: 


۳" 


پس چر پیراهن او پاره نشده است؟! در پایان داستان نیز» پیراهن یوسف» وسیله‌ی ۳ 
شدن چشم پدر گردید. 


پیام‌ها: 
۱-متهم باید از خود دفاع و مجرم اصلی را معرفی کند. حضرت پوسف اب در 
برابر جمله «ما جزاء مَن اراد باهلك سوء» با گفتن «هی راودتی»؛ پاسخ مناسبی به 
زلیخا داد.:# 
سوء قصد داشته «اراد باهلك سوء» پوسف تهمت را رد کرد و گفت: «هی 
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راودتی» شاهد نیز علامت صدق و کذب را از راه پاره شدن پیراهن جلو تا 
پشت سر مطرح کرد)*# 

۳ دفاع از بی گناه. واجب است و سکوت در همه جا زیبا نیست. نهد شاهد 4 

۶ کمک به روشن شدن حقیقت. کاری پسندیده است. «و شهد شاهد 3:4 

۵ _ خداوند از راهی که هیچ انتظارش نمی‌رود. افراد را حمایت می‌کند. نهد 
شاهد من اهلها > 

1 آنجا که خدا بخواهد. بستگان مجرم علیه او شهادت می‌دهند. «شهد شاهد من 
اهلها 4 

۷ در شهادت و داوری. مراعات حسب. نسب. موقعیّت و خویشاوندی متهم. 
جایز نیست. «شهد شاهد من اهلها # 

۸- شهادت خویشان علیه یکدیگر سبب اطمینان بیشتری می‌شود. (شاهد من 
اهلها 6 

در قضاوت. بیش از توجّه به گفته‌های شاکی و متهم. به بررسی مدارک و اسناد 
توخه شود. «قالت ما جزاء.. قال هی راودتنی... شهد شاهد... ان کان قیصه... 4:# 

۰- در قضاوت. هر جرمی کارشناس نیاز دارد. «شهد شاهد... ان کان قیصه... 4: 

۱ در جرم‌شناسی ۳ ظریف به جای مانده. مجرم شناخته و مسایل کشف 
می‌شود. ان کان قیصه... > 

۲-قاضی می‌تواند بر اساس قرائن» حکم کند. ان کان قيصه فد من بل فصدقت و 
هو من الکاذبین # 

۳ بکارگیری روشهای جرم‌شناسی برای تشخیص جرم و مجرم لازم است. 
ان کان قیصه قد من دبر... » 


(حقیقت را دریافت و) گفت: بی‌شک این از حیله شما زنان است. البته حیله 
شما شگرف است. 
نکته ها: 
با اينکه قرآن» کید شیطان را ضعیف می‌داند: ان کید الشیطان کان ضعیفا 14 ولی در این 


نا 


آیه, کید زنان بزرگ شمرده شده است. به گفته‌ی تفسیر صافی این به خاطر آن است که 
وسوسه شیطان غیابی و سارقانه است» ولی وسوسه زن با لطف و محبّت و حضوری و 
دائمی است. 

ها گاهی خداوند کارهای بزرگ را با وسیله‌های کوچک انجام می‌دهد. مثلاً سرنگونی سپاه 
ابرهه را با پرندگان اباییل حفظ جان پیامبر اسلام را با تار عنکبوت آموزش دفن میّت را با 
کلاغ. اثبات پاکی مریم ۵ را با سخن گفتن نوزاده پاکی یوسف را با پاره شدن پیراهن» 
ایمان آوردن یک کشور را با سفر هدهد و کشف اصحاب کهف را با نمونه پول. تحقق 


بخشیده است. 


پیام‌ها: 

۱ قضاوت بر اساس ادله و بدور از حتِ و بغض‌ها. مقتضای عدالت است. «فلما 
رأی قیصه... قال اه من کیدکنْ 2:4 

۲- استدلال منطقی. هر انسانی را مطیع و منقاد می‌کند. (عزیز مصر مطیم سخن 
شاهد شد) «نهد شاهد... قال انّه من کیدکن 4*4 

۳ آثار و مدارک صحنه جرم باید به دقت مشاهده و بررسی شود. «هدٌ من ذبر 2:4 

6-وقتی به نتیجه قطعی رسیدید. در اعلان حکم تردید نکنید. بل رآی... قال 3*4 


۱ نسای ۰۷۱ 
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۵-عزیز مصر دارای عدالت نسبی و انصاف در برخورد با موضوعات بوده است. 
(چون بدون پرسش و پاسخ کسی را متهم نکرد و پس از آن نیز حقّ را به 
پوسف داد). فلا رأی... اه من کیدکن 3:4 

7-حقّ, پشت پرده نمی‌ماند و مجرم روزی رسوا می‌شود. «اّه من کیدکنْ » 

۷ سخن حق را گرچه تلخ و بر ضرر باشد بپذيريم. (عزیز پذیرفت که مقر 
همسر اوست) «انّه من کیک 3:4 

۸-از مکر زنان ناپاک بترسید که حیله‌ی آنان خطرناک است. ان کیدکنٌ عظم 4 

4گاهی مکر و حیله هر قدر هم بزرگ باشد. قابل کشف و افشاست. «فلاً رآأی... 
قال انّه من کیدکنْ انْ کیدکن عظم 4 


۲ بُوسْف أَغُرض غَنْ ها و آشتففری لذنبك نك نت من 
(عزیز مصر گفت:) یوسف از این مسئله صرف نظر کن و (آن را بازگو نکن 
وبه همسرش نیز خطاب کرد: و) تو برای گناهت استغفار کن» چون از 
خاکا ان توا 
پیام‌ها: 
۱ عزیز مصر می‌خواست مسئله مخفی بماند. ولی مردم دنیا در تمام قرن‌ها از 
ماخ با ان تا پاک تست کات شوه مت ری خر مدا 
۲ اعمال زشت افراد را نباید بر ملا کرد. عرض عن هذا #84 
۳ عزیز مصر به خاطر جایگاهش از یوسف خواست تا از جریان صرف نظر کند. 
«اعرض عن هذا 3:4 
۶ عزیز مصر نیز همچون سایر کاخ‌نشینان. نسبت به مسئله‌ی ناموس و غیرت 
تساهل کرد و به استغفار اکتفا کرد و از توبیخ همسر به صورت جدی 


خودداری نمود!. و استغفری 4 


۵ - رهبران غیرالهی, قدرت برخورد قاطع نسبت به بستگان متخلف خودشان را 
ندارند. و استغفری 4 

٩‏ تلاش زن برای برقراری رابطه با غیر همسر خویش. امری ناروا و نامشروع 
ان واستغفری لذنبك 4 

۷ روابط لجام گسیخته جنسی و هوسرانی. حتی در بین غیر متدیّنین به ادیان 
الهی. کاری نایسند شمرده می‌شده اسبت اه (استغفری لذنيك و 


۶ بو ع و 


۳۰و قال نو فی آلْمدينة رت آلغزیز تراد فَاها عن نفْسه 
قذ شَغفها حبَاً انا تناها فی ضاال مُبین 
زنانی در شهر (زبان به ملامت گشودند و) گفتند: همسر عزیز با غلامش 
مراوده داشته و از او کام خواسته است. همانا یک غلام او را شيفته خود 
کرده انست. به واستی ما آن راادن گمراهی آشکان م‌بینيم: 

نکته‌ها: 
ها «شغاف» به پیجیدگی بالای قلب یا پوسته نازک روی قلب. که همچون غلاف آنرا در 
برمی‌گیرد گفته شده است. جمله‌ی «مَعْنها ُب» یعنی علاقه‌ی یوسف به قلب زلیخا گره 
خورده و عشق دنل شاه ای ٩7‏ 
8 دو گروه درباره یوسف گفتند: علاقه‌ی بیش از حذ به او نشانه‌ی گمراهی است: یکی 
برادرانش که به جهت محبّت پدر به یوسف پدر را گمراه خوانده و گفتند: ان ابانا ی ضلال 


مبین 4 و دیگری زنان مصر که به جهت علاقه‌ی شدید زلیخا به یوسف» زلیخا را گمراه 
خوانده و گفتند: انا لفراها نی ضلال مبین 4. 


8 هر کس یوسف را برای خود می‌خواهد؛ یعقوب او را فرزند خود می‌داند؛ ۶یا بنی #کاروان او 


را سرمایه خود می‌داند؛ «شروه بنمن بخس ‏ عزیز مصر او را فرزند خوانده می‌داند؛ «نتخذه 


از تسین تمونت 
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ولدا > زلیخا او را معشوق خود می‌داند؛ +شغفها حباً ب زندانیان او را تعبیر کننده خواب خود 


می‌دانند؛ «نبثنابتویله 4 ولی خداوند او را برگزیده و رسول خود می‌داند؛ «یجتبيك ربك 4 و 
آنچه برای یوسف ماند. همین مقام رسالت بود. «واللّه غالب عی امره > 


پیام‌ها: 

۱ اخبار مربوط به خانواده مسئولان. زود شایم می‌گردد» پس باید مراقب 
رفتارهای خود باشند. «قال نسوة... امرأت العزیز > 

ح بستن درها برای انجام گناه نیز مانم رسوایی نمی‌شود. «قال نسوة... امرآت العزیز 
تراود 4 

۳ خطاهای افراد خانواده به مرد و سرپرست خانواده منتسب می‌شود. «امرئة 
العزیز تراود فتاها 54 


2 


۳۱+ فَما سمعت بمَکرمن آزسث یهن وَأَغتدث هن فُکا و آقث 
کل واحدة مهن سکینا وقالت آخْرج هن فلا رأیْنه کته و 
قطن یهن ون حاش بل ما هذا بشرآٍن هد مك ریم 
پس چون (همسر عزیز) نیرنگ (وبدگویی) زنان (مصر) را شنید» (کسی را 
برای دعوت) به سراغ آنها فرستاد و برای آنان (محفل و) تکیه‌گاهی آماده 
کرد و به هر یک چاقویی داد (تا میوه میل کنند) و به یوسف گفت: بر زنان 
وارد شو. همین که زنان او را دیدند بزرگش یافتند و دست‌های خود را (به 
جای میوه) عمیقاً بریدند و گفتند: مندّه است خداوند, این بشر نیست. اين 

نیست جز فرشته‌ای بزرگوار. 
نکته‌ها: 


«قطعن» از ریشه‌ی «قطع» به معنای بریدن است که چون به باب تفعیل در آمده, این معنا 
را نیز می‌رساند که زنان حاضر در جلسه چون یوسف را دیدند به قدری مبهوت شدند که 


نا 


مواضع متعددی از دست خویش را بریدند و قطعه قطعه کردند. 


«حاشا» به معنی در حاشیه و کنار بودن است. رسم بوده که هرگاه می‌خواستند شخصی ر 
از عیبی منزه بدانند اوّل خدا را تنزیه می‌کردند سپس آن شخص را(٩‏ 

8 همسر عزیز مصر زن سیاستمداری بود و با مهمانی دادن توانست مشت رقبا را باز کند و 
آنان را غافلگیر نماید. 

پیام‌ها: 

۱ گاهی هدف از بازگو کردن مسایل دیگران» دلسوزی نیست. بلکه حسادت و 
توطثه و نقشه علیه آنان است. «مکرهنْ > 


۲ شاید زنان مصر با انتشار خبر عشق زلیخا به یوسف ی می‌خواستند بدین 
وسیله پوسف را مشاهده کنند. «یکرهن #4 

۳_گاهی باید پاسخ مکر را با مکر داد. (زنان با بازگوکردن راز همسر عزیز مصر 
نقشه کشیدند و او با یک میهمانی نقشه آنان را پاسخ داد.) «ارسلت این » 

۶ زلیخا برای کنترل جوسازی علیه خود. اقدام به توجیه افراد عمده‌ای که در 
جوسازی و انتشار اخبار دخیل بودند پرداخت. (واضح است که دعوت 
شدگان همه‌ی زنان منطقه نبودند) «فلّا سعت بکرهنْ ارسلت امن 4 

۵ - مجرم گاه برای تنزیه خود. جرم را گسترش می‌دهد و آن را عادّی جلوه 
می‌دهد. «فلا سعت بکرهن ارسلت المهنْ 6:د 

1-سرویس جداگانه برای هر میهمان کاری پسندیده و ارزشمند است. «آتت من 
واحدة مهن سکیناً 54 

۷اطاعت از مولی و صاحب تا وقتی معصیت نباشد لازم است. «قالت اخرج علمهنْ 
فلا راینه »۶ 


۸-شنیدن کی بود مانند دیدن. «فلا رنه اکبرنه # 


تیان 
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4 انسان به طور فطری در برابر بزرگی و بزرگواری» تواضع می‌کند. «اکبرنه 4 

۰-زلیخا خواست به زنان مصر تفهیم کند که شما یک لحظه یوسف را دیدید 
طاقت از کف دادید؛ او شبانه روز در خانه من است؟! «فل رأینه اکبرنه و قطّعن 
این 364 

۱- در انتقاد عجله نکنید. شاید شما هم اگر به جای او بودید مثل او می‌شدید. 
جقطعن ایدین 4(انتقاد کنندگان وقتی پوسف را دیدند. همه مثل زن عزیز مصر 
گرفتار شدند) 

۲ انسان تا وقتی در معرض امتحان قرار نگرفته ادعایی دارد؛ امّا گاهی که مورد 
آزمایش قرار گرفت. ناخودآگاه ماهیّت خود را نشان می‌دهد. «فلَ رأینه اکبرنه 
و قطعن ایدیهن 3:4 

۳ عشق که آمد. انسان بریدن دست خودش را نمی‌فهمد. «قطعن ایدیهن 4 (اگر 
شنیده‌اید که حضرت علی تا به هنگام نماز: از پایش تیر را کشیدند و متوجه 
نشد. تعجب نکنید. زیرا اگر عشق سطحی دنیوی تا بریدن دست پیش 
می‌رود» عشق معنوی و عمیق به جمال واقعی. چه خواهد کردا.) 

۶ یوسف در زیبایی بی نظیر و در عین حال در عفت الگویی برای همگان 
است. فلا رینه اکبرنه... قلن حاش له #4 

0 جمال یوسف 3 موجب گرفتاری او شد. ولی علم و تقوایش موجب نجات 
او گردید. (آری جمال معنوی مهم‌تر از جمال ظاهری است):# 

1-مردم مصر در آن زمان به خداوند و فرشتگان ایمان داشتند. «حاش له... ملك 
کرم # 


مه ماه همه | 4 وه #4 و ر 9 
۶ ؛ قالت فذ لکن الذی لمتدبی فبه ولقد زاودته عن تفسه 

فاأشتخصع و لین لَمْ یَفعل ما مره سجن و تَیکُوناً من 

(همسر عزیز مصر به زنانی که دست خود را بریده بودند.) گفت: این همان 

کسی است که مرا درباره او ملامت می‌کردید. و البتّه من از او کام خواستم. 

ولی او پاکی ورزید. واگر آنچه را به او دستور می‌دهم انجام ندهد. حتماً 
نکته‌ها: 


ها شرایط اجتماعی و روانی» در نوع عکس‌العمل افراد تأثیر دارد. همسر عزیز آنگاه که از 
افشای کار زشت خود می‌ترسد» درها را می‌بندد «غلقّت الابواب» امّا هنگامی که زنان مصر 


را همراه و همداستان خود می‌بیند. علناً می‌گوید: «آنا راودته» من او را فرا خواندم. در 
جامعه نیز وقتی حساسیّت به زشتی گناه از بین برود گناه آسان می‌شود. 

شاید برای جلوگیری از همین امر است که در دعای کمیل می‌خوانیم: «للَهم اغفر ی الذنوب 
نی تهتك العصّم» خداوندا! گناهانی که پرده حیا را پاره می‌کند برایم بیامرز. زیرا گناه در ابتدا 
انجامش برای انسان سنگین است اما همین که پرده حیا برافتاد آسان می‌شود. 


پیام‌ها: 

۱ دیگران را ملامت نکنید که خود گرفتار می‌شوید. «ذلکن الّذی لتتنی فیه 4 

۲-عشق گناه آلوده سبب رسوائی می‌شود. «لقد راودته 4 

۳ دروغگو رسوا می‌شود. کسی که دیروز گفت: پوسف قصد سوء داشته؛ «اراد 
باهلك سوء 4 امروز می‌گوید: «لقد راودته #من قصد کام گرفتن از او را داشتم. 

۶ اخحلاص و عفت پاکان. سبب رسوایی ناپاکان می‌شود. و لقد راودته عن 


ج» ۵ 2 
تفه ۶ 


۵-گاهی دشمن هم به یاکی شخص مقابل گواهی می‌دهد. «فاستعصم 4( وجدان 
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مجرم نیز گاهی بیدار می‌شود.) 

1-پاکی لازمه‌ی نبوّت است. «فاستعصم ... » 

۷ چه پاکانی که به خاطر خودکامگان به زندان می‌روند. «فاستعصم... لیسجئن > 

۸-گناهکاران برای رسیدن به هدف خویش از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند. و 

لّن م یفعل ما آمره لیسجان 3:4 
4 قدرت اگر با ایمان و تقوا همراه نباشد برای هوای نفس مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. «ما آمره لیسجنْ 2:4 
۰-زلیخا در دستگاه حکومتی مصر دارای نفوذ بوده است. «لیسجنْ »** 
۱ سوء استفاده از قدرت. حربه‌ی طاغوتیان است. «لیسجان 4 
۲ تهدید به حبس وتحقیر» حربه وشیوه‌ی طاغوتیان است. فلیسجان... 
الصاغرین # 

۳-هوای نفس به قدری نیرومند است که حتی با رسوایی نیز به راه خود ادامه 
می‌دهد. راودته... و لّن لم یفعل ما آمره... 3:4 

4 عاشق شکست خورده. دشمن می‌شود. شالت... لیسجتن و لیکوناً من 
الصاغرین 4 

۳۳ قال رب لسَجِنْ أَحَبْ ال ما یَِغوننی له و تضرف عَنْی 
(یوسف) گفت: پرودگارا! زندان برای من از آنچه مرا به سوی آن 
می‌خوانند محبوب‌تر است. و اگر حیله آنها را از من باز نگردانی» به سوی 

آنها تمایل می‌کنم و از جاهلان می‌گردم. 


نکته‌ها: 


ها یوسف سرایا جوانمرد بود؛ یکبار فدای حسادت برادران شد و خصومت نکرد. بار دیگر 
هدفی عشق زلیخا شد ولی گناه نکرد. بار سوم به هنگام قدرت از برادران انتقام نگرفت. بار 


اقتصادی و نجات کشور را داد. 


نق برای هر کس, محبوبی است؛ برای یوسف پاکدامنی از زندان محبوب‌تر است. برای گروهی 
دنیا محبوب‌تر است؛ «الّذین یستحیُون امياة الدنیا ۱4 اما برای موّمن خداوند محبوب‌تر 
اشت: قالین آمنوا اخند عا للد 01۷ 


پیام‌ها: 

۱ توجّه به ربوبیّت خداء از اداب دعاست. رپ 4 

۲ اولیای خداء فشار زندگی شرافتمندانه راء از رفاه در گناه بهتر می‌دانند. «ربٌ 
السجن احبٌ ال # 

۳-هر آزادی ارزش نیست وهر زندانی عیب نیست. «ربٍ السجن احبّ 4 

6 انسان با استمداد از خداوند. می‌تواند در هر شرایطی از گناه فاصله بگیرد. 
رب السجن احبّ 4 (هجرت از محیط گناه لازم است.) 

۵ - رنج و سختی نمی تواند مجوز ارتکاب گناه باشد. رب السجن احب... » 

1 دعا و نیایش و استمداد از خداوند». یکی از راههای مصون ماندن از گناه و 
الحرافات جنسی است. «رب السجن احبٌ... 4 

۷ شخصیّت انسان به روح اوبستگی دارد. نه جسم او. اگر روح آزاد باشد. زندان 
بهشت است واگر روح در فشار باشد, کاخ هم زندان می‌شود. «السجن احبٌّ 4 

۸ جداسازی محیط به خاطر مصون ماندن افراد از گنا» کاری شایسته است. 
(یوسف خواهان جدا شدن بود حتی اگر به قیمت زندان رفتن باشد)* 

٩-رضایت‏ خداوند بر رضایت مردم ترجیح دارد. «ربٍْ السجن احبٌ ال تا یدعوننی 
الیه #46 


۰- هیچ کس بدون لطف خداوند. محفوظ نمی‌ماند. «و الا تصرف عنی... » در 


۱. ابراهيم. ۳ ۳ بقره. ۱۹6 
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شرایط بحرانی تنها راه نجات. اتکا به خداوند است. 

۱ آزمایش‌های الهی هر لحظه سخت‌تر میشود. (یوسف قبلاً گرفتار یک زن 
بود حال گرفتار چندین زن شده است.) «کیدهن ان > 

۲ راضی کردن مردم به قیمت ناخشنودی خداء. جهل است. «اکن من البماهلین » 

۳ گناه, موجب سلب علوم خدادادی و موهبت‌های الهی است. (در ایات قبل 
خواندیم: «آتیناه حکناً و علمً؛ و در اینجا یوسف می‌فرماید:) «اکن من الجاهلین 4 

6 جهل تنها بیسوادی نیست. انتخاب لذت آنی و چشم‌پوشی از رضای خدا؛ 
جهل محض است. اکن من ابجاهلین > 

۵ گناه کاری جاهلانه است. «کن من الحاهلین »: 

1 عمل نکردن به دانسته‌ها. انسان را در ردیف جاهلان قرار می‌دهد. :اکن من 
ابحاهلین 34 


۲ فاْسْتَجَابِ له یه فصرف عَنْه کَیدَهنْ اه هُو آلسْمیخ آلْعلیم 
پس پرودگارش (در خواست) او را اجابت کرد و حیله زنان را از او 


پیام‌ها: 

اتمردان لا مستتعات الکعوة همست هانشمان 1 > 

۲_گاهی شداید و سختی‌ها زمینه‌ی پیدا شدن امداد الهی و راه نجات است. «ربٌ 
السجن... فاستجاب #4 

۳ پاکدامنی و عفاف موجبات استجابت دعا را فراهم می‌سازد. رپ السجن 
احّ... فاستجاب #4 

۶ درخواست خالصانه از خداوند. استجابت و عنایت او را در پی دارد. برب.. 
فاستجاب 3:4 


ارب داش وشات رای شون منکن بان کتک زان من سره مسغعات شة: 


۳۰۰ تفسیر نور ( حرزء ۱۲ 


( حرف «فاء» در «فاستجاب». رمز سرعت است):« 

هر کس به خدا پناه برد محفوظ می‌ماند. «فاستجاب له ریّه فصرف عنه کیدهنْ > 

۷_گاهی کار دشمن به نفع ما تمام می‌شود. (دشمن یوسف را به زندان انداحت. 
که مایه‌ی خلاصی یوسف از زلیخا بود) «فصرف عنه کیدهنْ 4:: 

۸-استجابت دعا. دلیل پر شنوایی و بینایی و علم خداوند است. شاستجاب... هو 
السمیع العلي 4 

4 کسانی که مورد مراجعه مردم هستند باید در آغاز خوب بشنوند» سپس با 
دانش خود به حل و فصل مشکل بپردازند؛ چنانکه خداوند نیز در مقام اجابت 
دعا چنین است. فاستجاب... هو السمیع العلي 3:4 


۰ ره 1 1 ما۵ 2 ۶و هر 9 رن 4 
۳ نم بدا لَهُم من بَعد ما روا لیات لبَسْجْنْةٌ حتی حینِ 


سپس بعد از آن همه نشانه‌ها و شواهدی که (برای پاکی یوسف) دیدند. 
این گونه برایشان جلوه کرد که او را تا مدّتی زندانی کنند. 
پسام‌ها: 
۱-یک دیوانه» سنگی را در چاه می‌اندازه صد نفر عاقل نمی‌توانند انرا در آورند. 
یک زن عاشق شد. مردان متعاد و رجال مملکتی نتوانستند این رسوایی را 
چاره‌اندیشی کنند. «بدا طم من بعد ما رآوا » 
۲ کاخ‌نشینی معمولاً با بی‌پروایی و پررویی همراه است. من بعد ما روا الایات 
لیسجنته 4 با این همه دلیل بر پاکی یوسف. باز هم او محکوم به زندان می‌شود. 
۳ زیبایی» همیشه خوشبختی‌آور نیست» دردسر هم دارد. #7 بدا هم... لیسجنته » 
*-معمولا در دربارها و کاخهای طاغوتیان, دادگاه و محاکمه غیابی و تشریفاتی 
است» تا بی‌گناهان محکوم شوند. «یسجنته 4(البتّه در مواردی این گونه نیست) 
۵ در جامعه‌ی آلوده. هوسرانان آزاد و تفواپیشگان در زندانند. «لیسجنئه #6 
1 افراد خاطی به ویژه قدرتمندان کمتر مسئولیّت عمل خود را می‌پذیرند و 
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می‌خواهند دیگران را قربانی کنند. «لیسجنته 4:: 
وه نظام‌های طاغوتی معصوم‌تر مظلومتر است. طلیسجنئه 4 
۸-پاک بودن و پاک ماندن هزینه دارد. «لیسجنته 4:4 
اطزگیری آز وفواین عادان مور سم وب بان یفن شبات سرت 
حکمرانان مصر از زندانی ساختن یوسف بود. «لیسجنته حتی حین #4 
۰-وقتی دستگاه قضایی بر طبق خواسته سیاستمداران و افراد ذی نفوذ تصمیم 
می‌گیرد. مذت زمان زندان نیز نامشخص است. «حتی حبن 4* 
۳؛ ول مَعه لسَچِن فتیان قال أَحَدهما ی آرانی أَغْصر خفراًق 
قال آلاخز اتی آرانی أَخمل فوق رأسی خبزاً کل الطنیز مه 
و با یوسف دو جوان دیگر وارد زندان شدند. یکی از آن دو (نزد یوسف 
آمد و) گفت: من در خواب خود را دیدم که (انگور را) برای شراب می‌فشارم 
و دیگری گفت: من خود را در خواب دیدم که بر سرم نانی می‌برم و 
پرندگان از آن می‌خورند» ما را از تعبیر خوابمان آگاه ساز! همانا ما تو را 
از نیکوکاران می‌بينيم. 
نکته‌ها: 
8 در حدیث می‌خوانيم: دلیل آنکه زندانیان» یوسف را نیکوکار نامیدند» این بود که به افراد 


مریض در زندان رسیدگی می‌کرد و به نیزمندان کمک و برای دیگران, جا بازمی‌کرد(۱) 


پیام‌ها: 


۱-زندان یوسف. عمومی بوده اشتت خمعه السجن 4 
۲ خواب‌ها را ساده نگيريم» در بعضی از آنها اسراری نهفته است. «آرانی آعصر 


۱. تفسیر نورالثقلین - میزان الحکمه (سجن). 


خرآ4(ممکن است انسان‌های عادی نیز خواب‌های مهمی ببینند.) 

۳ انسان همه جا می‌تواند مثمر ثمر باشد. حتی در زندان. «نبتنا بتأویله #6 

۶ نیکوکاران با صفای دل چیزهایی درک می‌کنند که دیگران آن را نمی‌یابند. 
نیتنا بتآویله انا نراك من الحسنین 4 

۵ اگر مردم اعتماد به کسی پیدا کنند» تمام رازهای خود را بااو در میان 
می‌گذارند. انا نراك من احسنین 4 

7- انسان‌های وارسته» در زندان نیز روی افراد تأثیر می‌گذارند. نا نراك من 

۷_حتی مجرمان و گناهکاران نیز برای نیکوکاران» جایگاه شایسته‌ای قایلند. چا 
نراك من امحسنین 4 

۸ نیکوکاران همه جا حتی در زندان مورد احترام و پناهگاه مووم هستنكد. ها 
نراك من امحسنین 6« 

اسست‌گو کار خن بوسف ای قدم اوّل او در جلب و تبلیغ بود. (احسان و 
خدمت‌رسانی به زندانیان سبب جدذب قلوب و دریافت لب محسن از 
زندانیان شد) #۶ 

۰-بدون تمکن مالی و آزادی هم می‌توان محسن بود. (یوسف در زندان نه 
تروت داشت. نه آزادی) «اا نراك من انحسنین 54 

۱-اوّل نیکوکاری خود را اثبات کنید. سپس به تبلیغ دین بپردازید. (یوسف که 
در نظر مردم نیکوکار شناخته شد. قبل از تعبیر خواب دوستان زندانی به 
تبلیغ و ارشاد آنان پرداخته و به نکتای ستی دغوات نموند) #۷ 

۲- دادن آگاهی‌های صحیح از مصادیق احسان است. (ما را از اسرار خوابی که 
دیده‌ايم آگاه ساز) نا نراك من احسنین 3:4 
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ز 


۳۷۶ قال ایکا طعام َززفانه ال ناکما بتأویله بل آن 
بأنته وم بالخْرَة هم کافژون 
(یوسف به آن دو نفر که خواب دیده بودند) گفت: من قبل از آنکه جیره 
غذایی شما برسد. تأویل خوابتان را خواهم گفت. اين از اموری است که 
پرودگارم به من آموخته است. همانا من آئین قومی را که به خدا ایمان 
ندارند و به قیامت کفر می‌ورزند. رها کرده‌ام. 
نکنه‌ها: 


8 در ترجمه بخش اوّل آیه» این احتمال نیز وجود دارد که معنای آیه اینگونه باشد: من از 


تعبیر کنم. یعنی پوسف علاوه بر تعبیر خواب از چیزهای دیگر نیز خبر می‌داده است. مثل 
حضرت عیسی اب که از غذای ذخیره شده در منازل و یا آنجه می‌خوردنده خبر می‌داد. 
سوال: چرا حضرت یوسف ی خواب آنان را فوری تعبیر نکرد و آن را به وقتی دیگر و 
ساعتی بعد موکول کرد؟ 
پاسخ: فخررازی در تفسیر کبیره چند وجه برای آن بیان کرده است: 
۱. می‌خواست آنها را در انتظار قرار دهد تا کمی تبلیغ و ارشاد کند. شاید شخص اعدامی 
ایمان آورد و با حسن عاقبت از دنیا برود. 
ابا شام تدای که پامته یاه انس کی کف 


نا 


۳ می‌خواست آنها را تشنه‌تر کند تا بهتر بشنوند. 

وتان یکی از انیا اعذام بوه کم طر رف ا کانت رن 
پیام‌ها: 

را به دیگران عرضه کند. هال... نتأتکا بتأویله > 


۲_از علم خود برای بهره رساندن به دیگران استفاده کنیم. بّاتکا... ما علمی 
ری 3*4 

۳ معلومات و دانسته‌های خود را از خدا بدانیم. «ما علمنی ریق 4 

ی ری مت وا ۸2 

۵ - خداوند حکیم است وبی‌جهت دری را به روی کسی باز نمی‌کند. علمی ریق > 
زیرا من؛ «ترکت ملَةٌ قوم لایمنون 4 

1-کسی که از ظلمات کفر فرار کند. به نور علم می‌رسد. «علمی ری ای ترکت 4 
(دلیل علم من ترک کفر است.) 

۷از فرصت‌ها بهترین استفاده را بکنید. «بّاتکا بتأویله... ان ترکتٌ ملة » (یوسف 
قبل از تعبیر خواب. کار فرهنگی و اعتقادی خود را شروع کرد.) 

راهان رت ی ی ای ام نارکا رما ای کت زور 
آیه بعد پیروی از ولایت اولیای الهی مطرح است. #واتبعت » 

٩_باید‏ از انتساب مستفیم افراد به انحراف پرهیز کرد و با روش غیر مستفیم تبلیغخ 
کرد. (یوسف نفرمود: شما از کفر دست بکشید. بلکه فرمود: من راه کفر را رها 
کردم) «انی ترکتٌ ملَّة قوم لایمنون 3*4 

۰- در تمام ادیان عقیده به توحید و معاد در کنار یکدیگر بوده است. «قوم 
لایمنون بالّه و هم بالاخرة هم کافرون 4 


ز 


۳۸و أنبَختُ ملة آبآعی ایزاهیم و بشحاق و یَْقوبٍ ما کان نا آن 

تشرد باه من شیء دك من فضل آئه عَلینا و علی آلنّاس و 
نت نس شون 

و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروی کرده‌ام. برای ما سزاوار 

نیست که چیزی را شریک خداوند قرار دهیم. این از فضل خدا بر ما وبر 


مردم است» ولی بیشتر مردم سپاس گزاری نمی کنند. 
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نکته‌ها: 


اصالت خانوادگی» همچنان که در ساختار شخصیّت افراد موثر است. در پذیرش مردم نیز 


نا 


اثر دارد. لذا حضرت یوسف برای معرفی خود. به پدران خود که انبیای الهی هستند تکیه 
می‌کند تا هم اصالت خانوادگیش را ارائه دهد و هم قداست دعوت خود را. 

این همان روشی است که پیامبر 2 نیز در معزفی خود به کار می‌برد و می‌فرمود: من همان 
پیامبر امقی هستم که نام ونشانم در تورات و انجیل آمده است. سیدالشهدا حسین‌ابن 
علی اب در کربلا و امام سجادْ نیز در برابر مردم شام. خود را چنین معزفی کردند: «آنا 
ابن فاطمة الرّهرا» 


8 «ملْةّ» در قرآن به معنای آیین بکار رفته است. سیمای «ملَةّ ابراهیم» اینگونه ترسیم شده 
است: «با تمام وا در راه خدا جهاد کنید و اهل نماز و زکات و اعتصام به خدا باشید. در دین 


سختی و حرجی نیست. تسلیم خدا باشید» این ات پدرتان ابراهیم.»( 1 


پسام‌ها: 


نّ 


۱-رسیدن به حقّ در گرو شناخت باطل و ترک آن است. چترکتٌ ملةَ قوم لا یومنون 


دز 
و اتبعت ملة.. 4 


۲ جد انسان, در حکم پدر انسان است و «أب» به او نیز اطلاق شده است. سل 
آبانی ابراهبم و اسحاق ویعقوب > 

۳-انبیا باید از خاندان پاک باشند. بای ابراهي و... > 

6 پیامبران الهی از یک هدف برخوردارند. «ملَةَ آبانق ابراهیم واسحاق و.. » 

۵ در کنار راههای منفی. راه مثبت را نیز نشان دهیم. «ترکت ملَه.. واتبعت ملّ... 4 

1 افتخار به پدران و پیروی از آنان در صورتی که راه حتّ و توحید را پیموده 
باشند پسندیده و رواست. «واتبعت ملَة آبائی... > 


۷ پدران انبیا الا مشرک نبوده‌اند. ماکان لنا آن نشرك #۶6 


۸-پرهیز از شرک و مبارزه با آن پایه و اساس ادیان الهی است. ماکان لنا ان 
نشرك 96 

ابر ک و تمام ابعادش (ذات. صفات و عبادت). منفور است. «من ثیء 4 

۰- پرهیز از شرک و گرایش به توحید. توفیق الهی می‌خواهد. «ذلك من فضل الّه » 

۱ تعالیم انبیاه نعمتی الهی و سزاوار شکر و سپاس است. «ذلك من فضل اللّه 
علینا... و لکنْ اکثر الناس لایشکرون 4 

۲ نبوّت و هدایت. توفیق وفضل الهی برای همه است. «علینا و علی الناس 4 

۳ اکنریّت. معیار شناخت صحیح نیست. «کثر النّاس لا یشکرون » 

۶ پشت کردن به راه انبیاء بزرگ‌ترین کفران نعمت است. ایشکرون 4 


(۳+ یا صاحبي آلسچِن عْربَابُ مرو یر آم له لاح ها 
ی تا تن هی نان سس ناگی منت شین 
یکتای مقتدر؟ 
نکته‌ها: 
8 انسان‌ها سه دسته‌اند: گروهی قالب پذیرند مثل آب و هواکه از خود شکلی ندارند ودر هر 
ظرفی به شکل همان ظرف در می‌آیند. گروهی نفوذ ناپذیر و مقاوم هستند. همچون آهن و 
فولاد که در برابر فشار بیرونی ایستادگی می‌کنند. آما گروهی امام و راهبرند که دیگران را به 


رنگ حق درمی‌آورند. پوسف نمونه‌ای از انسان‌های دسته سوم است که در زندان نیز از 


8 در قرآن در جاهای مختلف از روش مقایسه و پرسش استفاده شده است که به نمونه‌هایی 
۱. (قل هل من شرکاتکم من یبدا الق م یعیده »7 آیا از شرکایی که برای خدا گرفته‌اید 


۳ 


سوه ۱۲ یوسف - آیه 4۳۹ ۳۰۷ 


کسی هست که بیافریند و سپس آنرا برگرداند؟ 

۲ «قل هل من شرکائکم من مهدی الی الق »؛ آیا از شرکایی که برای خدا قرار داده‌اید 
کین هس که ته دی راهتماتی کف 

۳. «قل آغير ال آبغی ربا و هو رتٍ کل شیء 4 "؛ آیا غیر خدای یکتا پروردگاری بپذیرم در 
حالی که او پروردگار همه چیز است؟ 

۳ 


۴ دنه خر اما یشرکون »7 "؛ خداوند بهتر است یا آنجه شریک او می‌گردانید؟ 


پیام‌ها: 

۱ مردم را با محبّت و عاطفه. صدا بزنید. یا صاحي 4 

۲-انسان در برابر هم نشینان خود نیز مسئول است. «یا صاحی السجن 3:4 

۳از مکان‌ها وزمان‌های حساس برای تبلیغ استفاده کنید. ۶یا صاحی السجن ءارباب 
متفرقون... » (یوسف در زندان همین که می‌بیند به تعبیر خواب او نیاز دارند. 
فرصت را غنیمت شمرده و تبلیغ می‌کند.) 

۶ پرسش و مقایسه یکی از راه‌های ارشاد و هدایت است. #ارباب متفرّقون 
خبر... > 

۵ اعتقاد به توحید اساس ایمان است. (پوسف سرآغاز دعوت خود را توحید 
قرار داد) «ءارباب متفرّقون خیر... 3:4 

۲ خدایان متعدد عامل تفرقه و پراکندگی و خدای واحد عامل یگانگی است. 
#اریاب متفرقون خبر آم اللّ... 34 

۷ فطرت بشر از تفرقه و تشتّت بیزار است و یوسف از همین امر برای اثبات 
توحید بهره گرفته است. «ءارباب متفزقون خير آم اللّ الواحد... 3 

۸-وحدت و یگانگی» عامل قدرت و غلبه است. «لواحد القهار :#8 


. پونس. ۳۵. ۲. انعام 1۶ 1. ۳ نمل. .۵٩‏ 


4۰ ها تَعیدُونَ من دونه ال أسماء سَمَیْتموها أَنتخ و آم 
نرَل آنه بها من سْلطان ان کم ِا بل مرآ تعْیدُوا! 

دك لین الق و نکن کت آلناس ل بَغلُون 
شما غیر خدا چیزی را عبادت نمی‌کنید مگر اسم‌هایی (بی‌مسمَی) که شما 
وپدرانتان نامگذاری کرده‌اید (و) خداوند هیچ دلیلی (بر حقانیّت) آن 
تقرس تادهاشم کی هه تا ی قفومان رای ار وی رازه کف 


پیام‌ها: 

۱-معبودهای غیر او واقعی نیستند. بلکه ساخته حیال مشرکان و نیاکان آنهاست. 
بماتعبدون... الا اسماء سَیتموها انم و اباکم > 

۲-بسیاری از قدرت‌هاء سازمان‌هاء مسسات» سمینارهاء قطعنامه‌ها؛ ملاقات‌ها و 
حمایت‌ها و محکومیت‌ها و عناوین و القاب دیگر اسم‌های بی‌مسمّی 
وبت‌های مدرن روزگار ما هستند که بشر به جای خداء دنباله‌رو آنان شده 
است. ما تعبدون ... اسماء سیتموها > 

۳-سابقه و قدمت. دلیل حقانیّت نیست. انم و آبائکم ما انزل اللّه مها من سلطان #4 

عفاید آدهی باید فتکی بر دلیل وبرهان عقلی یا نقلی باشد. «من سلطان > 

۵-در برابر هیچ فرمان غیر الهی. کرنش نکیند. زیرا فرمان دادن تنها حق خداوند 
است. ان احکم الا له > 

1 عبادت خالصانه (توحید). راه مستقیم و یابرجاست. «لا تعبدوا الا ایّاه ذلك 
الذین الم 3:4 

۷ هر قانونی جز قانون الهی متزلزل است. «ذلك الذین ال » 

۸-جز بر عقیده محکم و استوار نباید اعتماد کرد. «ذلك الذین الق 4:4 

4 بیشتر مردم به استواری دین خدا جاهلند. «ذلك الدین القیّم و لکن اکثر الناس 
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لایعلمون 4(یا جاهل بسیط که به جهل خود آگاه است یا جاهل مرب که خیال 
می‌کند می‌داند و در واقع نمی‌داند) 
۰-جهل ونادانی» زمینه‌ساز پیدایش شرک انتت لا یعلمون 4 


یا صاحبی آلسَجن ما أَحَذکما فتشقی رَیَهُ خفراً و ما خر 
ای دوستان زندانیم! امّا یکی از شما (آزاد می‌شود) و به ارباب خود شراب 
می‌نوشاند و دیگری به دار آويخته می‌شود و (آنقدر بالای دار می‌ماند که) 
پرندگان (با نوک خود) از سر او می‌خورند. امری که درباره آن از من نظر 
تقو نمی ای قافن ات 
نکته‌ها: 
«ربٍ» به حاکم مالک و ارباب نیز اطلاق می‌شود. مثلء «رتِ الدار» یعنی صاحب خانه. 


پس جمله‌ی «فیسق ربه خرآ» یعنی به ارباب خود شراب می‌دهد. 


نّ 


۱ کرامت افراد را رعایت کنید هر چند در حط فکری شما نباشند. یا صاحی 4 


پسام‌ها: 


باقن پاسخ‌گویی به مراجعان باید نوبت مراعات شود. ۳1 احدکیا... » ( تعبیر اوّل 

۳ بعضی از رژیاها اگر چه از شخص غیر موخد باشد. می‌تواند تعبیر مهمّی 
داشته ناشد. هیسق ربه خرا6 

6 معیّر می‌تواند تعبیر خواب را بگوید هر چند ناگوار باشد. («فیصلب) یعنی به 
دار آویخته شد)* 

۵ تعبیر خواب یوسف پیش‌بینی و حدس نیست. بلکه خبر قطعی از جانب 
تفذاست.. جقشی الامر 4 


۷ » و قالّ ی ظنّ آَنْهُ تاج شَتهما آذکُنی عند رَیك فأنسَاهٌ 
الشیطان کر رَبّه فلبث فی السَچِن بضع سنین 
خود بیاد آور. (ولی) شیطان یادآوری به اربابش را از یاد او برد. در نتیجه 
نکته‌ها: 
«ظنّْ» به معنای اعتقاد و علم نیز استعمال شده است. زیرا در آیه قبل یوسف به صراحت 
وقاطعیّت از آزادی یکی واعدام دیگری خبر داده است. بنابراین «ظنّ» در اینجا به معنای 
گمان همراه با شک و تردید نیست. 


8 «بضع» به عدد زیر ده گفته می‌شود و اکثر مفشران مذّت زندان حضرت یوسف را هفت 
سال گفته‌اند. 
8 در بعضی تفاسیر جمله‌ی «فانساه الشیطان» را اینگونه ترجمه کرده‌اند که «شیطان یاد 


پروردگار را از ذهن یوسف برد و او به جای استمداد از خداوند به ساقی شاه توجّه کرد» و این 
برای یوسف ترک اولی بود و لذا سال‌های دیگری را نیز در زندان ماند. امّا صاحب‌المیزان 
شیطان به مخلصین نفوذ ندارد. به علاوه در دو آیه بعد آمده که «قال الذی نجا منهیا و ادکر 
بعد ام » فراموش کننده بعد از مدت‌ها یوسف را به خاطر آورد. از این معلوم می‌شود که 
فرآموشی مربوط به ساقی بوده است نه یوسف. 

پیام‌ها: 

۱-انبیا نیز از طرق معمولء مشکلات خود را حل می‌کنند» و این با توحید و توکل 
منافاتی ندارد. «ذکرنی عند ربّك > 

۲_هر تقاضایی رشوه نیست. اد گران غف دبا یرماع ی و ارو 
رشوه‌ای درخواست نکرد. بلکه گفت: مظلومیتم را به شاه برسان. 
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۳ برای اثبات بی گناهی و پاکی خود از هر طریق سالم برای رساندن شکوای 
خود به گوش مسئولین بهره ببرید. «لاکرنی عند ریّك 4*6 

6 کاخ نشینی و رفاه و آسایش. زمینه‌ساز فراموش کردن درد و رنج گرفتاران و 
بیچارگان است. باحج... فانساه الشیطان 3:4 

۵ - معمولا افراد بعد از رسیدن به پست. مفام و رفاه دوستان قدیمی را به 
فراموشی می‌سپارند. «فانساه الشیطان ذکر ربّه 4 

٩‏ خروج یوسف از زندان و رفع اتهام از او با اهداف شیطان ناسازگار بود. لذا 
دسیسه نمود. «فانساه الشیطان » 


:۳ بو قال مك نی آزی سَبِع بَقْرات سمان یهن سَبَعٌ عجاق و 
سَبع سنیلات خضر و أَخْر یابسات با یا الما آفثونی فی 
زغیای بن کم لزغ تخبون 
و (روزی) پادشاه (مصر) گفت: من هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را 
می‌خورند و هفت خوشه سبز و (هفت خوشه) خشکیده‌ی دیگر را (در 
خواب) دیدم. ای بزرگان قوم! اگر تعبیر خواب می‌کنید درباره‌ی خوایم به 
من نظر دهید. 
نکته‌ها: 
تاکنون در این سوره. چهار خواب مطرح شده است؛ خواب خود یوسف» خواب دو رفیق 
زندانی و خواب پادشاه مصر. خواپ اوّل سبب دردسر برای او ولی تعبیر خواب دیگران 


نا 


سبب عرّت او شد. در تورات آمده است: پادشاه یک نوبت در خواب دید گاوهای لاغر 


گاوهای فربه را می‌خورند و نوبت دیگر» خوشه‌ی سبز در کنار خوشه‌های خشکیده را دید (۱) 


درباره‌ی اینکه عزیز مصر همان پادشاه مصر است يا آنان دو نفر هستند, گفتگو و اختلاف 


نا 


ای الق 


۳ تفسیر نور (4) جزء ۱۲ 


8 در کتاب روضه‌ی کافی آمده است که خواب دیدن سه نوع است: گاهی بشارت الهی» گاهی 


ایجاد وحشت از شیطان و گاهی خواب‌های بی‌سروته وپریشان:(۱ 


پیام‌ها: 

۱- خداوند با خواب دیدن یک شاه ظالم. (به شرطی که تعبیر کننده‌اش یوسف 
باشد) ملّتی را از قحطی نجات می‌دهد. ال اللك اي آری > 

۲-اشیا و حیوانات» در عالم رژیا نماد و سمبل مشخصّی دارند. (مثلاً گاو لاغره 
سمبل قحطی و گاو چاق» سمبل فراوانی است) شبع بقرات سمان یأکلن سبع 
عجاف #4 

۳_رژسا و قدرتمندان با اندک خاطره‌ی ناگواری. احساس خطر می‌کنند که مبادا 
قدرت از آنها گرفته شود. «قال اللك ان آری... آَفتونی نف رژیای » 

6_حاکمان نیاز به مشورت افراد خبره در امور مختلف دارند. یا الها الا افتونی 4 

۵ -برای تعبیر خواب باید به اهل آن مراجعه کرد و نباید به تعبیر هرکس توجه 
نمود. «فتونی .... ان کنتم للرژیا تعبرون 4 


+4 » قالْوَاضفاث آخلام ما نحنْ بتأویل آلخلام بعالمین 
(اطرافیان پادشاه) گفتند: خواب‌هایی پریشان است و ما به تعبیر خواب‌های 
آشفته دانا نیستیم. 
نکته‌ها: 
8 «اضغاث» جمع «ضَعْثْ» به معنای مخلوط کردن و «ضعٌث» به معنای دسته چوب مختلط 


است. «احلام» جمع «حلم» به معنای خواب پریشان است. «اضغاث احلام» یعنی 


خواب‌های پراکنده ودرهمی که معبر نمی‌تواند سرنخی از آنرا به دست آورد. 
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پسام‌ها: 
۱- ندانستن و جهل خود را توجیه نکنید. (اشراف چون تعبیر صحیح خواب را 
نمی‌دانستند گفتند: خواب شاه پریشان است.) «قالوا اضغاث احلام 4 
۲ چه بسا خواب‌هایی که به نظر پراکنده می رسند» قابل تعبیرند. «قالوا اضغات 
احلام... 3۶4 
می‌گوید خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است.) «ما نحن بتویل الاحلام بعالین 4 
4۰ »و قل آلذِی نجَا نما و دبع أمه نا آنتنکم بتأویله فازسلُون 
مین خرانب) تقما زا با خیر کن: 
نکته‌ها: 


ه «أمَة» گرچه به معنای اجتماع مردم استء ولی در اینجا به اجتماع روزها (مّت‌ها) اطلاق 
6 


شده است ( 


پیام‌ها: 

۱ خوبی‌هاء دیر پا زود اثر خود را نشان می‌دهند. «اذکر بعد أمة » 

۲ فقط هنگام نیاز به فکر دوستان نباشیم. (همین که به تعبیر خواب نیاز پیدا 
کردند. یاد بوسف افتادند.) وادکر بعد امد 4 

۳-رسیدن به مقام و موقعیّت. معمولاً انسان‌ها را نسبت به گذشته دچار فراموشی 
می‌کند. «وادکر بعد ام 54 


۶-کسی که دیگران را به کاری راهنمایی کند. گویا خود او آن کار را انجام داده 


کی الم ال 


است. نا انبتتکم > 
۵ هم‌زندانی یوسف لب به اندازه‌ای به خبرگی یوسف اعتماد داشت که از طرف 
خود به پادشاه وعده قطعی به تعبیر خواب داد. «نا انتتکم بتأویله 3:4 
1 آگاهان را به جامعه معرفی کنیم. تا مردم از آنان بهره‌مند شوند. جهارسلون 4 
۷-بعضی از کارشناسان در انزوا به سرمی‌برند از آنان غافل نشوید. هارسلون > 
۸-ما باید به سراغ استاد برویم. نه آنکه استاد را احضار کنیم. بفارسلون 3:4 


هو وه م2 ر فقو 6 ار و و 


6٩‏ پوشف یه لضبزیق َفتنا فی سبع بَقزاب یمان بان سب 
عجاف وسَیع شنبااج خضر و خر بابشات علی آزجغ نی 
الناس ! ۴( یله ن 
(فرستاده شاه وارد زندان شد و گفت:) ای یوسف! ای مرد راستگوی! 
درباره‌ی (اين خواب که) هفت گاو را می‌خورند و هفت 
مردم برگردم» شاید ند آنا ۱[ 
نکته‌ها: 
8 «صدیق» به کسی گفته می‌شود که گفتار رفتار و اعتقادش» همدیگر را تصدیق کنند. 


دوست یوسف چون رفتار و کلام پوسف را در زندان دیده بود و از سوی دیگر» تعبیرهای 
خواب خودش و دوستش را مطابق واقع دیده بود 2 / صلدیق صدا زد. 

خداوند ابراهیم را «صدْیق» خوانده «نّه کان صدّیقاً ‏ و او را خلیل خود کرد؛ و انخذ 
اللّه ابراهیم خلیلاً ۲۲ 

مریم را صدّبقه خوانده و امه صدّيقة »۲۱ و او را برگزید؛ جانْ اللّه اصطفاك »۶۱ 


۳" 


۳ مریم اِ ۲ نسای ۱۵ 13 مائده ۷۵ 


۶ آل‌عمران ۲ 


سوه ۱۲ یوسف - آیه 410 ۳۵ 


یوسف را صدّیق شمرده» «یوسف الها الصّیق »7 و هرگونه مکنت به او داد؛ و کذلك 
مکنا لیوسف ۲1 

ادریس را صذّیق خوانده یه کان صدیقاً ۰4" و او را صاحب مقام رفیع دانسته است. 
طرفعناه مکاناً علیاً با ؛) 

9 برای کسانی که در انش درجه نیستند» همراه بودن با صدیقین است. «فاولتك مح ات 
انعم اللّه علیهم من البیَین والصدّیقین... 6۹1 


9 
: 
۲ 
‌. 
هح 
1 
ه 
‌ 
3 

2 

1 
۹ 

23 


8 جمله‌ی «لعلّهم یعلمون» احتمال دارد به معنی واقف شدن مردم به وجود ارزشی یوسف 
باشد. یعنی به سوی مردم برگردم تا آنها بدانند که تو چه گوهری هستی. 

پسام‌ها: 

۱ قبل از درحواست. سزاوار است از کمالات شخحص تجلیل شود. #«یوسف ایا 
الصدیق 4 

۲سوالات و مشکلات ودرا از افراد وشن سایقه» ضدیق» راستکو و راست 
کردار بپرسیم. «بّها الصدیق آفتن... » 

۳ حکومت‌ها نیازمند نظرات دانشمندان و نخبگانند. «یوسف الا الصدیق 

افتنا... ۶4 


۶ مریی ۵۷. 8 


1 تفسیر اطیب‌البیان و کبیر ذیل آیه ۸ سوره غافر. 


۳۹ تفسیر نور (4) جزء ۱۲ 


4۷ » قال تررَعُونَ سَبّع سین دأبا فقا حصدتَة قَوه فی شنبله | 
قبیلً فا تون 
او ون شوا ۵ کف فان بر کشت کر اه رازرر 
کردید. جز اندکی را که می‌خورید. در خوشه‌اش کنار بگذارید. 

نکته‌ها: 
8 یوسف ای بدون گلایه و شکوه از رفیق که چرا او را فراموش کرده و بدون آنکه قید و 
شرطی برای تعبیر خواب پادشاه تعیین کند» فوری به تعبیر خواب پرداخت زیراکتمان داش 
به ویژه در هنگام نیاز جامعه به آن» امری به دور از شأن انسان‌های پاک و نیکوکار است. 
8 یوسف به جای تعبیر خواب راه مقابله با قحطی را با برنامه‌ای روشن بیان کرد تا نشان 


8 علم کشاورزی و سیاست ذخیره‌سازی و لزوم صرفه‌جویی در مصرف از اين آیه استفاده 
می‌شود. 
پیام‌ها: 
۱-طرح و برنامه‌های سازنده خود را بدون منت و چشم‌داشت عرضه کنیم. «قال 
تزرعون 9*4 
۲-برای نجات جامعه بایستی از مشکلات شخصی چشم پوشید. (یوسف 
سخنی از زندانی بودن خود که مسئله‌ی شخصی است. چیزی نگفت. بلکه به 
فکر حل مشکل مردم بود) «قال تزرعون... 384 
۳ مدیریّت بحران و اداره جامعه در شرایط حاد و دشوار از وظایف اصلی 
حکومت است. «قال تزرعون... 3:4 
حکومت‌ها باید قحطی و حشکسالی را پیش‌بینی کنند و در ایام فراخی با تدبیر 
از فشار مشکلات بکاهند. شزرعون... 4 
۵-به هنگام مناسب بودن شرایط حداکثر بهره‌برداری را باید نمود. «نزرعون... 3*4 
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1 در مواقعی که بحرانی در پیش است باید بر ظرفیّت تولید و کار افزود. 
زرعون... 954 

۷-مردان خداء باید برای رفاه مردم فکر کنند و طرح‌های دراز مذت و کوتاه مذت 
داشته باشند. «قال تزرعون سبع سنین # 

۸-زمان. عنصر بسیار مهمی در برنامه ریزی و مدیریّت است. «بع سنین 54 

٩‏ فقط تشریح وضعیّت کافی نیست. باید طرح و برنامه داد. «تزرعون سبع سنین 
دأبا... 4 

۰ برنامه‌ریزی در تولید «تزرعون سب سنین »و صرفه جویی و ذخیره‌سازی 
«ذْروهٌ » یک ضرورت است. (در حالی که جوامع عقب مانده بدون توجه به 
این مراخل فقط مصرف می‌کنند.)* 

۱ کنترل حکومت بر روند تولید و توزیع» در شرایط بحرانی امری ضروری 
است. هزرعون... فذروه.. > 

۲ گندم اگر به خوشه باشد بر عمرش اضافه می‌شود. «فذروه فی سنبله 4 

۳ می‌توان با برنامه‌ریزی» خود را برای مقابله با حوادث طبیعی همچون 
قحطی, زلزله و سیل آماده کرد. «فذروه فق سنبله 4 

۶ برنامه‌ریزی و تدبیر برای آینده منافاتی با توکل و تسلیم در برابر امر خدا 
ندارد. «فذروه فق سنبله 4(با تدبین به استقبال تقدیر برویم.) 

۵-طرحها باید قابلیّت عملی داشته باشند. «فذروه ی سنبله 4(بهترین شیوه عملی 
در آن زمان بدون سیلو و تکنولوژی, واگذاردن گندم در خوشه بود.) 

1 هر تلخی‌ای بد نیست. همین قحطی مقدمه‌ی حاکمیّت یوسف شد 
وهمچنین مقدمه صرفه‌جویی وکار بیشتر در میان مردم گشت. «تزرعون 
فذروه الا قلیلا > 

۷- آینده‌نگری وبرنامه‌ریزی بلند مذت برای مقابله با مشکلات اقتصادی 
جامعه لازمه مدیریّت کشور است. طزرعون... فذروه... الا قلیلا > 


۸- صرفه‌جویی امروز. خودکفایی فردا واسراف امروز نیاز فردا را بدنبال دارد. 
بقلیلاً ما تأکلون » 
رژیای کافران نیز می‌تواند بیانگر واقعیّت‌ها و حاوی دستورالعمل‌هایی برای 


۰- امروز باید برای فردای بهتر کوشش کرد. جزرعون... م یأق من بعد ذلك #4 


نم بأتی من بخد دی سنم شداٌ تاکن ما فد تن ال قلیلا 
1 # نم داد س بعد د ل د د میح ر ند 


سپس بعد از آن. هفت سال سخت می‌آید که مردم آنچه را برایشان از پیش 
ذخیره کرده‌اید خواهند خورد جز اندکی که (برای بذر) حفظ می‌کنید. 
4 تم یی من بَد لك عَامٌ فیه یُغَاتْ آلناش و فیه بَعْصرُونْ 
(و مشکل قحطی تمام می‌شود) ودر آن سال مردم (به خاطر وسعت و 
فراوانی» از میوه‌ها ودانه‌های روغنی) عصاره می‌گیر ند. 


نکته‌ها: 


ها «یغاث الناس» يا از «غوث» است. یعنی مردم از جانب خداوند یاری می‌شوند و یا از 
«غیث» است» یعنی باران می‌بارد و حوادث تلخ پایان می‌پذیرد(۱) 

8 هفت گاو فربه و لاغر و هفت خوشه سبز و خشک که در خواب آمده بوده توسط یوسف به 
۴ سال نعمت و قحطی تعبیر شد. اقا سال پانزدهم که سال نزول باران و فراوانی بود و در 


خواب پادشاه نیامده بود» خبر از غیب است که پوسف از جانب خدوند مطرح کرد. تا زمینه 


برای اعلام نبوتش فراهم باشد. «م یاتی من بعد ذلك عام... » 


ای الق 
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8 شرایط یک مدیریّت کارآمد در جامعه: 
۱. اعتماد مردم. «اتا لنراك من احسنین 4 

۲ صداقت. «یوسف اما الصدیق 4 

۳ علم و دانایی. «علمی ریق » 

۴ پیش‌بینی صحیح. «فذروه ی سنبله 4 


۵ اطاعت مردم. زیرا مردم طرح یوسف را اجرا کردند. 


پیام‌ها: 

۱-مردم را نسبت به شداید و سختی‌های آینده آگاه کنیم تا آمادگی مقابله با آن را 
داشته باشند. 2 يأق من بعد ذلك سبع شداد 3:4 

۲- پس‌انداز وبرنامه‌ریزی برای ایّام ناتوانی» ارزشمند است. «بع شداد یأکلن ما 
قدمخ 4 

۳ آینده نگری و برنامه‌ریزی می‌تواند ملتی را از طوفان‌های سخت حوادث 
عبور دهد. اکن ما قدمتم 3:4 

۶ در مصرف. مقداری را برای بذر و سرمایه ذخیره کنید. («2ا تحصنون» یعنی در 
حصن و حرز ذخیره کردن.) 

۵ -در شرایط سخت باید پایه‌ها و سرمایه‌های اصلی را حفظ کرد. «مّا تحصنون 4:: 

۲-روشهای نگاهداری وتبدیل مواد غذایی را بیاموزيم تااز بین نروند. با 
تحصنون 3۶4 

۷-بعد از سختی. آسانی است. «م یأْق من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس 6 

۸-مردم را به آینده امیدوار کنیم تا بتوانند سختی‌ها را تحمّل کنند. تم یأق من بعد 
ذلك عام فیه یغاث #۶4 

4 پیش بینی وضع هوا و بارندگی امری مفید در برنامه ریزی کشاورزی است. 
یاتی... عام فیه یغاث 3:4 

۰- بعضی از رژیاها می‌تواند بازگو کننده‌ی رخدادهای آینده و رموز راهمگشا 


برای انسان باشد. «یغاث التاس و فیه یعصرون 4 
۲ علم و دانش رمز پیشرفت و بقای حکومت‌ها وامنیّت ورفاه جامعه است. 


(طرح و برنامه یوسف برای مبارزه با قحطی و خشکسالی.از دانش او 
حکایت دارد)۶: 


.۵ » وقال آلملك آنُْونی به فلَمّا اه آلرَسول قال آزجع الّی ری 


و پادشاه گفت: او را نزد من آورید. پس چون فرستاده‌ی شاه نزد وی آمد 
(یوسف) گفت: نزد آقای خود برگرد و از او بپرس که ماجرای آن زنانی که 


نکته‌ها: 


| 


یوسف با تعبیر خواب پادشاه و ارائه برنامه‌ای سنجیده. آن هم بدون توقع و قید و شرطی» 
ثابت کرد که او یک محجرم و زندانی عادی نیست. بلکه انسانی فوق‌العاده و داناست. 


ها وقتی فرستاده‌ی شاه به سوی یوسف آمد فورً از خبر آزادی استقبال نکرد, بلکه درخواست 
فساد و بی‌عدالتی حاکم شده است. 


]«[ 


در حدیث می‌خوانیم: که رسول اکرم ٍ فرمود: از صبر یوسف در شگفتم که وقتی عزیز 


مصر نیاز به تعبیر خواب پیدا کرد نگفت تا از زندان آزاد نشسوم نمی‌گويم» اشا زمانی که 


سوره ۱۲ یوسف - آیه «4۵۰ ۳۳۱ 


خواستند او را ازان کنتن بیرون نیامد تا رفع تهمت شود( ‌ 


8 شاید یوسف به خاطر رعایت احترام عزیز مصر از همسر او نام نبرد و اشاره به محلس 
میهمانی کرد. «قطعن ایدیهنْ 4 


نّ 


مغزهایی که کشور بدانها احتیاج دارد و زندانی هستند» اگر مرتکب جنایتی 
نشده‌اند» باید با کمک دولت آزاد شوند. و قال اللك اتتونی به » 


پسام‌ها: 


۲-برای استفاده از مغزهای متفگر (بویژه در شرایط بحرانی) درنگ جایز نیست. 
و قال اللك ائتونی به 3:4 

۲دتحاکان بازمند انسان‌های. اندبکمتاه با تذسر و بدری هستتد: .و قال اذل 
ائتونی به 54 

۶ اگر خدا بخواهد پادشاه را نیازمند برده زندانی می‌کند. «قال اللك ائتونی به 3:4 

۵ - یوسف ات پادشاه مصر را ارباب خود نمی‌دانست. «ارجع الی ریّك 4:# 

1 احترام رهبران و حاکمان را هر چند کافر باشند نزد زیردستانشان باید 
نگاهداشت. «ارجع ای ربّك 384 

۷ آزادی .به هر قیمتی ارزش ندارد. اثبات بی‌گناهی مهم‌تر از آزادی است. «رجع 
الی رتك فسئله # 

۸-فرد زندانی که علی‌رغم آزادی. پيشنهاد بررسی پرونده را می‌دهد» پاک است. 

4 یوسف. اول ذهن مردم را پاک کرد. بعد مسئولیّت پذیرفت. «مابال النْسوة 4 

۰ دفاع از آبرو و حیثیت» واجب است. ها بال الْسو: » 

۱-دادخواهی از حاکمان غیر الهی جایز است. «فسئله ما بال النسوة.. 4+ 

۲-در موارد حساس (مانند موقعیت یوسف 9 در برابر پادشاه) تبایستی یه 


شین اظیب البیان: 


۳۳۲ تفسیر نور (4) جزء ۱۲ 


جهت حفظ آبروی برحی. حقایق را پنهان کرد. ما بال النسوة... #4 
ارو تیه ات یی ای بان یی یود که ای واه له 
عمومی‌تری داشت و قابل انکار نبود. ما بال السوة اللاق تَطعن أیدبب 4* 
6_گناهان و مسائل اخلاقی را در لفافه و پوشش بگوییم. «نْ ری بکیدهنْ علیم 2:4 
۵ گرچه کید دشمن عظیم است. امّا خداوند نیز به همه کیدها آگاه است و 

دوستان خود را از کیدها حفظ می‌کند. ان ری بکیدهنْ علم 364 

0۱ قالّ ما حُطبْکُنْ لد ادن ُوشف عن تفه قَلن خاش له ما 

علمنا عَلَیّْه من سُوء قالّت أَفرآأث آلْعزیز آلان حضخحضص الْحة 
نا راودتهُ غن تفه ون تمن آلصادقین 
داشتید؟ زنان گفتند: منزه است خدا, ما هیچ بدی از او نمی‌دانیم. همسر 
عزیز گفت: اکنون حقیقت آشکار شد. من (بودم که) از او کام خواستم و 
بی‌شگان ان واشتکویان اسنظ: 
نکنه‌ها: 


«خطب» دعوت شدن برای امر مهم را گویند. «خطیب» کسی است که مردم را به هدفی 


بزرگ دعوت می‌کند. «حصحص» از «حصّه» یعنی جدا شدن حقّ از باطل است۲) 
در این ماجرا یکی از سنّت‌های الهی محقق شده است. که به خاطر تقوای الهی» گشایش 
ایجاد می‌شود. بو مَن یی الّه جعل له تخرجاً و یرزقه من حیث لایحتسب ۲۲4 هرکس از خدا 


نا 


پروا کند برای او راه خروج و گشایش قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را نمی‌کند. به او 


روزی می‌رساند. 


اس اظتب‌الساو: ۲ طلاق ۳-۲ 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۵۲ ۳۳۳ 


پسام‌ها: 

۱ گاهی که گره کور می‌شود. شخص اوّل کشور باید خود پرونده را بررسی و 
دادگاه تشکیل دهد. «قال ما خطبکن » 

۲ افراد مهم را دعوت کنید تا از خود دفاع کنند. ما خطبکن ‏ حتّی زلیخا نیز 
حضور داشت. «قالت امراة العزیز > 

فا فان تاش بها شج یی ها آنشته دی پر این کارا باما یی ها ی میا 
فد سس اسان آمیت ٩‏ 

۶-زنان مصر نه تنها بر حطاکار نبودن یوسف اعتراف کردند. بلکه هر نوع بدی و 
انحرافی را از او نفی کردند. («من سوء» یعنی هیچ عیب و گناهی بر او نیست )4 

0-حق برای همیشه. مخفی نمی‌ماند. «الآن حصحص الق » 

1-روشن شدن برخی پرونده‌ها و حقایق نیاز به زمان دارد. «الان حصحص الق 4:: 

وان ها زرم یلار شنم راخ افش کتق ات ماهتا که فتار 
جامعه و محیط, گردنکشان را به اعتراف وادار می‌کند. (همسر عزیز همین که 
دید تمام زنان به پااکدامنی یوسف اقرار کردند» او نیز به اعتراف گردن نهاد.) 

۸- عزیز مصر خواست مراوده‌ی زلیخا با یوسف ی مخفی بماند. ولی خداوند 
آن را بر همه‌ی عالمیان و برای همیشه آشکار کرد تا پاکی یوسف اثبات گردد. 
هالت... آنا راودته 4 

4 آنگاه که خدا بخواهد. دشمنء خود وسیله‌ی نجات و رفع انهام می‌شود. اه 
لن الصادقین #6 


۱ ثً۰۹, روهار هه مگ هه هی رو ریا ره م 0 ]1 ۰۶1۰ 4 
۶ : لك لبَعْلم انی لم اخنه بالغب وان الته لا بَهُدی کید الخائنین 


(یوسف گفت:) این (اعاده حیثیّت) برای آن بود که (عزیز) بداند من در نهان 


به او خیانت نکرده‌ام و قطعاً خداوند نیرنگ خائنان را به جایی نمی‌رساند. 


نکته‌ها: 


ه در اينکه این آیه کلام پوسف اب است و یا ادامه کلام همسر عزیز مصر دو نظر وجود دارد؛ 
برخی از تفاسیر(" آن را ادامه سخن یوسف می‌دانند و برخی دیگره(" ادامه سخنان همسر 
عزیز مصر می‌شمارند. ولی با توجه به محتوای آیه» نظر اوّل درست است و نمی‌تواند کلام 
همسر عزیز مصر باشد. زیرا چه خیانتی بالاتر از اینکه یک نفر بی‌گناه» سالها در زندان بماند. 


8 یوسف ات با این سخن, دلیل تأخیر خودش را برای خروج از زندان» بررسی مجدد پرونده 


پیام‌ها: 

۱ شخص کریم درصدد انتقام نیست. به دنبال اعاده‌ی حیثیّت و کشف حقیقت 
است. «ذلك لیعلم > 

۲ سوءظن‌ها را از اذهان برطرف کنیم. بذلك لیعلم... 3:4 

۳ سوء قصد به همسر مرد. خیانت به مرد است. «م اخنه ‏ 

4 خیانت. کاری ناپسند است. هر چند در حقّ کافر باشد. «م اخنه ۳ 

۵-نشان ایمان واقعی. خیانت نکردن در پنهانی و خفاست. «ماخنه بالغیب 4 

1-خائن برای کار خویش با توجیه خلافش. نقشه می‌کشد. «کید اخائنین > 

۷ یوسف تلاش می‌کرد تا پادشاه را متوجّه سازد که اراده‌ی خداوند و سئت 
الهی» نقش تعیین کننده‌ای در حوادث و رخدادها دارد. ان الّه لاهدی... » 

۸- خائن, به نتیجه نمی‌رسد و خوش عاقبت نیست. آری! اگر ما پاک باشیم؛ 
اخنه بالغیب 4 خداوند اجازه نمی‌دهد ناپاکان آبروی ما را برباد دهند. ان ال 
لامهدی کید الخائنین 4 

4از سنن الهی عدم موفقیّت حائنان و شکست و رسوایی آنان است. ار اللّه لا 
مهدی کید امخائنین 3:4 


۱ تفسیر مجمع‌البیان و المیزان. ۲. تفسیر نمونه. 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۵۳ ۳۲۵ 


جزء (۱۳) 
ی ِ 
۶ » وما ابَرّی نفسی ان النفس لامارة بالسوء !2 ما جم رب ان 
ری غفوز زحیم 
بدی امر می‌کند. مگر آن که پروردگارم رحم کند که همانا پروردگار من 
آمرزنده‌ی مهربان است. 


نکته‌ها: 
۵ در قرآن برای نفسء حالاتی بیان شده است از جمله: 


۱. نفس امّاره که انسان را به سوی زشتی‌ها سوق می‌دهد و اگر با عقل و ایمان مهار نشود. 
انسان یکباره سقوط می‌کند. 

۲ ات اه ات که نا ماکان قوورا ملاس رش یداه 
توبه و عذرخواهی می‌کند. و در سوره قیامت از آن یاد شده است. 

۳ نفس مطمئنّه» حالتی است که تنها انبیا و اولیا وتربیت شدگان واقعی آنان دارند ودر هر 


وسوسه وحادثه‌ای» پیروزمندانه بیرون می‌آیند و دلبسته‌ی خدایند. 


8 یوسف ای عدم خیانت و سربلندی خود را در این آزمایش, مرهون لطف و رحم خداوند 


می‌داند و به عنوان یک انسان که دارای طبیعت انسانی است. خود را تبرئه نمی‌کند. 


بزرگ‌ترین دام شیطان دانسته‌اند() 
امام سجاد ای در دعای مناجات الا کت برای نفس پانزده خطر بیان نموده که توجّه به آن 


مفید است. 


اه 


۳۳۹ تفسیر نور (4) جزء ۱۳ 


پیام‌ها: 

۱ هرگز خود را به پاکی مستائیم و تبرئه نکنیم. ما بر نضی 4 

۲ شرط کمال آن است که حتّی اگر همه مردم او را کامل بدانند» او خود را کامل 
نداند. در ماجرای حضرت یبوسف. برادران. همسر عزیز مص شاهد. 
پادشاه. شیطان, زندانیان همه گواهی به کمال او می‌دهند. ولی خودش 
می‌گوید: «اابرّء نشی 4 

۳ خحطر هوای نفس جدّی است. آن را ساده ننگرید. «انّ الفس لاثّارة بالسوء > در 
آیه» چهار نوع تأکید بکار رفته است. (ان لام تأکید. صیغه‌ی مبالغه و جمله‌ی 
اسمیه) 

عانبیا با آنکة معصوم‌اند. اما غرائز انسانی دارند. ان النفس لاقارة بالسوء 4 

۵-هم از پاکی و عفت خود در برابر تهمت‌ها باید دفاع کرد و هم به شرور نفس 
اعتراف نمود و به خدا پناه برد. ان الفس لامّارة بالسوء 4: 

1-نفس. خواهش خود را تکرار می‌کند تا انسان را گرفتار کند. وامّارة > 

۷-نفس انسان به طور طبیعی وغریزی اگر در مدار لطف حق قرار نگیرد؛ گرایش 
منفی دارد. جامّارة بالسوء > 

۸ تنها رحمت او مایه نجات است. اگر انسان به حال خود رها شود. سقوط 
می‌کند. لا ما رحم 4 

یوسف. تحت تربیت مخحصوص خداوند است. کلمه برق 4 تکرار شده است. 

۰-مربّی باید رحمت و بخشش داشته باشد. ان ری غفور رحم » 

۱-بخشودگی» مقذمه‌ی دریافت رحمت الهی است. اوّل می‌فرماید: «غفور > بعد 
می‌فرماید: «رحمم # 

۲-علی‌رغم تمام خطرات. از رحمت او مأیوس نشویم. «غفور رحم # 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۵ ۳۳۷ 


0 زر 
7 


(4ه »و قال آلملك أَنْنُونی به آ" تخل شتَخْلضه لنفسی فلَمّا کلم ال ان 
و پادشاه گفت: یوسف را نزد من آورید تاوی را (مشاور) مخصوص خود 
قرار دهم. پس چون با او گفتگو نمود. به او گفت: همانا تو امروز نزد ما 
دارای منزلتی بزرگ و فردی امین هستی. 
نکته‌ها: 


او را مداخله دهد گفته می‌شود: «استخلصه». 


اه یوسف ان وقتی از زندان آزاد می‌شود بر در زندان جملاتی چند می‌نویسد که سیمای 
زندان در آن جملات ترسیم شده است: «هذا قبور الاحیاءء بیت الاحزان, تجربة الاصدقاء و 
شماتة الاعداء» یعنی؛ زندان گورستان زندگان» خانه غمهاء محل آزمودن دوستان وشماتت 
دشمنان ۱ 


نها پادشاه وقتی پی به صداقت و امانت یوسف می‌برد و در او خیانتی نمی‌یابد» او را برای خود 

برمی‌گزیند.اگر خداوند از بنده خیانت نبیند چه خواهد کرد!؟ حتماً او را برای خود بر خواهد 

گزید که قرآن درباره‌ی پیامبران چنین تعبیری دارد: «و آنا اخترتك فاستمع لا یوحی ۲۱6 
بواصطنعتك لنفسی )۳۲ 

8 پادشاه با «لدینا» اعلام کرد که یوسف در حکومت ما جایگاه دارد نه تنها در دل من» پس 

همه مسئولین باید از او اطاعت کنند. 


8 قدرت داشتن و امین بودن در کنار هم ارزشمند است. زیرا اگر امین باشد ولی امکانات 
نداشته باشد, قدرت انجام کاری را ندارد واگر مکین باشد مّا امین نباشده حیف و میل 
کم 

چنانکه حضرت علی:ایّ خطاب به مالک اشتر استاندار خود می‌فرماید: بعد از شناسایی و 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 1 ۲ 


گزینش کارمندان, به آن حقوق مکفی بده. «آسبغ علیهم الارزاق»۱1) 


پیام‌ها: 

اشلاوند اک تغراهت اشیر جیروو را آمیز آمروو فرارش فهت: ال اللفا تشر یه 
استخلصه لنفی 4 

۲ در برابر حدمات افراد باید عکس العمل نشان داد و از آنان تقدیر کرد. (در 
برابر تعبیر خواب دستور داد که او را آزاد کنند) «ائتونی به استخلصه لنضی 2:4 

۳ افراد مشرک وکافر هم از کمالات معنوی لذت می‌برند. فطرت کمال دوستی 
در هر انسانی وجود دارد. «استخلصه لنفسی 4 

۶ برای تصذی اعطای پست‌های مهم و کلیدی علاوه بر تدبیر و کاردانی 
محبوبیّت و مقبولیّت نیز بسیار مهم است. (یوسف در اثر عفت. تدبیر؛ تعبیر 
خواب و بزرگواری» محبوبیّت خاصی پیدا کرد. لذا عزیز مصر گفت او برای 
خودم باشد) «استخلصه لنضی 54 

۵ - پاکی, امانت» صداقت و عفاف. پادشاهان را نیز به تواضع وا می‌دارد. 
«استخلصه لنضی )38 

تا مرد سخن نگفته باشد. عیب وهنرش نهفته باشد. «فل کلمه قال 4 

۷ در گزینش‌ها» مصاحبه حضوری نیز مفید است. جفلم کلمه » 

۸-برای اعطای مسئو لیت‌های, بسیاز مهم گاه لازم است شخص اوّل مملکت. 
خود مصاحبه حضوری کند. «فلّ کلمه »3 

٩‏ پست‌های بزرگ و کلیدی را به افراد شایسته و امتحان داده واگذار کنید. «فمّ 
کلمه قال اتك الیوم... »3 

۰- انسان صادق و امین حتی در جمع کافران نیز مقبول و مورد احترام است. 
(«لدینا» شامل همه‌ی کارگزاران می‌ شود) «اتك الیوم لدینا مکین امین 3:4 
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۱- زنان مصر جمال یوسف دیدند. دل از کف دادند و دست بریدند؛ پادشاه 
تاش تاک انز دنه هی ی زا هرارش تاد اک هتیه کات 
یوسف بر آنان آشکار می‌شد چه می‌کر دند؟:# 

۲ مه امانت و ان و منت کی آطسا نیا کرمگ فوی کار 
مسئولیّت به او درنگ نکنید. «اتّك الیوم لدینا مکین امین 3*4 

۳-مشاور خاص مسئولین کشوری. باید اهل تقوا؛ تدبیر قدرت برنامه‌ریزی و 
امانت باشد. #ستخلصه لتشسی... مکین امین 4(یوسف جامع همه اینها بود.) 

6 قدرت پوسف اب بدون قید وشرط بوده است. («مکین» بدون هیچ شرط و 
محدودیتی ):# 


۵ -مکین و امین بودن هر دو با هم لازم است. «مکین امین 4 


۵0 » قال آَجُعلّنی علّی رآ آلازض انّی حفیظ عَلیم 
نگهبانی دانا هستم. 
نکته‌ها: 


سوّال: چرا یوسف پیشنهاد اعطای مسئولیّت برای خود را مطرح کرد؟ یا به تعبیر دیگر؛ چرا 


نا 


پاسخ: او از خواب پادشاه مصرء احساس خطر و ضرر برای مردم کرد و خود را برای جلوگیری از 
پیشآمدهای ناگوار اقتصادی, لایق می‌دانست» پس برای جلوگیری از ضرر. آمادگی خود را 
برای قبول چنین مسئولیّتی اعلام کرد. 

8 سوال: چرا یوسف از خود تعریف و تمجید کرد مگر نه این است که قرآن می‌فرماید: «فلا 

تزکوا انفسکم ۱ خود را نستایید؟ 


پاسخ: ستایش یوسف ذکر قابلیّت‌هاو توانایی‌های خود. برای انجام مسئولیّت بود که 

سژال: چرا یوسف با حکومت کافر همکاری کرد؟ مگر قرآن از آن نهی نکرده است. و لا 
ترکنوا ای این ظلموا... ۱(6) 

پاسخ: یوسف برای حمایت از ظالم این مسئولیّت را نپذیرفت بلکه به منظور نجات مردم از 
فشار دوران قحط سالی به این کار اقدام نمود. پوسف هرگز حتّی یک کلمه تملّق هم نگفت. 
رجال سیاسیء معمولا به هنگام خطر مردم را رها کرده و فرار می‌کنند. ولی یوسف باید مردم 
را حفظ کند. بگذریم از اینکه اگر نمی‌توان رژیم ظالمی را سرنگون کرد و تغییر داده باید به 
مقداری که امکان دارد از انحراف و ظلم جلوگیری کرد و بخشی از امور را بدست گرفت و 
فلت نون 9 


نا 


در تفسیرنمونه آمده است: مراعات «قانون اهم و مهم» از نظر عقل و شرع یک اصل است. 
شرکت در نظام حکومتی شرک» جائز نست ولی نجات یک ملتی از قحطی مهم‌تر است. به 
همین دلیل. یوسف.ب+ مسئولیّت سیاسی نپذیرفت. تا مبادا کمک به ظالم شود مسئولیّت 
نظامی نپذیرفت. تا مبادا خون به ناحقی ريخته شود. فقط مسئولیّت اقتصادی ف هم برای 
نجات مردم را برعهده گرفت.! امام رضاءثِلٍ فرمود: هنگامی که ضرورت ایجاب کرد که 
توشف ش فرستتی هر زیم را ی شوه مشاه ود ۳ 

علی‌بن یقطین نیز به سفارش امام کاظم4 در دستگاه بنی‌عباس وزیر بود. وجود اینگونه 
مردان خدا می‌تواند پناهگاه مظلومان باشد. امام صادق ابا فرمود: «کثارة عمل السلطان, 
قضاء حوائج الاخوان» کفاره‌ی کار حکومتی» بر آوردن نیازمندی برادران دینی است۹۶ 

از امام رضاءثا پرسیدند: شما چرا ولایتعهدی مأمون را پذیرفته‌اید؟ در جواب فرمود: یوسف 
مسلمانی می‌کند رفته‌ام بگذریم که پذیرفتن من اجباری است. در حالی که یوسف ی با 


۱. هود. ۱۱۳. ۲ تفسیر فی ظلال‌القرآن. ۲ تفیبییه اتبیان: 
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اختیار وبه خاطر آهمیّت موضوع. مسئولیّت را پذیرفت 1 


۵ هتگامی که پیش مقام همتالت پیدا کرد تفاضای دیذار والدین تکرده جلکه تقاضای 


مسئولیّت خزانه‌داری نمود. زیرا دیدار جنبه‌ی عاطفی داشت و نجات مردم از قحطی. 
رسالت اجتماعی او بود. 

ها امام صادق اب خطاب به گروهی که اظهار زهد کرده و مردم را دعوت می‌کردند که همانند 
و کر این شوه یف کی که فرمرده قفا تربار تبرت لدب کون ففتر 
می‌کنید که به پادشاه مصر گفت: اجعلنی علی خزائن الارض 4 و کار یوسف به آنجا رسید که 


همه‌ی کشور و اطراف آن تا یمن را در اختیار گرفت... در عین حال نیافتیم کسی را که این 
)۳( 


کار را بر او عیب گرفته باشد. 


نا 


در روایتی از امام رضاءاثْد آمده است: یوسف ی در هفت سال اوّل» گندم‌ها را جمع‌آوری و 
ذخیره می‌کرد و در هفت سال دوم که قحطی شروع شد آنها را به تدریج و با دقت در اختیار 
مردم برای مصارف روزمره زندگی‌شان قرار می‌داد و با دقت و امانتداری کشور مصر را از 
بدبختی نجات داد. یوسف در هفت سال دوره‌ی قحطیء هرگز با شکم سیر زندگی نکرد, تا 
مبادا گرسنگان را فراموش کند.(۳" 


8 در تفسیر مجمع‌البیان و المیزان از نوع عملکرد یوسف یه اینگونه یاد می‌شود: وقتی قحط 
سالی شروع شد؛ حضرت یوسف در سال ال گندم را با طلا و نقره, در سال دوم گندم را در 
مقابل جواهر و زیورآلات در سال سوم. گندم را با چهارپایان. در سال چهارم گندم را در 
مقابل برده‌هاء در سال پنجم گندم را با خانه‌هاه در سال ششمم گندم را با مزارع و در سال 
هفتم گندم را با برده گرفتن خود مردم معامله نمود. وقتی سال هفتم به پایان رسید. به 
پادشاه مصر گفت: همه‌ی مردم و سرمایه‌هایشان در اختیار من است. ولی خدا را شاهد 
می‌گیرم و تو نیز گواه باش, که همه‌ی مردم را آزاد و همه‌ی اموال آنان را برمی‌گردانم و کاخ 
و تخت و خاتم (مهر وانگشتر) ترا نیز پس می‌دهم. حکومت برای من وسیله‌ی نجات مردم 


۱. وسائل‌الشیعه ج ۱۲ ص ۰۱1 ۲. تفسیر نورالثقلین. 


۳۳۲ تفسیر نور (4) جزء ۱۳ 


بوده نه چیز دیگر تو با آنان به عدالت رفتار کن. 

پادشاه با شنیدن این سخنان, چنان خود را در برابر عظمت معنوی یوسف کوچک و حقیر 

یافت که یکباره زبان به ذکر گشود و گفت: «آشهد آن لاله‌الاالثه و أنّك رسوله» من هم 

ایمان آوردم ولی تو باید حاکم باشی. «انك الیوم لدینا مکین آمین» 

8 در انتخاب و گزینش افراده به معیارهای قرآنی توجّه کنیم. علاوه بر «حفیظ و علم» بودن 
معیارهای دیگری در قرآن ذکر شده است از آن جمله: 

۱. ایمان. جفمن کان موّمناً کمن کان فاسقا لایستوون (۱) 

۲. سابقه. والسابقون السابقون . اولئك القربون ۲۲ 


۴ هجرت. «والذین آمنوا و م پاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء ۳16 


5 توان جسمی و9 علمی. و زاده بسطة فی‌العلم و اجسم / ِ 
۵ اصالت خانوادگی. ماکان ابوك امرء سوء »(9) 
۶ جهاد و مبارزه. <فضل ان الجاهدین عل‌القاعدین اجراً عظی ۱(6) 


پیام‌ها: 

۱ هر جالازم باشد باید داوطلب مسئولیّت‌های حساس شد. قال اجعلنی.. » 

۲-نبوّت. از حکومت و سیاست جدانیست. همچنان که دیانت. از سیاست جدا 
نیست. اجعلی عی خزائن الارض 4 

۳ در به کارگیری افراد لایق. علاقه شخصی او در نظر گرفته شود. «اجعلنی علی 
خزائن الارض... #4 

ک تا هرا قبایس ک مس تب رهراست ی ات شا ای 

۵ - وقتی در کاری مهارت دارید. اعتماد به نفس داشته باشید و خود را عرضه 
کنید. اجعلی عی خزائن الارض 4 


. سحده ۱۸ ۳1 واقعه. ۳۵ 4 ۳ انفال» ۷۲ 
ع بقره ۷ ۵ گرم ۳/۸ 1 تسا ۹۵ 
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در هر موقعیّتی که فرد قرار دارد باید به نظرات افراد پایین‌تر و مشاوران امین 
توجه داشته باشد. (عزیز مصر به پيشنهاد یوسف که گفت: «اجعلنی علی خزائن 
الارض». توخه کرد و آن را پذیرفت.)# 

۷ تابعیّت منطقه‌ای. اصل نیست. یوسف مصری نبود. ولی در حکومت مصر 
وارد شده و مسئولیّت گرفت. (ملی‌گرایی. ممنوع) «جعلنی علی خزائن الارض 4 

۸-به هنگام ضرورت. بیان لیاقت و شایستگی خود. منافاتی با توکل و زهد و 
اخلاص ندارد. «ا حفیظ علم 4 

٩‏ از مجموعه دو وصفی که پادشاه از یوسف نت4 بیان کرد؛ «مکین . امین 4 و دو 
صفتی که یوسف برای خود بیان نمود؛ «حفیظ . علیم » اوصاف کارگزاران 
شایسته به دست می‌آید: قدرت. امانت. پاسداری و تخصص. 

۰- در برنامه‌ریزی ونظارت بر مصرف. باید سهم نسل آینده حفظ و مراعات 
قرو عفر غلی 4 


2 2 
1 | ی ۳ 
؛ و کذلك مَکنا لنوسف فی الارض توا مها حنْث تشاء دصی 


پم نم ما و 


و ما اینگونه به یوسف در آن سرزمین» مکنت وقدرت دادیم که در آن هر 
جا که خواهد قرار گیرد (وتصرّف کند.) ما رحمت خود را بر هرکس که 
بخواهیم می‌رسانیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی‌گردانیم. 
۷ و جر ألَخِرة خی لین منوا و انوا یْتفُون 
و قطعاً برای کسانی‌که ایمان آورده و همواره تقوا پیشه کرده‌اند؛ پاداش 
آخرت بهتر است. 


نکته‌ها: 


نا 


در این دو آیه حضرت یوسف به عنوان «محسن» «مومن» و «متَّق» ستایش شده است. 


نا 


یوسف اراده کردند با انداختن او در چاه و برده ساختن بوسف او را خوار سازند. اما عزیز مصر 
درباره او گفت: «اکرمی مثواه» او را گرامی بدارید. همسر عزیز قصد نمود دامن او را آلوده 
مازق اقا وا یداه ی هراشا ای بان بت مقارست او 
در هم شکنند و تحقیرش کنند؛ «لیسجنن و لیکونا من الصَاغرین» امّا در مقابل خداوند اراده 


کرد او را عزیز بدارد و حکومت مصر را به او بخشد؛ «مکنا لیوسف...» 


نا 


امام صادق اب فرمودند: یوسف انسان حز و آزاده‌ای بود که حسادت برادران» اسارت در 
پاداش‌های اخروی بهتر از پاداش‌های دنیوی است. زیرا پاداش‌های اخروی: 

الف: محدودیّت ندارند. «م ما یشاوون ۲16 

تا ۹ ین 3 چخالدین نها ۳1 


ج: در یک مکان محدود نیستند. شتبراً من امد حیث نشاء ( ۶ 


نا 


د: به محاسبه ما در نمی‌آیند. «اجرهم بش تخساان: ۲۳/۵ 


۷ عوارض 9 آفات وامراض ندارند. لد ند عوق عنها ۹1 


پیام‌ها: 

۱ سئنت خداوند. عرّت بخشی به افراد پاکدامن وباتقوا است. «کذلك > 

۲_گرچه در ظاهر پادشاه مصر به یوسف گفت: «اتك الیوم لدینا مکین» ولی در واقع 
خداوند به یوسف مکنت داد. ج«مکتا 4 

۳_حق تصرف از شئون حکومت است. «مکنا لیوسف ف الارض یتبوء... 4 

4 حکومت‌ها در شرایط بحرانی کشور می‌توانند آزادی مردم را در تصرف اموال 
و املاک خویش محدود ساخته آنان را به سمت مصالح همگانی سوق دهند. 


۶ زمر 21 ۵ زمر ۰ 5 واقعه. ۹ 
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تبوء منها حیث یشاء 4 

۵ حوزه اختیارات یوسف گسترده بود. (هیث یشاء 4 

1 قدرت اگر در دست اهلش باشد رحمت است وگرنه زیانبخش خواهد بود. 

۷ در جهان‌بینی الهی» هیچ کاری بدون پاداش نمی‌ماند. «لانضیع 4 

۸- تضییع حقوق مردم» یا از سر جهل است يا بخل و یا ناتوانی و یا... که 
هیچکدام درباره خداوند وجود ندارد. «لانضیع » 

رسیدن به حکومت و قدرت در دنیا؛ منافاتی با نیکوکاری و ایمان و تقوا 
ندارد. «مکنا لیوسف... اجر احسنین 4+ 

۰-مسشیّت الهی نظام‌دار و قانون‌مند است. «نصیب برجتنا... ولا نضیع اجر احسنین 4 

۱-با آنکه همه چیز در گرو مشیّت الهی است. امّا خداوند حکیم است و بدون 
دلیل به کسی قدرت نمی‌دهد. و لا نضیع اجر احسنین 4 

۲- نیکوکاران» علاوه بر بهره‌مند شدن از پاداش در حیات دنیا از پاداش‌های 
برتر اخروی نیز برخوردار خواهند شد. بلانضیع اجر احسنین و لأجر الاخرة خير 4 

۳ اگر نیکوکار در این دنیا به پاداش و مقامی نرسید. نگران نباشد که در جای 
دیگر جبران می‌شود. «لا نضیع... و لاجر الاخرة خبر 384 

۶ پادشاهی و حکومت نیز در برابر اجر آخرت ناچیز است. جر الاخرة 
خبر... 94 

کنات مادش و بویت طامرم ترامع هردان شظها لذ تون کسسته اه 
برای آنان مطلوب و دوست داشتنی است آخحرت است. و لاجر الخرة خبر > 

1 اگر شما به سراغ تقوا بروید ما نیز رحمت خود را به شما نازل می‌کنيم. 
(نصیب برجتنا... للذین... و کانوا یتقون 4 

۷ ایمان» همراه با تقوا چاره ساز است وگرنه سرنوشت مژّمن گناهکار مبهم 


تیان منوا و کانوا یثقون 4 


۸- تقوایی که یک خحصلت پایدار شده باشد. ارزشمند است. +«کانوا یتّقون 4 
-ایمان و ملازمت بر تقواء شرط بهره‌مندی از پاداش‌های اخروی است. لاجر 
الاخرة خير لین آمنوا و کانوا تون 4 


۰- تقواء» مرحله و مرتبه‌ی والاتری در ایمان است. «آمنوا و کانوا یتّقون #4 


۰۸ » وجاء ِحُوَة توف لوا عَلیّه فعرَفهم و هُغ له ُنکژون 
(به مصر) آمدند و بر او وارد شدند. آنگاه (یوسف) آنان را شناخت. ولی 
آنها او را نشناختند. 
نکتهها: 
8 طبق پیش‌بینی و پیشگویی یوسف» مردم هفت سال در وفور نعمت و باران بودند» ولی بعد 
مصر به فلسطین و کنعان رسید. یعقوب به فرزندان خود گفت: برای تهیه گندم به سوی 


مصر روانه شوند. 
آنان وارد مصر شده و درخواست خود را عرضه کردند. یوسف در میان متقاضیان غله 
انداختن یوسف به چاه تا حکومت او در سرزمین مصرء حدود بیست تا سی سال فاصله شده 
بود. یوسف وقتی از چاه بیرون آمد. نوجوان بود. یا بشری هذا غلام 4 چند سالی در خانه 
عزیز, خدمتکار بود و سالها نیز در زندان به سر برد و از زمان آزادی او از زندان نیز هفت 
سال (دوره وفور نعمت و پر آبی) گذشته بود و حال که سالیان قحطی بود. برادران به مصر 
آمده بودند. 

پسام‌ها: 

۱-در زمان قحطی. جیره‌بندی لازم است و هرکس باید برای گرفتن سهمیه خود 
مراجعه کند ۳ دیگران به نام او سوء استفاده با «اخوة 4 با اینکه 
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می‌توانستند یک نفر را به نمایندگی بفرستند. همه برادران آمدند. 

۲-در زمان قحطی اگر منطقه‌های دیگر از شما کمک خواستند. کمک کنید. و جاء 
اخوة یوسف 4 

۳-در وقت نیاز و تنگدستی ساکن و راکد نباشید و حتّی از دیگر کشورها کمک 
بگیرید. «و جاء اخوة یوسف 6 

6 گاهی ظالم محتاج مظلوم می‌شود. و جاء اخوة یوسف 4( کوه به کوه نمی‌رسد. 
آدم به آدم می‌رسد.):: 

۵-ملاقات مردم حتی غیر مصریان با یوسف. امری سهل و آسان بود. «جاء اخود... 
فدخلوا 4 (سران حکومت‌ها باید برنامه‌ای اتخاذ کنند که ملاقات مردم با آنان به 
آسانی صورت بگیرد.) 

1 خاطرات دوران کودکی در ذهن نقش می‌بندد و از بین نمی‌رود. «فعرفهم و هم 
له منکرون 3*6 
(برادران در بزرگی با یوسف محشور بودند؛ ولی یوسف در کودکی آنها را 
دیه نو هه لد شسف آنها رتاش ول نان پوشش‌را ان 


۰4 »و لا جَهرَُم بجهازهخ قال آئئونی بأّخ لکم من أبیکغ آلاتزون 
ی وهی آنعینوأنخیزآئمنزیین 
و چون یوسف بارهای (غذایی) آنان را آماده ساخت. گفت: برادر پدری 
خود را (در نوبت آینده) نزد من آورید. آیا نمی‌بینید که من پیمانه را کامل 
می‌دهم و بهترین میزبان هستم. 

نکته‌ها: 
8 یوسف گفت: :انتونی باخ لکم 4 یعنی برادری که شما از پدر دارید و نگفت: برادر من از این 
کلام معلوم می‌شود که یوسف در چهره‌ی ناشناس» باب گفتگو را با بردران باز کرد و آنها 
همچنان که در تفاسیر آمده گزارش دادند که ما فرزندان یعقوب نواده‌ی ابراهیم می‌باشیم. 


تس ات ها یر ات تال ات 
گریان وگوشه‌گیر است و یکی از برادرانمان را نیز به خدمت او گمارده‌ایم» اگر ممکن است 
سهم آن پدر و برادر را نیز به ما بدهید که با خوشحالی برگردیم. یوسف دستور داد علاوه بر 


بار ده شتر, دو بار دیگر سهم یعقوب و برادر دیگر نیز افزوده شود. 


8 یوسف برای جذب برادران گفت: «آّا خير الفزلین 4 من بهترین میزبانم» و آن برادران 
جذب شدند ولی خداوند برای جذب مردم تعبیرات زیادی دارد: 

+خير الرّازقین »۲۲ او بهترین روزی رسان است. 

«خیر الغافرین 4" او بهترین بخشنده است. 

خير الفاتین 4 ۲ او بهترین گشایشگر است. 

«خير الاکرین »۷ او بهترین تدبیر کننده است. 

«خیر الوارئین ۳7 او بهترین وارث است. 

«خیر امحاکمین ۲۲4 او بهترین داور است. 


ما گروه بسیاری از مردم جذب نمی‌شوند. 


پیام‌ها: 

۱ یوسف برتوزیع ارزاق ذخیره شده مصر نظارت مستقیم داشت. «جهّزهم » 

۲ مدیریّت صحیح یوسف ثا موجب شد در زمان قحطی نه تنها مشکلی برای 
مردم مصر پیش نیاید بلکه به اطراف نیز کمک کند. «جهُهم بجهازهم 3:4 

۳ هم رازداری لازم است و هم راستگویی: یوسف گفت: «اخ لکم » و نگفت: 
برادر من تا راستگویی و رازداری با هم رعایت شود. 

ک اتض ام با مامتها و با کش رها 7 که کیک سای فاد ی کنو 


می‌توانند بعضی از شرایط را در جهت رشد و يا مصالح دیگر. مطرح کنند. 


مها ۱ ۲ اعراف؛ ۱۵۵. ۳ اعراف. ۸٩‏ 
انفال» ۳۰. ۵ انبیای ۸٩‏ ۹ 
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باتتونی باخ... > 

۵ -حتی در زمان بحران و قحطی نیز بی‌عدالتی و کم‌فروشی ممنوع است. «اوق 
الکیل » 

در معامله باید مقدار جنس مشخص باشد. ثالکیل 4 

۷ بدی‌ها را با خوبی پاسخ دهیم. (یوسف سهم برادران را کامل داد و درباره‌ی 
ظلمی که به او کرده بودند سخن نگفت) و جاء اخوة یوسف... اون الکیل 3:4 
۸-کم‌فروشی يا عدالت کارگزاران. کارگران ودستیاران به حساب مسئول اصلی 

و مافوق است. «انی اوق الکیل > 
٩‏ خرید و فروش و توزیع غلات در مصر زمان یوسف 4 با پیمانه بوده است. 
او الکیل 3:4 
۰-مسئولین توزیع امکانات عمومی باید عادل باشند. «اوفی الکیل 4:# 
۱-قدرت را وسیله‌ی انتقام قرار ندهیم. «اوفق الکیل و انا خير النزلین 3:4 
۲-مهمان‌نوازی از احلاق انبیاست. «خیر النزلن 4 
۳_به مسافران و کاروان‌هایی که وارد منطقه شما می‌شوند حتی در زمان نیاز و 
قحطی, احترام کنید. (خیر الفزلین 4 


۶ »فان لمٌ تاتونی به فلاکیّل لکمٌ عندی و لاتَقَرَیُونِ 
(ولی) اگر آن برادر را نزد من نیاورید. نه پیمانه‌ای (از غلّه) نزد من خواهید 


داشت و نه نزدیک من شوید. 


پیام‌ها: 

۱ در مدیریّت» هم محبّت لازم است و هم تهدید. ال مژده و محبّت؛ «آتّا خير 
الفزلین 4 بعد تهدید و اولتیماتوم. «فان م تاتونی » 

۲ زمینه‌های سوء استفاده را از بين ببریم. (اگر رسم شود که حاضرین سهم 
غاثبین را بگیرند بعضی سوء استفاده می‌کنند.) «فان م تأتونی فلاکیل لکم :3 


۳-در اجرای قانون میان برادر وخانواده ودیگران نباید تبعیض قائل شد. «فلاکیل 
لکم 4 (هر شخصی سهم معینی داشت وباید خود دریافت می‌کرد.) 

۶-در تهدید لازم نیست که مدیر تصمیم صد در صد بر اجرا داشته باشد. بفلاکیل 
لکم » (زیرا یوسف کسی نبود که حاضر شود برادرانش از قحطی بمیرند.) 

۵ - قاطعیّت در پیاده‌کردن برنامه‌هاء شرط رهبری است. «فلاکیل لکم عندی و 
لاتقریون 4 

۷ الوا اوه عنه أباهُ وتا َفاعلُون 
(برادران به یوسف) گفتند: او را با اصرار و التماس از پدرش خواهیم 
خواست و حتماً این کار را خواهیم کرد. 
نکنه‌ها: 


‌ «مراودة» 3 مراجعه پی‌دربی» همراه با التماس ۳ خدعه 9 فریب گفته می‌شود. 


8 بوی حسد از کلام برادران استشمام می‌شود. به جای «ابانا» گفتند: ۶اباه # و در اوٍل سوره 
نیز گفتگوی برادران این بود که؛ «لیوسف و اخوه احبّ ای ابینا متا » پدر برای ماست» ولی 


یوسف و برادرش را بیشتر از ما دوست دارد. 


پسام‌ها: 

۱ سفر فرزند باید به اذن پدر و رضایت او باشد. «سنراود عنه اباه 3:4 

۲ برادران پوسف از عکس العمل منفی پدرشان در برابر تقاضای همراه بردن 
بنيامین مطلع بودند. («سنراود» به معنای گفتگوی پی در پی همراه با نقشه و 
تدبیر است)** 

۳ حضرت یعقوب پس از ماجرای یوسف بنيامین را از خود دور نمی‌کرده است 
و جدا کردن او از پدن کار آسانی نبود. «سنراود عنه اباه 3*6 
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۷۶ 4و قال لفتیانه أَجْعلواً بضاعتَهُم فی رحاله لعلَهُم یر فُونها |ذا 
نیوا رل َهلهخ له زجفون 
و (یوسف) به غلامان خود گفت: آنچه را به عنوان قیمت پرداخته‌اند در 
بارهایشان بگذارید» تا چون به خانواده خود بازگردند آن را بازشناسند. 
به امید آنکه (بار دیگر) برگردند. 
نکته‌ها: 
حضرت یوسف که در آیات قبل از او با تعاییری چون؛ «صادق. حسن. خلص» یاد شده, 


۵ 
يقیناً بیت المال را به پدر وبرادران خود نمی‌بخشد و ممکن است که پول غلّه را از سپهم و 


ملک شخصی خود داده باشد. 
پول را برگرداند تا بی‌پولی» مانع سفر دوم آنها نشود. «لعلَهم یرجعون » علاوه بر آنکه 


برگرداندن پول. نشانه صمیمیّت و نداشتن سوءقصد از اصرار برآوردن برادر است 9 مخفیانه 


نا 


در بین کالا گذاردن نشانه بی‌منّت بودن وحفظ از دستبرد سارقین است. 


| 


یوسف که دیروز برده و خدمتکار بود» امروز غلام و خدمتکار دارد. لفتیانه # اما در هنگام 
ملاقات برادران. نه انتقام گرفت و نه گلایه‌ای نمود و نه کینه‌ای داشت. بلکه با برگرداندن 
سرمایه آنان» به آنها توجّه داد که من شما را دوست می‌دارم. 
پیام‌ها: 
۱ مدیر و رهبر لایق باید طرحهایش ابتکاری باشد. «اجعلوا » 
۲-بدی‌ها را با خوبی جبران کنید. «اجعلوا بضاعتهم » 
۳ صله رحم. یعنی کمک نمودن. نه معامله کردن. خاجعلوا بضاعتهم 4 
4 پول گرفتن در زمان نیاز از پدر پیر و برادران» با کرامت نفس سازگار نیست. 
(اجعلوا بضاعتهم ی رحاطم 4 
۵-یوسف. کار گذاردن بضاعت برادران را بر عهده حند تس کل | شرت تا هر گونه 
زمنه را برای اتهام تین و یل و برده‌ای سو ء استفاده نکند که مبلغ را برای 


خود بردارد و بگوید در رحال مسافران گذاشتم. «جعلوا بضاعتهم فی رحاهم 3*6 

۲-کمک به دیگران را حتّی الامکان مخفیانه انجام دهید. دی رحاطم 3:4 

۷ نه انتقام و نه کینه» بلکه هدیه‌دادن برای ارتباط بعدی. «اجعلوا بضاعتهم فی 
رحاطم... لعلّهم یرجعون 4 

۸-برای بازیافتن انسان‌ها» باید از پول گذشت. «اجعلوا بضاعتم... لعلّهم یرجعون 4 

وی کین وه نیترام ها هی ی 

۰ مسئولان» کارگزاران خود را نسبت به برنامه‌ها و طرحها کامللاً توجیه کنند تا 
مدیران موفقی باشند. (یوسف به همه فهماند که هدف این کار بازگشت این 
کاروان است) «لعلهم یرجعون 3:4 

۱-در طرح‌ها و برنامه‌هاء یقین صددرصد به عملی شدن آن لازم نیست. «لعلهم 
یرجعون ۶ 


و ۵ بمع 


+1۳ 4 فلَمَا جوا ای آبیهم قالوا یا آبانا منع منا لْکَیِل فازسیل مَعنا 
آخانا تَکتَلْ وان له لحافظون 
پس چون به سوی پدر خود باز گشتند. گفتند: ای پدر پیمانه (برای نوبت 
دیگر) از ما منع شد. پس برادرمان (بنیامین) را با ما بفرست تا سهمیه و 
پیمانه خود را بگیریم وما حتماً نگهبان او خواهیم بود. 


پیام‌ها: 

۱ یعقوب بر خانواده وفرزندان خویش. مدیریّت وتسلط داشت. «یا آبانا منع... » 

۲-پدن دارای حقّ امر و نهی به فرزند خود می‌باشد. «فارسل » 

۳ بنيامین بدون اجازه‌ی پدر به مسافرت اقدام نمی‌کرد. «فارسل معنا ‏ 

۶ برای گرفتن چیزی و یا جلب اعتماد کسی, از عواطف استفاده کنید. «اخانا » 

۵ مجرم چون در درون دا دارد. در سخنانش تأکیدهای یم دزی ادا ود چات 
له حافظون 4(« و حرف للام» و جمله اسمیه نشانه تاکید است.) 
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زر 


6۲ قال هل آَمَنکُم عَلیْه الا کم منتکَم علی آخبه من قیْل فان ختر 
حافظاً هو أَزحَمآلراجمین 
(یعقوب) گفت: آیا شما را بر او امین بدانم» همان طور که شما را بر برادرش 
امین دانستم (و دیدید که چه شد) پس (به جای شما به خدا اعتماد می‌کنم 
که) خداوند بهترین حافظ است و او مهربان‌ترین مهریانان است. 
نکته‌ها: 


ها سوال: با توجّه به سابقه بدی که فرزندان یعقوب داشتند. چرا پدرشان مجدداً فرزند دیگرش 


را به آنان سپرد؟ 

پاسخ: فخر رازی " احتمالات متعدّدی را مطرح نموده که هر دام از آنها می‌تواند توجیهی بر 
این موافقت باشد؛ اوّلا" برادران از اقدام اولیه‌شان به نتیجه‌ای که مورد نظرشان بود 
(محبوبیّت در نزد پدر) نرسیده بودند. ثانیا: حسادت برادران نسبت به این برادر, کمتر از 
یوسف بود. ثالث: شاید قحطی و خشکسالی شرایط ویژه‌ای را پدید آورده بود که سفر مد را 
ضروری می‌کرد. رابعا: دهها سال از حادثه اّل گذشته و فراموش شده تلقّی می‌شد. خامسا: 
خداوند متعال در حفظ فرزندش به او تسلّی خاطر داده بود. 

ه در آیه ۸۱۲ یعقوب در مورد یوسف» به حافظ بودن برادرانش اعتماد کرد به فراق یوسف و 


نابینایی گرفتار شد. ولی در مورد بنيامین به خدا تکیه کرد و گفت: «فاللّه خير حافظاً 4 هم 
توانا شد» هم بینا و هم فراق و جدائی پایان یافت. 

پیام‌ها: 

۱-اعتماد سریع به کسی که سابقه تخلف دار جایز نیست. هل امنکم 4 

۳ یاد خاطرات تلخ گذشته, انسان را در برابر حوادث اینده بیمه می‌کند. «هل 
آمنکم علی اخیه من قبل 4 


۳با یک شکست يا تجربه‌ی تلخ» خود را کنار نکشیم. هل آمنکم علیه... فالّه خبر 
حافظاً 4 یعقوب بار دیگر فرزند دوم را با توکل به خدا به برادران تحویل داد. 

۶ برادران یوسف. خود را حافظ پنداشتند» انا له حافظون ؛ امّا حضرت یعقوب 
تذکُر داد که خداوند حافظ است. «اللّه خبر حافظاً... 54« 

۵-بر عوامل ظاهری و مادی هر چند فراوان باشند تکیه نکنیم تنها بر خدا توکّل 
ین 
ناک برویم. ال خبر حافظاً وهو ۳ من 5 

۷ سرچشمه حفاظت. رحمت است. «فاللّه خبر حافظاً و هو ارحم الرّامین 4 


+ » ولَمّا فتخوا مَتَاعَهُخ وَجَدُواً ِضَاعتَهُخ رد ث الَنِهة قالواً با با د 
ما نبغی هه بضاغتنا رد لین ونمیز نا و نخقظ انا 
و نزداٌ یل بعیر دك یل تسیز 
و هنگامی که بارهای خود را گشودند. دریافتند که سرمایه‌شان به آنها 
ماست که به ما باز گردانده شده و ما قوت وغذای خانواده‌ی خود را فراهم 
واز برادرمان حفاظت می‌کنیم وبا (بردن او) یک بار شتر می‌افزاییم واین 
نکته‌ها: 


اه شاید معنای آیه چنین باشد: این مقداری که گرفته‌ايم به جایی نمی‌رسد اگر نوبت دیگر 


برویم بار بیشتری می‌گیریم. 
8 «فبر» از «مبر» یعنی مواد غذایی و«غبر اهلنا» یعنی به خانواده‌ی خود غذا می‌رسانيم. 


از جمله «نزداد کیل بعیر » استفاده می‌شود که سهم هر نفرء یک بار شتر بوده که باید خود 
خاض باشد و دریافت کند: 
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پسام‌ها: 

۱-فرزندان یعقوب در کنار پدر وپیرامون او زندگی می‌کردند وبرای تهیه آذوقه‌ی 
خانواده تلاش می‌کردند. هتحوامتاعهم... یا لبانا.. » 

۲ هنر یوسف. نه فقط انسان بودن که انسان‌سازی است. «وجدت بضاعتم ردّت 
الهم 4 (به برادران حسود و جفاکار خود. مخفیانه هدیه می‌دهد تا زمینه را 
برای مراجعت آنها فراهم سازد. قرآن می‌فرماید: «ادفع بای هی احسن 4 بدی را 
با خوبی دفع کنید.!٩)‏ 

تا گر از ار شون ها کالا ک قته نی دار تتفی رم وی آ کر فک هن 
هست ابتدا پول اخذ شود. ولی به شکل عاقلانه برگردانده شود. «ردّت الهم 4 

6 اگر خواستید کبوتران فراری را جذب کنید. باید کمی دانه پخش کنید. (یوسف 
بهای غله را به آنان برگرداند تا جاذبه مراجعت آنان را زیاد کند) #ضاعهم رَدّت > 

۵-مرد. مسئول تغذیه خانواده است. بفبر اهلنا » 

۲-سهمیه‌بندی مواد غذایی در شرایط کمبود. کاری پوسفی است. «نزداد کیل بعیر 4 

یُحاط کم ما وه مَونقهم قال آنته غلی ما نقول ول 
(پدر) گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنکه (با سوگند) به نام 
خداء وثیقه‌ای محکم بیاورید که حتماً او را نزد من برگردانید. مگر آنکه همه 
شما گرفتار حادثه‌ای شوید. پس چون وثیقه خود را آوردند (پدر) گفت: 
خداوند بر آنچه می‌گوییم وکیل است. 


نکته‌ها: 


8 «موئی» یعنی آنچه مایه وئوق و اطمینان به قول طرف مقابل است که می‌تواند عهد. 


۱ فصلت. ۲۶. 


سوگند و نذر باشد. هموتقاً من اه > 


پسام‌ها: 


(-به صرف خویشاوندی اکتفا نکنید و قراردادها را محکم کنید. ون ارسله معکم 
حتی... 344 
۲-ایمان به خدا وسوگند ونذر وعهد با او قوی‌ترین پشتوانه بوده و هست. «موثقاً 
من‌اله 4 
۳ هرگاه از شخصی بدقولی و بدرفتاری دیدید در نوبت بعد قرارداد را محکمتر 
کنید. موثقاً» 
6 فرزند خود را به راحتی همراه دیگران نفرستید. +توتون موثقاً من الله 4 
۵ در قراردادها؛ پیش‌بینی حوادث غیرمترقبه و خارج از حیطه اختیار را بکنید. 
لا ان بحاط یکم 4 (تکلیف حارج از توانایی» ممنوع است.) 
1- محکم‌کاری‌های قانونی و حقوقی. شما را از توکل به خداوند غافل نکند. 
«الّه علی ما نقول وکیل 4 
۷۶ 4 وقال یبن ا تذخلوآ من باب واجد و وا من آنواب مُتَفرَقة 
و ما نی عنگم من لته من شیء انأنْحکم هه کت و 
و (یعقوب) گفت: ای پسران من (چون به مصر رسیدید. همه) از یک دروازه 
(به شهر) وارد نشوید (تا توجه مردم به شما جلب نشود) بلکه از 
دروازه‌های مختلف وارد شوید و(بدانید من با این سفارش) نمی‌توانم 
چیزی از (مقدّرات) خدا را از شما دور کنم. فرمان جز برای خدا نیست. تنها 


بر او توکُل می‌کنم و همه توکل‌کنندگان (نین) باید بر او توکل نمایند. 
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نکته‌ها: 


8 حضرت یعقوب :ی به هنگام سفر برادران به مصر چهار نکته توحیدی می‌گوید: 

اّل: «ما اغنی عنکم» یعنی من با این سفارش ورود از چند در نمی‌توانم چیزی از مقذرات 
خدا را از شما دور کنم. 

دوم: در آیه قبل فرمود: «الا آن حاط بکم» یعنی مگر آنکه همه شما به گونه‌ای که تصوّر 
نمی‌کردید گرفتارحاده‌ای شوید 

سوم: در آیه‌ی ۶۴ فرمود: «فاللّه خبر حافظاٌ». 

چپارم: در آیه ۶۷ فرمود: «علیه توکلت». 

آری» رسول خدا سراپا توجّه به خدا و توحید دار اما فرزندان یعقوب در سفر تنها می‌گفتند: 
«و انا له حافظون» یعنی ما خودمان برادرمان را حفظ مي‌کنيم. در این گفتگوها سیمای 
موخد مخلص با افراد عادذی به زیبایی نشان داده می‌شود.:: 


پیام‌ها: 

۱ عاطفه پدری حتّی نسبت به فرزندان خطاکا از بین نمی‌رود. یا بنی > 

۳ جاره‌اندیشی وتدبیر شراگن بح فرظ سلامت فرزندان» لازم شیاه یا بی لد 
تدخلوا... 4 

۳_وقتی توصیه کننده عالم و آگاه است. لازم نیست فرمانبر از فلسفه‌ی آن دستور 
آگاه باشد. (فرزندان یعقوب فرمان «لا تدخلوا...» را عمل کردند و فلسفه و راز 
آن را نیرسیدند)*# 

۶ از بهترین زمان‌های موعظه در آستانه سفر است. یعقوب در آستانه‌ی سفر 
فرزندان به آنان گفت: «یا بی لاتدخلوا من باب واحد > 

۵ جلو حساسیّت‌ها؛ سوءظن‌ها و چشم‌زخم‌ها را بگیرید. ورود گروهی جوان 
به منطقه‌ی بیگانه. عامل سوءظن و سعایت است. لا تدخلوا من باب واحد 4 

7 لطف و قدرت خداوند را منحصر در یک راه نبندارید. دست او باز است و 


می‌تواند از هر طریقی شمارا مدد رساند. لاتدخلوا من باب واحد 4 


۷ فقط بازدارنده و نهی کننده نباشید. بلکه راه حل نیز ارائه دهید. بلاتدخلوا... و 
ادخلوا #4 

۸-برای رسیدن به مقصود بایستی راههای مختلف را پیمود. «و ادخلوا من ابواب 
متفرقه 264 

4 مدیر خوب باید علاوه بر برنامه‌ریزی» حساب احتمالات را بکند» زیرا انسان 
در اداره‌ی آمور خود مستقل نیست. یعنی با همه محاسبات و دقت‌ها باز هم 
دست خدا باز است و تضمینی برای انجام صددرصد محاسبات ما نیست. 
چوما آغنی عنکم من الّه من شیء 4 

۰ در برابر مقذرات حتمی خداوند. چاره‌ای جز تسلیم نیست. ما اغنی‌عنکم من 
له من شیء 4 

۱ حاکم مطلق هستی. خداوند است. «ان اکم الا له » 

۲-با توکُل زانوی اشتر ببند. «ا تدخلوا... علیه توکلت #4 

۳ هم احتیاط و محاسبه لازم است؛ لاتدخلوا... 4 و هم توکل به خداوند 
ضروری است. علیه توکلت 4 

۶ به غیر خداوند. توکل نکنید. «علیه توکلت » چرا که او به تنهایی کفایت می‌کند 
وک بالّه وکیلا 14" و بهترین وکیل است. +نعم الوکیل ۲۲ 

0 یعقوب. هم خود توکل کرد و هم دیگران را با امر به توکل تشویق نمود. 
شوکلت... فلیتوکل... > 


۸ » ولا دخْلواً من حَیّث مرخ أبُوهُم مّا ان بُغْنِی عَنْهُم من نله 
وت وی ری 3 هو ار و منم 6و 24 0 
من شیء [ حَاجة فی نفس بَفْقُوبِ قضاها و لِنه لذو علم ما 

تاه و تِن آَفتز آلنّاس ل یعون 


۱ تسا ۸۱ ۲ آل‌عمران ۱۷۳. 
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و چون از همانجا که پدرشان دستورشان داده بود وارد (مصر) شدند. این 
کار در برابر اراده خداوند هیچ سودشان نبخشید. جز آنکه نیازی در دل 
یعقوب بود که عملی شد. (تنها اثر ورود از چند دروازه حفظ از چشم زخم 
و رسیدن برادران» به خصوص بنيامین به یوسف بود که عملی شد و آثر 
دیگری نداشت) و البتّه (یعقوب) بخاطر آنچه به او آموزش داده بودیم 
دارای,علمی (فراوان) بوذ ولی بیششر مردم آگاه نیستفد, 
نکته‌ها: 


8 در اينکه آرزوی درونی و حاجت یعقوب که برآورده شد چه بوده است احتمالاتی وجود دارد: 


۱ رسیدن بنيامین به یوسفی4 و خارج شدن پوسف از تنهایی» هر چند به صورت اتهام 
باقن باشار 
۲. سرعت بخشیدن به وصال پدر و پسر که در آینده به آن اشاره خواهد شد. 
۳ انجام وظیفه, بدون آنکه ضامن نتیحه‌ی آن باشد. حاجت یعقوب آن است که در مقدّمات 
کار کوتاهی نشود و از یک در وارد نشوند» ولی آنچه خواهد شد به دست خداوند است. 

پیام‌ها: 

۱ تجربه‌های تلخء انسان را باادب می‌کند و سخنان بزرگان را می‌پذیرد. « نا 
دخلوا من حیث امرهم ابوهم 4 

۲اطاعت از پدر لازم و ارزشمند است. #دخلوا من حیث امرهم ابوهم 34 

۳ اگر از بی‌ادبی افراد گفتید. از ادب آنان نیز بگویید. «دخلوا... ابوهم > (اگر 
برادران قبلاً نسبت ضلالت به پدر می‌دادند. امروز تسلیم امر پدر شدند.) 

4 محاسبات و دقتَّ و برنامه‌ریزی‌ها با وجود اراده‌ی الهی کارساز است. آنجا که 
نخواهد کارساز نیست. ما کان یغنی عنهم من الّه من شیء » 

- یعقوب بر مطالب واسراری آگاه بود که مصلحت نمی‌دانست بازگو کند. 


(حاجة ق نفس یعقوب 4 


1 دعا وحاجت اولیای خدا. مستجاب می‌شود. «حاجة نق نفس یعقوب قضاها 4 
۷علم انبیا از جانب خداوند است. «علمناه » 
۸-بیشتر مردم عالمان حقیقی را نمی‌شناسند. «علمناه و لکنٌ اکثر الناس لا یعلمون »#۶ 
4 بیشتر مردم. به اسباب و علل چشم می‌دوزند و از حاکمیّت خداوند و لزوم 
توکُل بر او ناآگاهند. «اکثر الناس لا یعلمون 4 
۰-معیار حق و باطل, تشخیص اکثریّت نیست. «کثر الناس لا یعلمون 4** 
» وَلَمّا دخْلُواً غلی وف آوی یه اه قال انی آنا آخوك 
وقتی (برادران) بر یوسف وارد شدند. او برادرش (بنیامین) را در نزد خود 
جای داده گفت: همانا من برادر تو هستم. پس از آنچه انجام می‌دهند 
اندوهگین مباش. 


نکته‌ها: 


8 در تفاسیر آمده است که وقتی فرزندان یعقوبابْ وارد مصر شدند» یوسف میزبان آنان شد 
و برای هر دو نف یک طبق غذا مقرر کرد. بنيامین در آخر تنها ماند. توسف او را در کنار 
خودش نشاند وآنگاه برای هر دو نفر اتاقی قرار داد و باز بنيامین را هم‌اتاق خویش ساخت. 
بنيامین از بی‌وفایی‌های برادران و جنایتی که درباره یوسف در سالهای قبل کرده بودند. 
سخن گفت. در اینجا بود که کاسه‌ی صبر یوسف لبریز شد و گفت: نگران مباش من همان 
یوسفم و چنان با تأکید گفت: «ا نی انا اخوك» که جایی برای احتمال این سخن که «من جای 
برادرت باشم» نگذارد. 

8 در مورد جمله «فلاتبتئس با کانوا یعملون » دو معنی احتمال می‌رود: با از عملکرد 
گذشته‌ی برادران اندوهگین مباش, يا از برنامه‌ای که غلامان برای نگاهداری تو دارند و 


پیمانه را در بارتو خواهند گذاشت تا در پیش من بمانی» نگران مباش, 
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پیام‌ها: 
۱-برادرانی که دیروز به قدرت خود می‌بالیدند؛ «نحن عصبة» اکنون باید برای تهیه 
آذوقه با کمال تواضع آستانه پوسف را ببوسند. «اخلواعلی » 
۲ کلام‌ها. طبقه‌بندی, محرمانه و علنی دارد. یوسف تنها به صورت محرمانه به 
بنيامین گفت: «اِ آنا آخوك 4(هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.) 
۳ در بعضی امور تنها خواص را باید در جریان گذاشت. «ثلا تبتشس 4 
هرگاه به نعمتی رسیدید» تلخ‌کامی‌های گذشته را فراموش کنید. (یوسف و 
بنيامین به دیدار هم رسیدند» پس نگرانی‌های قبلی را باید فراموش کرد.) 
۵-قبل از اجرای طرح ونقشه. باید بی‌گناه از نظر روحی آماده و توجیه باشد. (به 
بنيامین گفته شد که به نام سارق تورا نگاه می‌داریم نگران مباش.) «لاتبتئس 4 
۷۰ ما جََرَهُمٍ بجَهازمخ جعل آلسَقاية فی زخل یه شم أذْن 
پس چون بارهای برادران را مجهّز و مهیا ساخت. ظرف آبخوری (گران 
قیمتی) را در خورجین برادرش (بنیامین) قرار داده سپس منادی صدا زد؛ 
ای کاروانیان! قطها شماً دود هسکند, 
نکته‌ها: 


ها «سقایه» پیمانه‌ای است که در آن آب می‌نوشند. «رحل» به خورجین و امنال آن می‌گویند 


که روی شتر می‌گذارند. «عیر» به معنی کاروانی که مواد غذایی حمل می‌کنند(۱) 
8 این چندمین باری است که یوسف طرح ابتکاری می‌دهد. یک بار بهای غله را در بار 


۱. مفردات. 


نزد خود نگاه دارد. 

حضرت بوسف اب در مرحله‌ی قبل بضاعت را توسط غلامان در بار برادران گذارده 
«اجعلوا بضاعتهم فی رحاهم ‏ ولی در سفر دوم شخصاً سقایه را در بار بنيامین قرار داد. 

(چون موضوع سزی بود). «جعل السقاية فی رحل اخیه 2:4 

ها در تفاسیر آمده است که در جلسه دو نفره‌ای که پوسف و بنيامین با هم داشتند. یوسف از او 


پرسید آیا دوست دارد در نزد وی بماند. بنيامین اعلام رضایت کرد ولی یادآور شد که پدرش 
از بادران تعهد گرفته که او را برگردانند. یوسف گفت: من راه ماندن تو را طراحی می‌کنم و 
لذا با موافقت بنيامین این نقشه کشیده شد. 

نظیر فیلم‌هاء نمایش‌ها و صحند‌های تتاتر که افراد در ظاهر و در شکل مجرم و گناهکار 
احضار و مخاطب می‌شوند و يا حتّی شکنجه می‌گردنده ولی آنها بخاطر توجیه قبلی و 
رضایت شخصی و مصلحت مهم‌تری آن را پذیرا شده‌اند. 


ها سوّال: چرا در این ماجرا به بی‌گناهانی نسبت سرقت داده شد؟ 

پاسخ: بنيامین با آگاهی از این طرح و اتهام» برای ماندن در نزد یوسف اعلام رضایت کرد و 
باقی برادران هر چند در یک لحظه ناراحت شدند. ولی بعد از بازرسی از آنها رفع اتهام گردید. 
علاوه بر آنکه کارگزاران از اينکه یوسف خود پیمانه را در میان بار گذارده «جَعل 4 خبر 

نداشتند وبطور طبیعی فریاد زدند: «انکم لسارقون 4 


پیامبر اکرم عر فرمودند: «لا کذبٍ علی الصلح» کسی که برای اصلاح و رفع اختلاف 
۲ 


نا 


دیگران دروغی بگوید. دروغ حساب نمی‌شوده و آنگاه حضرت این آیه را تلاوت فرمودند(۱ 


پیام‌ها: 
نسبت دادن سارق به بی‌گناهی که از قبل توجیه شده باشد. مانعی ندارد.( 
«انکم لسارقون 4 


تسیر نو را لتقلین. ۲ قشاق 


سوه ۱۲ یوسف - آیه 4۷۲ ۳۳ 


۲ اگر در میان گروهی یک نفر خلافکار باشد, 4رد تمام گروه را خلافکار 
می‌نامند. «اتکم لسارقون » 


+۷۷ قَالواً و لوا غتهخ مَاذّا تَفقدُون 


(برادران یوسف) رو به ماموران کردند و گفتند: شما چه چیزی را گم کرده‌اید. 


۷۲۱+ قالوا ققا ضواع مك و یمن جاء به جفل بعیر و نا به عیم 

گفتند: پیمانه و جام مخصوص شاه را گم کرده‌ايم و برای هرکس آن را 

بیاورد. یک بار شتر (جایزه) است و من این را ضمانت می‌کنم. 

نکته‌ها: 
8 «صواع» و«سقایة» به یک معنی بکار رفته‌انه پیمانه‌ای که هم با آن آب می‌خورند و هم 
گندم را کیل و اندازه می‌کنند که نشانه صرفه‌جویی» بهره‌وری و استفاده چند منظوره از یک 
وسیله است. «صواع» ظرفی است که گنجایش یک صاع (حدود ۲ کیلو) گندم را دارد. 
8 «جمل» به بار گفته می‌شود و «حمل» نیز به معنای بار است» اما باری که پنهان باشد» مثل 
پاراتش کفدر فا انز استیا فرر نا که هر شک مافر ات ۲ 
8 جمله‌ی لن جاء به مل بعیر 4 هرکس چنین کند من چنان پاداش می‌دهم, در اصطلاح 
فقهی «جعاله» نامیده می‌شود که دارای سابقه و اعتبار قانونی است. 


پیام‌ها: 

۱ برادران با جمله‌ی «ماذا تفقدون 4 توصیه کردند که قبل از اثبات موضوع دزدی 
کییی زا تبابدهی کرت 

۲- جایزه تعیین کزدن, از شبوه‌های قدیمی است. جرلن جام هبل بعیز 4 

۳ جوایز باید متناسب با افراد و زمان باشد. در زمان قحطی بهترین جایزه یک 


تاز اش غله اش «مل بعیر 4 
۶-ضامن باید فرد معیّن ومشخصی باشد. «و انا به زعم 2:4 
۵ -ضامن باید معتبر باشد. و انا به زعم 54 
1-ضامن گرفتن برای جلب اطمینان سابقه تاریخی دارد. انا به زعم 4 
:۷۳ الوا له نز علفتم ما جئنا بنفسد فی آزض و ماکثا 
سارقین 
گفتند: به خدا سوگند شما می‌دانید که ما برای فساد در این سرزمین 
نیامده‌ایم و ما هرگز سارق نبوده‌ايم. 
نکته‌ها: 
برادران یوسف گفتند: شما می‌دانید که ما برای سرقت و فساد به این منطقه نیامده‌ایم در 


نا 


اینکه از کجا می‌دانستند» چند احتمال دارد: شاید با اشاره بوسف باشد که این گروه دزد 
نیستند. شاید هنگام ورود به منطقه گزینش شده بودند. آری برای ورود و خروج هیئت‌های 
بیگانه. مخصوصاً در شرایط بحرانی» باید دقت کرد تا مطمئن به اهداف مسافرین شد. 


ات حسسن سابقه. نشانه‌ای برای برائت اس تاه تقد علمتم 4 

۲ دستگاه امنیّتی مصر قوی و کارآزموده بوده انتست و می‌دانست که این قافله 
برای فساد نیامده‌اند. «لقد علمت 3:4 

۳ دزدی وسرقت. یکی از مصادیق فساد در زمین است. «ماجثنا نفد ق‌الارض 
وماکتا سارقین » 


پسام‌ها: 


+۷6 او قعا جوَوهپن کُنثة کاذبین 


(مأموران پرسف) گفتند: پس اگر دروخ گفته باشید. کیفرش چیست؟ 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۷۵ ۲۵۵ 


نکته‌ها: 
ها به نظر می‌رسد طرأح این سوّال حضرت یوسف است» چون می‌داند برادران طبق مقررات و 
قانون منطقه کنعان ونظر حضرت یعقوب اظهار نظر خواهند کرد. 


نّ 


پسام‌ها: 


۱ وجدان مجرم را برای تعیین کیفرش» به فضاوت بخوانید. «ما جزاژه... » 


۷۰ قالْو راو قن وجد فی زخله هو وه کل نجزی آلظایمین 
گفتند: کیفرش چنین است که هر کس پیمانه در بارش پیدا شود. خود او 


قرار گیرد) ما (در منطقه کنعان) ظالم (سارق) را اینگونه کیفر می‌دهیم. 


پیام‌ها: 

۱ مجازات سرقت در میان بعضی اقوام گذشته. بردگی سارق بوده است. «فهو 
جزاژه 4 به گفته تفسیر مجمع‌البیان» مجازات سرقت. بردگی به مذت یک سال 
بوده است. 

۲ در قانون استثنا و تبعیض وجود ندارده هرکس سارق بود برده خواهد شد. 
من وجد فق رحله 4 

۳ با تفهیم جرم و بیان قانون و عقوبت آن, اعتراض متهم را به حداقل کاهش 
دهید. «جزائه من وجد... 354 

6 دلایل باید به گونه‌ای باشد که متهم نیز خود به راحتی اتهام را بپذیرد. من 
وجد... 94 

۵ - وجود یک خلافکار در جمعی دلیل بر خلافکار بودن همه نیست. من وٌجد 
نی رحله 94 

1-کیفر خلافکار در کشور بیگانه می‌تواند طبق قانون خود او باشد. نه کشور 


میزبان. «کذلك نجزی الظالین » 
۷ سرقت. نمونه‌ی بارز ستمکاری است. («ظام» بجای «سارق») «نجزی الظالین > 


2 


۷ فبدً بأعیته قبل وغاء آخیه ثم ستَخرجها من وغاء آخیه 
لك کذنا یوش ما کان لاح خْاهٌ فی دین آنملك ال أن 
یشاء نت تزفغ رجات من شا وفوق کُلٍ ذی علّم لیم 
پس (از پذیرش کیفر» ماموران شروع به بازرسی کرده و) قبل از بار برادرش, به 
(بازرسی) بار سایر برادران پرداخت» سپس پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد. 
ما اینگونه برای یوسف تدبیر کردیم زیرا طبق قانون شاه مصر. یوسف 
نمی‌توانست برادرش را بازداشت کند» مگر آنکه خدا بخواهد (که کیفر سارق در 
کنعان را مقدّمه بازداشت این برادر قرار می‌دهد.) ما هر کس را که بخواهیم (و لابق 
باشد) درجاتی بالا می‌بریم و برتر از هر صاحب دانشی» دانشوری است. 
نکته‌ها: 


8 «کیّد» همه جا به معنی مذموم بکار نرفته است. «کیّد» به معنی طرح و نقشه نیز استعمال 


شده است. «کدنا > 


نق در موقع بازرسی» بنيامین چون از طرح و نقشه با خبر بود. آسوده خاطر بو لذا در سراسر 
این ماجرا هیچ اعتراضی از او نقل نشده است و برای اینکه طرح مخفی بماند و موجب 
سوءظن نشود. بازرسی را از بار دیگران شروع کردند تا نوبت به بنيامین رسید و چون در بار 
او پیدا شده طبق قرار قبلی باید او در مصر می‌ماند. این طرح و نقشه الهی بوده چون یوسف 
با قوانین جاری مصر نمی‌توانست سارق را به عنوان گروگان نگهدارد. 


پیام‌ها: 
فیدا باوعيتهم » (در بازرسی. اوّل به سراغ بار بنيامین نرفتند. بلکه از دیگر 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۷۷۰ ۳۷ 


برادران دیگر شروع نمودند.) 

۲ عملکرد کارکنان به عهده مسئولان گذاشته می‌شود. خفبداً 4(به حسب ظاهر 
یوسف شخصاً بازرسی نکرده. ولی قرآن می‌فرماید: او بازرسی را آغاز کرد.) 

۳ بازرسی اموال متهمان از سوی حاکم. مجاز است. «فبداً باوعيتهم 4 

۶ فکر و ابتکار و چاره‌جویی از امدادهای غیبی است. «کدنا » 

۵ - طرح‌های یوسف. الهامات الهی بود. «کدنا لیوسف 4 

1 حضور بنيامین نزد یوسف. به سود یوسف بود. «کذلك کدنا لیوسف » 

۷ احترام ومراعات قوانین» حتی در نظام‌های غیر الهی لازم است. ماکان لیاخذ 
اخاه نق دین اللك > 

تحاران تا نیش یه قاون وفاداری از آن تعاشت نکن ( برس ما فانوق 
مصر پایبند بود لذا برادر را نگه‌داشت) دلیأخذ اخاه فق دین اللك 4 

٩-مقام‌های‏ معنوی. درجات وسلسله مراتب دارد. «نرفع درجات... » 

۰-علم و آگاهی, مایه‌ی برتری است. «نرفع درجات... وفوق کل ذی علم علیم 4 

۱ دانش بشری محدود است. «فوق کل ذی علم علم > 


۸ قانوآپن یشرق فقذ سوق آغ له ین قبل فأسوها یوش ی 
تسه وله تبْدها لَهُغْ قال أَنتَة شر مَکانا و له أَعلَمُ بما تصفون 
او دزدی کرده بود. یوسف (اين تهمت را) در دل خود پنهان داشت و (با آنکه 
ناراحت شده بود) به روی آنان نیاورد. (ولی) گفت: موقعیّت شما بدتر (از اواست و 


خداوند به آنچه توصیف می‌کنید داناتر است. 


هه 


پسام‌ها: ۱ 


۱-متهم یا انکار می‌کند و می‌گوید: من دزد نیستم؛ «ماکّا سارقین 4 یا کار خود را 
توجیه می‌کند و می‌گوید: دزد بسیار است. «فقد سرق اخ له من قبل > 


۲ حسود. حتّی بعد از دهها سال ضربه می‌زند. «فقد سرق اخ له من قبل 4 

۳ اخحلاق برادر در برادر اثر می‌گذارد. «اخ له »(اخلاق ماد در فرزند اثر دارد. 
بنيامین و یوسف از یک مادر بودند) 

6 آنجا که صفا نیست. اتهام افراد زود پذیرفته می‌شود. «ان یسرق فقد... 4 (بیرون 
آمدن پیمانه از بار اوء دلیل بر سرقت نیست. ولی برادران چون علاقه‌ای به 
بنيامین نداشتند. کلمه سرقت را بکار گرفته و مسئله را مسلم پنداشتند.) 

۵ انجا که صفا نیست. خلاف جزیی را کلی قلمداد می‌کنند. («بسرق» بجای 
(سرق» بعنی آو هميشه این‌کاره بوده است.) 

1-برای رسیدن به هدف باید نیش‌هایی را تحمل کرد. سرق اخ له من قبل » 

۷ گاهی برای حفظ آبروی خود. به دیگران تهمت می‌زنند. +سرق اخ له من قبل 4 

۸- جوانمردی و سعه‌صدر رمز رهبری است. «فاسرّها یوسف » 

-رازها را فدای احساسات نکنیم. (یوسف از برادران نسبت دزدی می‌شنید» 
ولی به خاطر مصلحت وحفظ رازش چیزی نگفت) «فاسرّها یوسف فی نفسه » 

۰ افشاگری هميشه ارزش نیست. و ل یبدها طم 4 

۱-حسد در حق برادن دروغگویی و اتّهام بی مورد از جمله دلایل یوسف برای 
گفتن «شَرّ مکانا» به برادران بود. 

7 پوسف. بر فرض سرقت پیمانه از سوی بنيامین از او بدتر بودند. 
چون آنان برادر خود را دزدیده بودند. انم شرّ مکاناً» 


4 


۷۸ قالْواً با نها آلْعزیز ان له آبا شنخاً کبیرا فحْدْ آَحدّنا مان انا 
راك من آلملخسنین 


نیکوکاران می‌بینيم. 


سوه ۱۲ یوسف - آیه 4۷۹ ۳۹ 


نکته‌ها: 


نا 


وقتی برادران یوسف دیدند نگاهداشتن بنيامین قطعی شد با توجه به تعهّدی که به پدر 
سپرده بودند و سابقه‌الی که درباره یوسف نزد پدر داشتند. و احساس کردند برگشتن بدون 
بنيامین بسیار تلخ است تقاضای خود را با روان‌شناسی خاصی مطرح نمودند وشروع به 
التماس کردند و با بیان‌های عاطفی و محرک همچون» تو عزیز و قدرتمندی» تو از 
نیکوکارانی» او پدری پیر و سالخورده دارده هر کدام از ما را خواستی به جای او بگیر» درصدد 
جلب بخشش او بر آمدند. 


اتف رانک هی ها مگ نان پگ مس درا ند ها کرد لح با تفازل: 
آهنگ التماس در جمله؛ «یا نها العزیز.... > 


پسام‌ها: 


۲ تقوا پیشگانی که هواپرستان آنها را خوار کنند خداوند آنان را عرّت خواهد 
بخشید. «یا ها العزیز 4 

۳ یوسف حتی در زمان اقتدارش نیکوکاری در رفتار و منش او نمایان بود. 
نراك من احسنین # 

4 فراز و نشیب و حالات مختلف روزگا سختی و آسانی» ضعف و قدرت 
تغییری در احوال محسنان ایجاد نمی‌کند. (یوسف در همه جاو همه‌ی 
شرایط. نیکوکار توصیف شد) «انا نراك من احسنین #6 


ه‌ 
و و 


۷ قال مَعاذ آله آن تخد لا من وجَذنا متاغتا عنده انا لا لََالمُونَ 
(یوسف) گفت: پناه به خدا از اينکه کسی را به جز آنکه متاعمان را نزد او 
یافته‌ایم. بگيريم. زیرا که در این صورت حتماً ستمگر خواهیم بود. 


نکته‌ها: 


8 دقت در کلمات یوسفیِ» نشان از این دارد که نمی‌خواهد بنيامین را سارق معزفی کند. لذا 
نمی‌گوید: «وجدناه سارقاً» بلکه می‌گوید: «وجدنا متاعنا عنده» متاع در بار او بو نه آنکه 


قطعاً او سارق است. 


نا 


اگر یوسف برادر دیگری را به جای بنيامین نگه می‌داشت» طرح به هم می‌خورد و برادران 
به جای بنيامین می‌ماند. احساس می‌کرد به ناحق گرفتار شده است. 


پیام‌ها: 

۱- مراعات مقرّرات بر هر کس لازم است و قانون شکنی حتی برای عزیز مصر 
نیز ممنوع است. «معاذ اه > 

۲ نیکوکار قانون شکنی نمی‌کند. «من احسنین. قال معاذ اللّه... > 

۳ قاضی نباید تحت تأثیر احساسات قرار گیرد. «قال معاذ اللّد 4 

۶ قضاوت کار حساسی است که باید در آن به خدا پناه برد. «معاذ اه > 

۵ پوسف ان در دو مکان به خدا پناه برد: یکی در حلوت زلیخا و یکی به هنگام 
قضاوت و حکم. «قال معاذ اللّه 54 

-قانون شکنی. ظلم است. (نباید به درخواست این و آن مقزرات را شکست:) 
«معاذ ال ان ناخذ > 

۷ پی‌گناه نباید به جای گناهکار کیفر ببیند. هر چند خودش به اینکار رضایت 


داشته باشد. «معاذ الّه > 
باق آخد علیکم نع من نو من قباطت فی پوشف 
٩‏ ۶ ور )7 ۳1 ‌ بر ره 2 8و یل مر اد ره 
فلن یر آلازض حتی ادن لی آبی آو بَخکم آٌ لی و هو 
خْنر آلحاکمین 


سوه ۱۲ یوسف - آیه «4۸۰ ۲۳۹۱ 


پس چون از پوسف مأیوس شدند (که یکی را به جای دیگری بازداشت 
کند)» نجواکنان به کناری رفتند. (برادر) بزرگشان گفت: آیا نمی‌دانید که 
پدرتان برای برگرداندن او بر شما پیمان الهی گرفته و پیش از این نیز 
درباره یوسف کوتاهی کرده‌اید. پس من هرگز از این سرزمین نمی‌روم تا 
آنکه (یوسف عفو کند یا آنکه) پدرم به من اجازه دهد یا خدا در حقَ من 
حکمی کندا ی ای بهترین اور و حاگم اسنت: 
نکته‌ها: 
8 «حْلَصوا» یعنی گروه خود را از سایرین جدا کردند. «نجیا» یعنی به نجوی پرداختند. پس 
«خلصوا نیا یعنی شورای محرمانه تشکیل دادند که چه بکنند. 


پسام‌ها: 

۱ التماس‌ها وخواهش‌هاء شما را از اجرای احکام الهی واعمال قاطعیّت باز 
ندارد. فلا استیآسوامنه > 

۲ گناه موجب می‌شود دیگران از فرد دوری کرده برائت بجویند و حتی رابطه 
خویشاوندی را نادیده بگیرند. «فل استیأسوا منه خلصوا نیا 484 

۳ روزگاری همین برادران قدرتمندانه مشورت می‌کردند که چگونه یوسف را 
از پین ببرند؛ «قتلوا یوسف او اطرحوه ارضا.. لا تقتلوا ... القوه... » امروز کاسه 
التماس در دست گرفته و مشورت ونجوی می‌کنند که چگونه بنيامین را آزاد 
نمایند. «خلصوا نجیاً » 


۶ در عدم حضور پدر مسئولیّت اعضای خانواده با برادر تتزرکتر استت: قال 


کبیرهم 4 
۵ رعایت سلسله مراتب و موقعیّت سنی در خانواده و جامعه لازم است. «قال 
کبیرهم 4 


٩-در‏ حوادث تلخ و ناگواره بزرگترها مسئول‌تر و شرمنده‌ترند. «قال کبیرهم 4 


۳۹۲ تفسیر نور (4) جزء ۱۳ 


۷-عهد وپیمان‌ها لازم الاجرا است. «اخذ علیکم موثقا» 

۸-پیمان‌های سخت و قراردادهای محکم» راه سوءاستفاده را می‌بندد. «خذ 
علیکم موثقا 4 

4 خیانت وجنایت تا آخر عمر وجدان‌های سالم را آزار می‌دهد. +و من قبل ما 
فرطتهم ی یوسف 4 

۰- تحصن. یکی از شیوه‌های قدیمی برای رسیدن به مقصود است. بفلن ایرح 
الارض 4 

۱ غربت. بهتر از شرمندگی است. لن ابرح الارض 4 

۲_به خداوند خوش‌بین باشیم. «هو خير احاکمین » 


۷ زجفواالی یک فقولوا با انا ان آجنك سوق و ما شهدنا ال 
با عَلفّْا وما کناً للْْیّب حافظین 

(برادر بزرگ گفت: من اینجا می‌مانم» ولی) شما به سوی پدرتان برگردید. 

پس بگویید: ای پدر! همانا پسرت دزدی کرده و ما جز به آنچه می‌دانستیم 


پیام‌ها: 

۱ انسان, خودخواه است. در آنجا که می‌خواستند به گندم بیشتر برسند. گفتند: 
«فارسل معنا اخانا 74" برادر ما را با ما روانه کن» ولی امروز که تهمت در کار 
اتت کفتتد: ابنك »پسر تو دزدی کرده و نگفتند: برادر ما. 

۲ شهادت وگواهی, باید بر اساس علم باشد. «ما شهدنا الا با علمنا » 

۳ در پیمان‌ها و تعهدات باید برای حوادث پیش‌بینی نشده تبصره‌ای باز کرد. 
و ماکتا للغیب... 4 


۱ 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۸۲ ۳۹۳ 
۶-عذر خود را با کمال صراحت بگوئيم. و ماکنا للغیب حافظین » 


٩‏ وشئل أَْقََيَة ی نا فیها وانعیز آنتی آفبننا فیها و نا 
َصایقون 
(اگر به حرف ما اطمینان نداری) از قریه‌ای که در آن بودیم و از کاروانی که 
در میانشان به اینجا رو آورده‌ايم. سوّال کن و بی‌شک ما راستگو هستیم. 
نکته‌ها: 
ها «قریه» تنها به معنای روستا نیست. بلکه به محل اجتماع و مناطق مسکونی گفته می‌شود؛ 
خواه شهر باشد يا روستا. ضمناً «واسئل القریه» به معنی سوّال از اهل قریه است. 


«عبر» به کاروانی گفته می‌شود که مواد غذایی حمل‌ونقل می‌کند. 


ولی در اینجا برای حرف خود دو دلیل آوردند؛ یکی سوّال از مردم مصر و یکی سوال از 
کاروانیان که ما در میان آنان بودیم. عالاوه برآنکه در ماجرای قبل گفتند: لو کنا صادقین 4 و 
«لو» نشانه تردید و دلهره و سستی است. ولی در این صحنه با «اتّا» و حرف لام که در جمله 
رات لصادقون» است نشان می‌دهند که قطعاً راست می‌گویند. 

پیام‌ها: 

۱ سابقه‌ی بد و دروغ در پذپرش سخنان انسان در تمام عمر ایجاد تردید 
می‌کند. بواسئل القرية 4 

۲-گواهی شهود عینی, راهی معتبر برای اثبات مدعا می‌باشد. «واسئل القرید... 

۸ 

۳ امکان تبانی مجموعه‌ای بزرگ بر کذب. منتفی است. «و اسئل القریة... انا 

لصادقون #56 


2 
۶ 2 و رو 


(۸۳» قال بل سَوّلث لک قشم آهرا فَصَیِر جمیلْ عسی له آن 
نی بهز جمیعا له و آلعلیخ آلْحعی 

(یعقوب) گفت: (اين چنین نیست) بلکه (بار دیگر) نفس شما (با نسبت دزدی 

به بنيامین یا تعیین کیفر گروگان‌گیری) مسئله را برای شما آراسته است. 

پس صبری نیکو (لازم است) امید است که خداوند همه برادران را با هم نزد 

من آورد. چرا که او قطعاً آگاه و حکیم است. 

نکته‌ها: 
وقتی برادران؛ پیراهن آغشته به خون یوسف را با ظاهری غمگین و گریان حضور پدر 
آوردند و گفتند: یوسف را گرگ خورد. حضرت یعقوب گفت: «بل سوّلت لکم انفسکم» یعنی 
نفس شما این کار را در چشم شما زیبا جلوه داده است و من صبر جمیل می‌کنم. در اینجا نیز 
که دو فرزندش (بنيامین وپسر بزرگتر) از او جدا شده‌انده همین جمله را تکرار می‌کند. شاید 
این سوّال مطرح شود در ماجرای یوسف برادران توطئه و خیانت کردند ولی در ماجرای 
بنيامین این مسایل نبوده پس چرا کلام یعقوب در هر دو مورد یک لحن و یک عبارت 
است؟ «بل سوّلت لکم انفسکم ۳ فصبر جیل» 
تفسیرالمیزان اینگونه پاسخ می‌دهد: یعقوب می‌خواهد بگوید دوری این دو برادر نیز دنباله 
حرکت قبلی شما نسبت به یوسف است. یعنی تمام این صحنه‌هاء دنباله همان کار زشت 
نات ههکی ات کف مودک ماه فرب آین آست که ماو ایتحا هم یال منکن 


بی‌تقصیرید و کارتان خوب بوده است» ولی شما مقضرید زیرا: الا" چرا با دیدن پیمانه در بار 
برادرتان او را سارق دانستید؟ شاید کس دیگری این پیمانه را در بار گذاشته بود؟ ثانی: چرا 
زود برگشتید؟ باید تحقیق می‌کردید. ثالثاً چرا کیفر سارق را گروگان قرار دادید؟۶٩‏ 

اما سخن صاحب المیزان مناسب‌تر است» چون پیدا شدن پیمانه در بار بنيامین» برای عموم 


مردم سبب علم به دزدی می‌شود و ماندن برادر بزرگتر در مصر نیز برای پیگیری کار پا جلب 


از تسین تمونت 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۸۳ ۲۹۵ 


عواطف و رحم بود و کیفری هم که ذکر شده» مجازات سارق در منطقه آنان بوده است. 
بنابراین در هیچ یک از سه مسئله, جلوه نفسانی نبود تاگفته شود: بل سوَّلتلکم انفسکم » 
8 صبر. گاهی از روی ناچاری و بیچارگی است. چنانکه اهل دوزخ می‌گویند: «سواء علینا 
آضبرنا ام جزعنا 4 صبر کردن و يا جزع کردن برای نجات ما اثری ندارد. و گاهی صبر 
راهان رای ره ار کی ارم اسف و سای ارت 


عنوان مطرح است؛ صبر در میدان جهاده شجاعت است. صبر در دنیاء زهد است. صبر در 
برابر گنا» تقواست. صبر در برابر شهوت» عفت است و صبر در برابر مال حرام» ورع است. 
8 تزیین و زیبانمایی زشتی‌هاء گاهی توشط شیطان؛ «و اذ زیّن هم الشیطان اعاهم ۱74 
گاهی به وسیله‌ی زرق و برق دنیا؛ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وارْْنت ۳1 و گاهی 
توشط نفس انسان است. «سوّلت لکم انفسکم 4 


پیام‌ها: 

۱ نفس برای توجیه گناه کارهای زشت را در نظر انسان زیبا جلوه می‌دهد. 
سوّلت لکم انفسکم 4 

۲ صب شیوه‌ی مردان خحداست وصبر جمیل» صبری است که در آن سخنی بر 
خلاف تسلیم و رضای خداوند گفته نشود.!" «فصبر یل » 

۳ هرگز از قدرت خداوند مأیوس نشویم. +عسی اله آن یاتینی بهم 4 

4 یعقوب به زنده بودن سه فرزندش (یوسف. بنيامین برادر بزرگتر) یقین 
داشت و به ملاقاتشان امیدوار بود. «آن یاتین بهم جیعا » 

۵-برای قدرت الهی. حل مشکلات تازه و کهنه. یکسان است. خداوند می‌تواند 
یوسف دیروز و برادر امروز شما را یکجا دورهم گرد آورد. «میعاً » 

-مومن. حوادت تلخ را نیز از حکمت خدا می‌داند. «احکم » 

۷-باور وتوجه به عالمانه وحکیمانه بودن افعال الهیء ادمی را به صبر وشکیبایی 


۱ انفال ۸ ۲ یونس. ۲۶. ۳ تفسیر نورالثقلین. 


در حوادث دشوار وادار می‌کند. «فصبر جیل, اه هو العلیم احکم 4 
بو نولی عته و فا با أسفی علی پوشف و آنیضث یناه من 
الخزن فهو کظیم 
یعقوب از فرزندان روی گرداند و گفت: ای دریغا بر یوسف. پس اندوه خود 
را فرو می‌خورد (تا آنکه) دو چشمش از اندوه سفید (و نابینا) شد. 
نکته‌ها: 


8 «اسف» به معنای حزن و آندوه همراه با غضب است. یعقوب بر چشم گربه. و بر زبان «یا 


اسفا» و در دل حزن داشت. 

در روایتی امام‌صادق 4 فرمود: علی‌بن‌الحسین ۵41 بیست سال بعد از حادثه کربلا به هر 
مناسبتی گریه می‌کرد. سوّال کردند چرا این همه گریه می‌کنید؟ فرمود: یعقوب يازده پسر 
داشت یکی غائب شد با اينکه زنده بود از گریه چشمانش را از دست داد ولی من در برابر 
چشمان خود دیدم پدر و برادرها و هفده نفر از خاندان نبوّت شهید شدند» چگونه گریه 


تک 


پسام‌ها: 

۱ حسدورزی» یک عمر تحقیر به همراه دارد. و تولئ عنم 4 

۲ آنها می‌خواستند با حذف یوسف. خود محبوب پدر شوند؛ «یخل لکم وجه 
ابیکم» ولی حسادت. قهر پدر را شامل حال آنها کرد. «تولی عنهم 4 

۳ یعقوب می‌دانست که بر فرزند دیگر ظلم نشده است. ظلم بر یوسف رفته 
است. «یا اسفا عی یوسف 4 


نا 


۶ غصه و گریه. گاهی موجب نابینایی می‌شو د. ابیضّت عیناه من امحزن 4 
۵ -ندبه و گریه و سوز و عشق, نیاز به شناخت دارد. (یعقوب آشنا به یوسف 


ا بحار ج ۶1 ءص ۱۸ . 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4۸۵۲ ۲2۷ 


1-اهمیّت مصائب. بر محور شخصیّت افراد است. (ظلم به یوسف با ظلم به 
دیگران فرق دارد. نام یوسف برده می‌شود نه دو برادر دیگر.) 
۷ گریه غم و اندوه در فراق عزیزان. جایز است. «وابیضت عیناه من احزن 4 
۸-تحمّل انسان حدّی دارد و روزی لبریز می‌شود. توابیضّت عیناه من احزن 4 
4-فرو بردن خشم. از صفات مردان الهی و کاری شایسته است. «فهو کظم 3:4 
۰ گریه و غم منافاتی با کظم غیظ و صبر ندارد. بفصبرٌ جمیل, يا اسفاء فهو کظم 4 
+۸۰ » قالواً تاللّه تَفْتوّاً نکر توشق حتّی تَکُونَ حرضا و تکون من 
نهایکین 
(فرزندان یعقوب به پدرشان) گفتند: به خدا سوگند تو پیوسته بوسف را یاد 
می‌کنیء تا آنکه بیمار و لاغر شوی و (يا مشرف به مرگ و) از بین بروی. 

نکته‌ها: 


ها «حَرّض»» به شخصی گویند که عشق با اندوه و حزن. او را فرسوده کرده باشد. 


پیام‌ها: 

۱- یوسف‌ها همواره باید در یادها باشند. فتوا تذکر یبوسف 4(اولیای خدا در 
دعای ندبه» یوسف زمان را صدا می‌زنند و گریه می‌کنند.) 

۲ اگر می‌خواهید ببینید چقدر کسی را دوست دارید. ببینید چقدر به یاد او 
هستید. جتفتژا تذکر یوسف 4 

۳ آن که یوسف را می‌شناسد سوزی دارد که افراد عادّی آن را درک نمی‌کنند. 
چتذکر یوسف حتی تکون حرضاً» 

۶ مسایل روحی وروانی. در جسم اثر می‌گذارد. «حرضاً او تکون من اشالکین 4 
(فراق می‌تواند انسان را بشکند و يا بکشد. تا چه رسد به داغ و مصیبت.) 


۵ _ حساب عاطفه پدری, از علاقه‌های عادی جداست. «تکون من اهالکین 4 


۸7 »قال نا آشکوا بِی وخزیی ای له وم من آنته ما لا تخلفون 
(یعقوب) گفت: من ناله (آشکار) وحزن (پنهان) خود را فقط به خدا شکایت 
می‌برم و از (عنایت و لطف) خداوند چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. 

نکته‌ها: 
ها «بتٌ» به حزن شدید گفته می‌شود که گویا شدّت آن باعث شده که دارنده‌اش نتواند آن را 


ها حضرت آدم از کار خود به درگاه خدا ناله نمود؛ قالا رینا ظلمنا انفسنا »1 و حضرت ایّوب 
از بیماری خود؛ «ای مّنی الضرّ ۲4 و حضرت موسی از فقر و نداری؛ «ربٌ انی لا انزلت 
ال من خبر فقیر ۲7 و حضرت یعقوب از فراق فرزند. «افا اشکوا بت و حزنی 4 


پسام‌ها: 
۱ آنچه مذموم است. یا سکوتی است که بر قلب واعصاب فشار می‌آورد و 
سلامت انسان را به مخاطره می‌اندازد و یا ناله و فریاد در برابر مردم است که 
موقعیّت انسان را پایین می‌آورد. اما شکایت بردن به نزد خداوند مانعی ندارد. 
ما اشکوا... الی ال > 
۲-موخد, درد دل خود را تنها با خدا در میان می‌گذارد. فا اشکوا... الی اه > 
یت شاخ سیر رن مر د لاو قرف 
که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود 
نعمتش نامتناهی. کرمش بسی پایان 
هیچ خوان‌نده از این در نرود بی‌مقصود 
افراه طاهرتیه از کار تقواونن به وا حرش کر دول اسان‌های ررفنگر 


۱. اعراف» ۲۳. ۲ انبیای ۸۲ ۳ قصص. ۲۶. 


سوه ۱۲ یوسف - آیه 4۸۷ ۲۹۹ 


آثار و حوادث را تا قیامت می‌بینند. «اعلم من ال ... > 
۶ یعقوب به زنده بودن یوسف و سرآمدن فراقش و به حقایقی درباره‌ی خدا و 
صفات او آگاه بود که بر دیگران پوشیده بود. «اعلم من ان ما لاتعلمون 4 
۵ - شاید «ما لا تعلمون» همان رویای پوسف باشد که یعقوب در آغاز آن را تعبیر 
کرده بود.:* 
۸۷۶+ اب وا فتحسَسواً من پُوشف و چیه و تَأیتشوا من 
رح له له بیس من رح اه الوم آلکافژون 
ای پسرانم! (بار دیگر به مصر) بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید 
و از رحمت خداوند مأیوس نشوید. حقّ این است که جز گروه کافران از 
رحمت خداوندی مأیوس نمی‌شوند. 
نکته‌ها: 
8 «تحشس» جستجوی چیزی از راه حس است. «عجشس» به جستجو کردن در مورد بدی‌ها 


و «تحسس» به جستجو کردن در مورد خوبی‌ها گفته می‌شود. 

نها به تعبیر راغب» «رَوَح» و «روح» به معنای جان است ولی «رَوح» درموارد فزج و رحمت 
به کار می‌رود» گویا با گشایش گره و مشکل» جان تازه‌ای در انسان دمیده می‌شود. 

در تفسیر تبیان آمده است: روح از ریح است» همان گونه که انسان با وزش باد احساس 
راحتی می‌کند با رحمت الهی نیز انسان شادمان می‌گردد. 

براساس روایات» یأس از رحمت خداء از گناهان کبیره است*۱ 


نا 


پیام‌ها: 


۱-پدر نباید با فرزندانش قطع رابطه‌ی دائمی کند. «فتولی عنم... یاب 4 
۲-شناخت. نیاز به حرکت دارد. «ذهبوا فتحسسوا4 


. من‌لابحضره الفقیه. باب معرفة الکبانر. 


۰ 


۳-رسیدن به لطف الهی. با تنبلی سازگار نیست. اذهبوا ولا تایئسوا4 


6-اولیای خداء هم خود مأیوس نمی‌شوند هم دیگران را از یس باز می‌دارند. 


«لاتایئسوا 4 


۵ یأس, نشانه‌ی کفر است. طایایئس... الا القوم الکافرون » زیرا مأیوس شده در 


۸ فلَمّا دَحْلواً عنه قالواً ما 


درون خود می‌گوید: قدرت خدا تمام شده است. 


۳ 
سدع ور 


ها لعزی مسا و آهتنا آلضَر و 
پس هنگامی که (مجدداً) بر یوسف وارد شدند. گفتند: ای عزیز! قحطی ما و 
خاندان ما را فراگرفته و (برای خرید گندم) بهای اندکی با خود آورده‌ايم. 
(اما شما کاری به پول اندک ما نداشته باش) سهم ما را بطور کامل وفا کن 


و بر ما ببخش, زیرا که خداوند کریمان و بخشندگان را پاداش می‌دهد. 


نکته‌ها: 


| 


«بضاعت» به مالی گویند که عنوان «بها» به خود بگیرد. «مَزجاة» از ریشه‌ی «ازجاء» به 
معنای طرد کردن است. از آنجایی که معمولاً فروشندگان بهای کم را برمی‌گرداننده 
«بضاعت مزجاة» گفته شده است. 


برخی از مفسران گفته‌اند: مراد از «تصدّق علینا» درخواست بازگرداندن بنيامین است. 


در روایات آمده است: یعقوب نامه‌ای برای پوسف نوشت که محتوای آن تحلیل از یوسف؛ 
بیان قحطی کنعان تقاضای آزادی بنيامین و تبرته فرزندان از سرقت بود و به همراه 
فرزندان برای یوسف فرستاد. وقتی یوسف در مقابل برادران آن نامه را خواند. بوسید و بر 
چشم گذاشت و گریه‌ای کرد که قطرات اشک بر لباسش نشست. 

برادران که هنوز یوسف را نمی‌شناختند شگفت‌زده بودند که این همه احترام به پدر ما برای 


چیست؟ کم‌کم برق امیدی در دل آنها روشن شد. خنده یوسف ۳ چون دیدند. با خود گفتنا 


شووه ۱۲ یوسف - آیه 4۸٩‏ ۳۷ 
نکند او یوسف باشد.(۱) 


پیام‌ها: 

۱-برای یعقوب. یوسف مطرح است؛ «فتحسُسوا من یوسف 4 ولی برای فرزندان 
گندم. «فأوف لنا الکیل 4 

۲ تحقیر کنندگان. روزی تحقیر می‌شوند. فرزندانی که با غرور می‌گفتند: «نحن 
عصبة »ما قوی هستیم. سرق اخ له من قبل 4 برادر ما دزد بود. بان ابانا لق 
ضلال » پدر ما در گمراهی آشکار است. امروز با حقارت می‌گویند: مستّا و 
اهلنا الضیر 4 

۳-برای درخواست کمک و مساعدت. فرهنگ خاصی لازم است: 
الف: تجلیل از کمک کننده. ها العزیز ‏ 
ب: بیان حال و نیاز خود. «مسّنا و اهلنا الضار » 

ج: کمبود بودجه (فقر مالی). #ضاعة مزجاة » 
د: ایجاد انگیزه در کمک کننده. «فتصدّق علینا ان له مجزی التصدقین > 
۶ فقر و نیازن انسان را ذلیل می‌کند. «مشنا و اهلنا الضیر > 
آن چه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است احتیاح است احتیاج 


ج( 4 قال هل علفتم ما فعلْتّم بئُوسف و آخیه لذ نتم جاهلون 
نادان بودید. 
نکته‌ها: 
در یک سوّال ممکن است اهداف گوناگونی نهفته باشد. اهدافی مثبت و سازنده و یا منفی و 


آزاردهنده. سوّال یوسف که پرسید آیا می‌دانید با پوسف و برادرش چه کردید؟ ممکن است 


نا 


۱. تفسیر نمونه. 


ما ام که سا و نس دی آ ع کات فف وان ی امد ار 
بدی کردید» توبه کنید و ممکن است هدفش تشفی خاطر بنيامین باشد که در جلسه حضور 
دارد و ممکن است هدفش سرزنش و توبیخ و ملامت يا به رخ کشیدن عزّت خود و یا 
سرزنش به اينکه با این همه جنایت چرا امید تصدق دارید؟ 

درمیان غرض‌هایی که مطرح شد. سه مورد اوّل با مقام یوسف سازگاری دارد» ولی باقی موارد 
با فتوت و کرامتی که آیات بعد از یوسف گزارش می‌کند. همخوانی ندارند. او علیرغم اینکه 
نسبت دزدی شنید» چیزی نگفت و سرانجام کار به برادران گفت: لا تنریب علیکم الیوم » 
8 جهل, تنها به معنای ندانستن نیست بلکه غلبه هوسها نوعی بی‌توجّهی است. انسان 
گناهکار هر چند عالم باشد. جاهل است چون توجّه ندارد و آتش دوزخ را برای خود می‌خرد. 


۱-پرونده خطاها و گناهان روزی گشوده خواهد شد. «هل علمت ما فعلتم 3:4 

_فتوّت در آن است که جزئیات خلاف مطرح نشود. ما فعلع 4 

۳- وقتی به قدرت رسیدید. دیگر مظلومان را فراموش نکنید. «ما فعلتم بیوسف و 
اخیه #4 


4 فتوت در آن است که راه عذر به خطاکار تلقین شود. جاذ انتم جاهلون 4 


پسام‌ها: 


4٩۰+‏ قَالْوَاً َءنك لأنت توف قال آناً توشف وهذا آخی قذ من ألّه 
گفتند: آیا تو خود (همان) یوسفی؟ گفت: (آری) من یوسفم و اين برادر من 
پيشه کند. پس همانا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند. 


نکته‌ها: 
8 هر چه زمان می‌گذشت. برادران مبهوت‌تر شدند که چرا عزیز مصر در برابر نامه‌ی پدرشان 


سوره ۱۲ یوسف - آیه 4٩۰«‏ ۳۷۳ 


گریه کرد!؟ عزیز از کجا ماجرای یوسف را می‌داند؟ راستی قيافه او به یوسف شباهت زیادی 
دارد! نکند او یوسف باشد. چه بهتر که از خودش بیرسیم. اگر یوسف نبود به ما دیوانه 
نمی‌گویند؟ واگر پوسف بود از شرمندگی چه می‌کنیم؟ هیجان سراسر وجود برادران را گرفته 
بود. بالاخره طلسم سکوت را با سوال آیا تو یوسفی» شکستند. 

در اینجا چه صحنه‌ای پیش آمد؟ و دام نقاش می‌تواند سیمایی از شرمندگی و شادی و 
گریه و در آغوش کشیدن را تصویر کند؟ خدا می‌داند و بس. 

نق باید شرایط طوری فراهم شود که مردم سوّال کنند و برای رشد و تربیت انگیزه آنان را بالا 


برد. در برادران یوسف دائماً انگیزه برای جستجو و سوّال زیاد می‌شد. با خود می‌گفتند: چرا 
اصرار داشت بنيامین را به همراه خود بیاوریم؟ چرا پیمانه در بار ما پیدا شد؟ چرا پول ما را در 
نوبت اوّل برگرداند؟ او از کجا داستان یوسف را می‌داند؟ نکند دیگر به ما غلّه ندهد؟ وقتی 
این هیجان‌ها در روح آنها اوج گرفت پرسیدند: آیا تو یوسف هستی؟ گفت: بلد... 


نا 


امام صادق اب فرمودند: به تحقیق در حضرت قائم اب سنتی از یوسف است... مردم 
حضرت را نمی‌شناسند تا اينکه خداوند اذن دهد که خود را معرفی کند(۱) 

پیام‌ها: 

اش تاریخ و حوادث تلخ و شیرین. رابطه‌ها و شناخت‌ها را تغییر می‌دهد. 
«ماتّك لانت یوسف 4 

۲_اولیای خداء همه‌ی نعمت‌ها را از او می‌دانند. جمنْ اه علینا > 

۳ اجر صبر و تقو در دنیا نیز داده می‌شود. «انا یوسف... من یْتق و یصمر... ۶6 

۶ کسی لایق زمامداری و حکومت است که در برابر حوادث. حسادت‌ها. 
شهوت‌هاء تحقیرهاء زندان‌ها؛ تبلیغات سوء و... امتحان داده باشد. «من یتق و 

۵ از حساس‌ترین اوقات. برای تبلیغ استفاده کنید. (موقعی که برادران از کار 


خود شرمنده وآماده پذیرش سخن یوسف‌اند او می‌گوید: چمن یثّق ویصبر... 4) 

1 لطف خداوند. حکیمانه و بر طبق ملاک‌ها ومعیارها است. «من یتق و یصبر فان 
اله... > 

۷ صبر وتقو؛ زمینه عزت است. «من یتّق و یصبر فان ال لایضیع... » 

۸-تقوا و صبر از ویژگی‌های محسنان است. «من یتّق و یصبر فان اللّه لا یضیع اجر 
احسنین 4« 


4 یکی از سنت‌های الهی» حکومت صالحان است. «لایضیع اجر احسنین > 
٩۱+‏ الوا ته لَقذ آترك آنه غننا وان کنْا تحاطنینَ 


(برادران) گفتند: به خدا قسم. که خداوند ترا بر ما برتری داده است و قطعاً 


ما خطاکار بوده‌ايم. 


نکته‌ها: 


8 «ایثار» به معنای برتری دادن دیگران بر خود است. برادران بوسف در اثر تفکر غلط «نحن 
عصبة» دست به کار غلطی زدند و گفتند: او را به چاه افکنید؛ «القوه نی غیابت اجحب». 
خداوند آنها را در تنگنا گذاشت تا جایی که برای سیر کردن شکم التماس کنند؛ «مسْنا و اهلنا 
الضّر» پس اعتراف کردند که نقشه ما خراب از آب در آمد؛ «کتّا خاطتین» سپس آن تفکر 
غلط تبدیل به پذیرش یک واقعیّت شد که؛ «لقد آثرك الّه علینا » 


8 برادران یوسف چند بار به صیغه «تالّه» قسم یاد کرده‌اند: 

۱ تاه لقد علمت ما جثنا للفسد ق‌الارض 4 به خدا سوگند شما خود می‌دانید که ما برای 
فساد و سرقت به سرزمین شما نیامده‌ايم. 
۲ تال تفتوء تذکر یوسف 4 به پدر گفتند: به خدا سوگند تو دائماً یوسف یوسف می‌کنی. 
۳ «تاله انك لنی ضلالك القدم » پدرجان به خدا سوگند تو در علاقه افراطی به یوسف؛ 
گرفتار انحراف گذشته شده‌ای. 


۴ <تاله لقد اثرك الّه علینا » به یوسف گفتند: به خدا قسم خداوند تو را بر ما برتری داد. 
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پیام‌ها: 

۱-اگر از روی حسادت به کمالات و برتری‌های دیگران اعتراف نکنیم. با فشار و 
ذلّت به آنها اقرار خواهیم کرد. «لقد آثرك اه علینا » 

۲ در برابر اراده خداء نمی‌توان ایستادگی کرد. «آثرك الّه علینا » 

۳-در روز توانایی به گونه‌ای عمل نکنیم که در روزگار ضعف شرمنده شویم. «و 
نحن عصبدة... و آن کتا خاطتین »۶د 

6 اعتراف به حطاء زمینه را برای عفو وبخشش فراهم می‌کند. بان کنا خاطئین 4 

٩۷‏ »قال لا تذریب یک آنیوم یَغْفز اه کم وم زحم آلراجمین 

(یوسف) گفت: امروز بر شما توبیخ و ملامتی نیست. خداوند شما را 
می‌بخشد و او مهربان‌ترین مهربانان است. 


نکته‌ها: 
عا «تثریب» به معنای توبیخ» گناه شمردن و ملامت زیاد است. 


من چیست؟ گفتند: خیر است. تو برادر کریم ما هستی. 
پامبر ما فرمود: امروز کلام من همان کلام یوسف است؛ لا تثریب علیکم الیوم 4 عمر 


و ۳ ‌ / ۰ ۳ ۱ 
گفت: من از حرف خودم شرمنده‌ا.( ( 


علی انا می‌فرمایند: «اذا قدرت علی عدوك فاجعل العفو عنه شکراً للقدرة علیه» هرگاه بر 
۲( 


۳ 


دشمن خود پیروز شدی شکر آنرا؛ عفو دشمن قرار بده. 


8 در حدیث می‌خوانیم: دل جوان رقیق‌تر است. سپس این آیه را تلاوت فرمودند: یوسف 
۳2( 


چون نسبت به پدر و برادران جوان‌تر بوده فوری برادران را بخشید. 


پیام‌ها: 

۱ سعه صدر ابزار و وسیله‌ی ریاست است. لا تثریب علیکم الیوم » 

۲-همین که خلافکار اعتراف کرد. بپذیرید واو را جل نکنید. اکتا خاطتین. قال 

۳ گذشت خود را به همه اعلام کنید تا دیگران هم سرزنش نکنند. فلاتثریب 
علیکم ) 

۶ یوسف ا به بازسازی روحی روانی برادران گنهکار پردانخت. ما نیز چنین 

۵ -گذشت و عفو از مردم باید فوری باشد. الیوم 4 

1 عفو در اوج عرّت و قدرت. سیره اولیای خداست. لاتثریب علیکم الیوم 4 

۷فتوت را از یوسف بیاموزيم که هم حق خود را بخشید و هم از خداوند طلب 
آمرزش و عفو می‌کند. «لاتثریب ... یغفر اه » 

۸- آنجا که بنده می‌بخشد از خداوند که ارحم الراحمین است چه انتظاری جز 
عفو داریم. «یغفر اه لکم 4 

4 بخشیدن شرمندگان؛ سیره‌ی الهی است. (یغفر در قالب مضارع امده است.) 

۰-عفو خداوند. شامل کسانی هم که سالها موجب آزار دو پیامبر او (یوسف و 
یعقوب) شده‌اند. می‌شود. بو هو ارحم الاجین » 

۱-گذشت ستم‌دیدگان از ظالمین. زمینه ساز شمول مغفرت الهی است. ولی در 
آمرزش او به مغفرت و رحمت الهی نیز منوط است. لا تثریب علیکم... یغفر ال 
لکم و هو ارحم الرامین 4 

۲ توصیف خداوند به مغفرت و رحمت. (مانند «ارحم الرّامین») از آداب دعا و 
استتفاز استشا: 
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٩۳‏ »دموا بقمیصی هَذا فألْفوف علی وجه آبی یت بصیرا و 
(یوسف گفت:) این پیراهن مرا ببرید و آنرا بر صورت پدرم بیفکنید (تا) بینا 
شود و همه کسان خود را نزد من بیاورید. 
نکته‌ها: 
در داستان حضرت یوسف. پیراهن او در چند جا مطرح شده است؛ 
الف: «و جاوا علی قیصه بدم کذب 4 برادران» پیراهن یوسف را با خون دروغین آغشته کرده 
و نزد پدر بردند که گرگ یوسف را خورد. 


ب: «قد قیصه من دبر 4 پیراهن از پشت پاره وسبب کشف جرم و مجرم شد. 


۳ 


ج: ذهبوا بقمیصی 4 پیراهن موجب شفای یعقوب نابینا می‌شود. 


و درب و دیوار و پارچه و هر چیز دیگری که در جوار اولیای خدا باشد. امید شفا هست. 


حل این مشکل ارائه می‌شود. 

ضمناً در روایت آمده است که یوسف گفت: کسی پیراهن مرا برای پدر ببرد که پیراهن خونی 
مرا پیش او برده بود تا همانگونه که پدر را دل آزرده کرده با این پیراهن دلشاد سازد. 

در روایات آمده است: یوسف برادران خود را هر روز و شب سر سفره خود می‌نشاند و آنها 
احساس شرمندگی می‌کردند. به یوسف پیغام دادند که سفره ما جدا باشد» چون چهره تو ما را 


نا 


یوسف پاسخ داد: امّا من افتخار می‌کنم که در کنار شما باشم و با شما غذا بخورم. روزگاری 
مردم که مر می‌دیدند» می‌گفتند: «سبحان من بلْغ عبدا بیع بعشرین درهاً ما بلغ» منژه اتتشت 


خدایی که برده‌ی بیست درهمی را به عزت رساند. امّا امروز وجود شما برای من عرت است. 


حالا مردم می‌دانند که من برده و بی‌اصل و نسب نبوده‌ام. من برادرانی مثل شما و پدری 
همانند یعقوب داشته‌ام, ولی غریب افتاده بودم.1 ۱ (الّه‌اکبر از این فتقت و جوانمردی) 

8 نقل شده است مرحوم آیت‌الهالعظمی حاج شیخ عبدالکريم حائری یزدی که برای معالحه 
از اراک به سمت تهران حرکت کرده بوده شبی را در قم ماندند. مردم از ایشان تقاضا کردند 
که حوزه علمیه خود را از اراک به قم منتقل کند. چون قم حرم اهل‌بیت اه و مدفن حضرت 
معصومه نا است. ایشان استخاره کردند و اين آیه آمد: بو اتونی باهلکم اجمعین » 


پسام‌ها: 


نّ 


۱ تبرزک به اشیائی که مربوط به اولیای حداست. جایز است. «ذهبوا بقمیصی 4 
(پیراهن یوسف. چشم نابینایی را بینا می‌کند.) 

۲ کسی که با هوی و هوس مبارزه کند. حتّی لباسش نیز از مقدسات می‌شود. 
«بقمیصی 4 

۳ تنها دیدن اشیای مقس برای تبرّک کافی نیست. باید آن را لمس کرد. «القوه 
علی وجه ای 3:4 

4 حزن و شادی در نور چشم اثر دارد. و ابیضّت عیناه من المزن ... یأت بصیراً» 
شاید به همین دلیل فرزند خوب را «قرةالعین» نامیده‌اند.(البته اگر نخواهیم از 
بُعد معجزه بررسی کنیم.) 

۵-وصال. دل پیر را زنده و تابینا را بینا می‌کند. بفالقوه علی وجه ای یأت بصیراً 44 

در معجزه وکرامت. سن وسال شرط نیست. (پیراهن فرزند. چشمان پدر را 
ای بل ؟ 
می‌کند. «یأت بصیراً » 

۸-خداوند آنچه را که روزی سبب حزن یعقوب شده بود. مایه شادی و شفای او 


۱. تفسیر کبیر. به نقل از تفسیرنمونه. 
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قرار داد. (پیراهن روزی سبب اندوه شد و امروز سبب شادی ):: 

فرزندان معمکن» بستگان قتغف محصوصا والدین سالمند را تعت,پوشش 
ببرند. و اتونی باهلکم اجمعین 4 

۰- شرایط اجتماعی. در عمل به وظیفه اثر دارد. :واتونی باهلکم امعین 4(صله‌ی 
رحم یوسف در آن شرایط به نوعی بود که باید فامیل به مصر بیایند.) 

۱ رسیدگی به بستگان با حفظ حقوق سایر مردم. لازم است. اتونی باهلکم 4 

۲ تغییر مسکن و هجرت. آثار زیادی دارد از جمله: خاطرات غم‌انگیز را 
دگرگون می‌کند. ۶ اتونی باهلکم اجمعین 4 

۳ افراد خانواده و بستگان نزدیک در صورت امکان نزدیک هم و در کنار هم 
زندگی کنند. «و اتونی باهلکم اجمعین ۶4 

۶ جوانمردی پوسف ی تا آن اندازه بود که برادران او را تحمّل نکردند و را در 
چاه انداختند. ولی یوسف ات همه برادران و خانواده‌هایشان را دعوت کرد. 
و اتونی باهلکم اجمعین 3:4 

۵ با خویشان هر چند خطاکار باشند نباید قطع رابطه کرد. بو اتونی باهلکم اجعین 4:: 

-برای کسانی که زجر فراق کشیده‌اند باید به فکر رفاه بود. ۲معین 4 دیگر 
توت نات فرای از 

۷ بهترین لطف آن است که همه را شامل شود. «اجمعین 4 

۹4و نما فضلت آلعیز قال أَبُومُْ نی َأْجد ریح بوسشف دول آن 


۶۷ 242 


دفیدون 
و چون کاروان (از مصر به سوی کنعان محل زندگی یعقوب) رهسپار شد. 
پدرشان گفت: همانا من بوی یوسف را می‌يابم. البتّه اگر مرا کم‌خرد ندانید. 
نکته‌ها: 
8 «فصلت» یعنی فاصله گرفت. «فصّلت العبر» یعنی کاروان از مصر فاصله گرفت. «َفتّدون» 


از ريشه «فتّد» به معنی ناتوانی فکر و سفاهت است. 


یعقوب نگران بود که اطرافیانش نسبت بی‌خردی به او دهند و فرمود: «لولا آن تفتّدون». 
ولی با کمال تأسَف اطرافیان و بعضی اصحاب پیامبر اکرم ع این نسبت را به آن حضرت 
دادند, آنجا که در آستانه رحلت فرمود: قلم و کاغذ بیاورید تا چیزی بگویم و ثبت شود که اگر 
به آن عمل کنیده هرگز گمراه نشوید! یکی گفت: «ِنْ الرجل لهجر»(۱) پیامبر هذیان می‌گوید 
کال حدم تیه قرو 


ها سوال: چگونه است که تنها یعقوب بوی یوسف را درک می‌کند؟ «ن لاجد رع یوسف» 

پاسخ: هیچ مانعی ندارد. همان گونه که انبیه وحی را درک می‌کنند و ما آن را درک نمی‌کنيم» در 
بقیه امور نیز آنان چیزی را بیابند که ما نمی‌يابیم. مگر در آستان‌ی جنگ خندق, به هنگام 
کندن خندق» رسول اکرم :2 از جهش برقی که از اصابت کلنگ به سنگی نمایان شد. 
نفرمود: در این برق سقوط امپراطوری‌ها را دیدم؟ اما بعضی از افراد ضعیف الایمان گفتند: 
پیامبر از ترس خود. دور شهر خندق می‌کند. ولی با هر ضربه و جرقه‌ای» از سقوط یک رژیم 
و حکومتی و پیروزی خود وعده می‌دهد! 

8 در شرح نهج‌البلاغه مرحوم خویی آمده است: برای امام معصوم» عمود نوری است که چون 


خدا اراده کند» امام با نگاه به آن» آینده را می‌بیند وگاهی نیز مثل مردم عادی است. 
زمصرش بوی پیراهن شنیدی چر در چاهک نعانش ندیدی 
بگفت: احوال ما برق جهان است گهی پیدا و دیگر دم نهان است 
گهی بر طارم علی نشینیم گهی تا پشت پای خود نبینیم 

8 شاید مراد از «بوی یوسف» خبر تازه‌ای از یوسف باشد. این مسئله امروزه در دنیای علم» به 

«تله پاتی» یعنی انتقال فکر از نقاط دور دست مشهور شده وبه عنوان یک مسئله مسلم 

علمی درآمده است. یعنی کسانی که پیوند نزدیکی با هم دارند و یا دارای قدرت روحی خاص 
هستند» همین که مسئله‌ای در گوشه‌ای از جهان برای شخصی پیش آید او نیز در گوشه‌ای 


۱. صوارم‌المهرقه. ص ۲۶ ۲. 
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دیگر از جهان آن را درمی‌یابد. 

شخصی از امام باقر ای سوّال کرد: گاهی بدون جهت قلبم را غم فرا می‌گیرده به نوعی که 
اطرافیان می‌فهمند. امام فرمود: مسلمانان در آفرینش از یک حقیقت و طینت هستند. 
همین که حادثه‌ی تلخی برای یکی از آنان اتفاقی بیافتد. دیگری در سرزمین و منطقه‌ای 
دیگز عناک هی فد( 


8 اگر استشمام بوی یوسف را مربوط به قوای شامّه بدانیم باید به عنوان یک امر خارق‌العاده 
و معجزه پذیرفت که یعقوب بویی را از دور استشمام می‌کند. 

در ایام تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران که مردم به فرمان امام خمینی ی در 
جبهه‌های غرب و جنوب حاضر بودند بنده نیز در خدمت شهید أیالله اشرفی اصفهانی که 
حدود نود سال داشت. در عملیات «مسلم‌بن‌عقیل» بودم. ایشان بارها در شب حمله به من 
فرمود: من بوی بهشت را می‌بابم» ولی من هرچه بو کشیدم چیزی نیافتم!. 

آری» کسی که نود سال در علم و تقوا و زهد و تهجّد بوده. می‌تواند احساسی داشته باشد که 
دیگران نداشته باشند. همانگونه که پیشگویی ایشان که گفتند: من چهارمین شهید محراب 
خواهم بود. عملی شد!(۲) 

به هر حال ممکن است مراد از بوی بهشت. یک بوی عرفانی باشد. نظیر شیرینی مناجات 
که یک مزه معنوی است. و ممکن است بوی طبیعی باشد لیکن هر شامه‌ای لایق 
استشمام آن نیست. نظیر امواج رادیویی که در فضاست. لیکن هر رادیویی تمام آنها را 
نمی‌گیرد. 


نّ 


پسام‌ها: 
۱ انسان, با صفای باطن می‌تواند حقایق معنوی را درک کند. «نی لاجد رع 


تسیر تمهت 
۲ منافقان در فاصله‌ی یکی دو سال آية اه مدنی. صدوقی دستغیب و ایشان را در نماز جمعه 
یا مسیر رفتن به نماز جمعه با نارنجک قطعه قطعه نمودند. 


یوسف 4 ولی درک حقایق محدود است. اینگونه نیست که آنان در هر مکان و 
زمان بتوانند هرچه را دریابند و لذا بوی پیراهن را بعد از فاصله کاروان 
دریافت نمود. بفصلت العبر 4 
۲ اگر حقایقی را درک نمی‌کنيم. مقام دیگران را انکار نکنیم. ولا آن تفندون 4 
۲ همه‌ی مردم ظرفیّت شنیدن حقایق را ندارند و نسبت بی‌خردی به گوینده 
می‌دهند. چلولا آن تفندون 4:4 
۶ زندگانی عالمان در میان نادانان رنج‌آور ومشکل است. «ولا آن تفتدون 4 
٩0+‏ » الوا تأثه ان لفی ضلالك لیم 
(به او) گفتند: به خدا سوگند تو در گمراهی دیرین خود هستی. 


نکته‌ها: 


پدرمان به خاطر علاقه بی‌جهت به یوسف و برادرش, در گمراهی آشکار است. در اینجا 


گفتند: «ضلالك القدم » یعنی هنوز در آن خطای پیشین به سر می‌برد. 
افراد عاذی نباید اولیای خدا را با فهم خود بسنجند و حکم کنند که این شدنی است یا 


نشدنی. حضرت علی .اب می‌فرماید: «الناس اعداء ما جهلو»(۱) یعنی مردم همین که خود 
نمی‌دانند با هر دانایی مخالفت می‌کنند. 


پیام‌ها: 

۱ کار نیکان را قیاس از خود مگیر. جاتك لی ضلالك 4 (نسبت گمراهی به پدر 
ناشی از قیاس وسنجیدن درک او با فهم خود بود.) 

۲ یعقوب در طول دوران فراق پوسف به زنده بودن او اعتفاد داشت و آن را 
برای اطرافیانش اظهار می‌کرد. «ثّه ی ضلال الق 4 


۱. نهج‌البلاغه حکمت ۱۷۲. 
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٩۳‏ » قفا آن جاء آلْبشیر ألْقاُ علی وجهه فازتة بصیرا قال آلغ َقل 
لَُم یی أَغَمُ من له ما لا تخلفون 
من از (عنایت) خداوند چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
نکنه‌ها: 


اگر مراد از سفید شدن چشم «وابیضت عیناه»؛ کم‌نور شدن باشد. «بصیراً» به معنای پر نور 


نا 


شدن است و دلالت بر این دارد که حزن و شادی در دید و قوه باصره‌ی انسان موّثر است. 
اسان تایتای و ای ار اه ری هار سرا رازن نک ی 
توشل است که قرآن آن را اثبات می‌کند. 

8 دنیا فراز و نشیب دارد؛ برادران بوسف یک روز کشته شدن یوسف را به دست گرگ و یک 


روز خبر حاکم شدن یوسف را می‌آورند. 


پیام‌ها: 

۱ سرچشمه علم انبیا؛ علم الهی است. «آعلم من اله... » 

۲ انبیای الهی به وعده‌های خداوند اطمینان دارند. «مأقل... » 

۳ یعقوب بر خلاف فرزندانش, به زنده بودن پوسف و پایان پذیرفتن فراقش 
اطمینان داشت. «۸ أقل لکم > 

4 فرزند ناصالح باعت کوری پدر وفرزند صالح موجب بینایی او می‌شود. 
ابیت عیناه... فارتد ۶4« 

۵ -اراده‌ی الهی. بر قوانین طبیعی حاکم است. ارت بصيراً» 

لاش و یات نایامن راید ما ارس ی شارت اضرا 

۷ چه بسا امری که مکروه شمرده می‌شود؛ ولی برای همه خیر است. چنان که 
قحطی ناخوشایند بود. ولی موجب آزادی بی‌گناهی چون یوسف و حاکمیّت 


او. وصال یعقوب وکنترل قحطی شد. زا اعلم من ال مالاتعلمون 3*6 
+۷۶ قالْوا با انا آشتففز نا ذُنُوبناً انا کُنْا حاطئینَ 
(فرزندان) گفتند: ای پدر! برای گناهانمان (از خداوند) طلب آمرزش کن که 
۸ قال سَوف أَسْتَفْفر کم ربی ِنه هو آلغفوز َلرّحیم 
(یعقوب) گفت: بزودی از پروردگارم برای شما طلب آمرزش می‌کنم. 
براستی که او. خود آمرزنده وبسیار مهربان است. 


نکته‌ها: 


ها فرزندان یعقوب موخد بودند وبه مقام والای پدرشان آگاه بودند؛ یا ابانا استغفر لنا » آنجه 


در آیات قبل به عنوان «ضلال» به پدر نسبت داده‌انده مراد گمراهی در عقیده نیست. بلکه 
گمراهی در تشخیص و علاقمندی او به یوسف بود. 

8 برای ظالم سه روز است: روز قدرت روز مهلت و روز ندامت. 

برای مظلوم نیز سه روز است: روز حسرت که مورد ظلم قرار گرفته. روز حیرت که در فکر 
چاره‌اندیشی است و روز نصرت در اين دنیا یا جهان آخرت. 

ها کسانی‌که در اثر اشتباه به پدر گفتند: جانّ ابانا لق ضلال مبین » بعد از توجه به اشتباه 
می‌گویند: «اتاکتا خاطتین » 


در تفسیر مجمم‌البیان و اطیب‌البیان من است که حضرت یعقوب در انتظار شب جمعه با 
پیام‌ها: 

۱ ظلم مایه‌ی ذلّت است. روزی که برادران. یوسف را به چاه انداعتند» روز 
تاه و هی مر تس کی 


۲-برای آمرزش گناهان توسّل به اولیای خداوند جایز است. «یا ابانا استغفر لنا » 
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۳ دعای پدر تأثیر ویژه‌ای دارد. یا ابانا استغفر لنا #4 

۶ برای توبه هیچگاه دیر نیست. «استغفر لنا 2*4 

۵ اعتراف به گناه و حطا زمینه آمرزش است. «اناکنّا خاطئین 3*6 

-برای دعاء ساعات خاصی اولویّت دارد. «قال سوف استغفر لکم 4 

۷ دعای پدر در حق فرزندان اثر خاصی دارد. وف استغفر لکم 4 

۸-پدر نباید کینه‌توز باشد ولغزش فرزندان را در دل نگهدارد. «استغفر لکم 4 

٩_به‏ هنگام اقرار خلافکار: او را ملامت نکنید. هنگامی که گفتند: «اتاکتّا خاطتین » 
ما خطاکار بودیم. پدر گفت: «سوف استغفر لکم 4 

۰ گناهکار را به مغفرت الهی امیدوار کنیم. «قال سوف استغفر لکم ری #4 

۱- در استجابت دعا و توسْل به اولیای الهی صبور باشیم. «سوف استغفر لکم 4:: 

۲ حضرت یعقوب از حقّ خویش گذشت و برای حقّ الهی وعده دعابه 
فرزندان داد. استغفر لکم ری 3:4 

۳ لطف خداوند. شامل بزرگ‌ترین گناه و گناهکاران نیز می‌شود. «هو الغفور 
لرْحم 4 با اينکه دو نفر از پيامبران الهی مورد آزار و اذیّت چندین ساله قرار 
گرفته‌اند. باز امید بخشایش از او می‌رود. 


و )1 01۱ ۳ 0 9 0 
4 فلمّا دخلوا علی نوشف آوی الثه آبوّنه و قال آذخلوا مصر ان 
نشاء آلهٌ آمنین 
پس چون (پدر و مادر و برادران) بر یوسف وارد شدند. پدر و مادرش را در کتار 


خویش جای‌داد وگفت: به خواست خدا با آمن و امان داخل مضر شنوید. 


نکته‌ها: 


نا 


نمی‌دانم این فراز از داستان را چگونه بنویسم! یوسف برای استقبال از والین خوده در 
بیرون شهر خیمه‌ای زده وبه انتظار ایستاده بود تا آنها را با عرت و احترام وارد مصر کند؛ 


خود را برای سفر آماده می‌کردنده شور و غوغا در کنعان بود. 

مردم می‌دیدند چگونه بعد از سالهاء با دریافت خبر خوش سلامت یوسف در حالی که 
یعقوب بینایی خود را باز يافته با اشتیاق عزم دیدار فرزند را دارد. آنها نیز خوشحال از احوال 
اين پدر وپسر بودنه مخصوصاً از اینکه یوسف در مصر خزانه‌دار و حاکم است و در دوره 
قحط سالی» با ارسال غله آنها را نیز حمایت کرده است. با چه شوق و شور و عشقی می‌توان 


این قصه را نوشت و تمام نمود!. 


نا 


از «آبوّیه» معلوم می‌شود که مادر یوسف نیز زنده بوده است» ولی سوالی که خودم نیز به 


جواب آن ان نبرده‌ام این است که چر در سرتاسر داستان نامی از گریه. سوز وناله‌های 
8ات مق که تکو با اسان وگ روت وم ها ماه ای و را 


وقتی یوسف شروع به گفتن کرد که برادران مرا لب چاه برده و با تهدید پیراهنم را کندنده 
یعقوب بی‌هوش شد. چون به هوش آمدء درخواست کرد که ادامه دهد. ولی یوسف گفت: پدر 


پذیرفت (۱ 


پسام‌ها: 

۱ استقبال در بیرون شهر کار نیکویی است. «فلّ دخلوا علی یوسف 4 در بیرون 
شهر مراسم استقبال از یعقوب بود و یوسف در آنجا خیمه زده بود. 

۲ پست ومقام نباید ما را از احترام به والدین غافل کند. ال ادخلوا مص... » 

۳_حتی اگر شخص اوّل کشور نیز خواست از امنیت سرزمین خود سخن بگوید 
دا کر یه اف تاو بل تال یاه اف اتقو تم امن 
یه ارات سا کرهی اس ها یش تا ستاو 


باشند ولی قهر خداوند امیّت آنان را به هم زد. چوکانوا پنحتون من اممبال پیوتا 


. تفسیر نمونه و مجمع‌البیان. 


۳۸۷ 
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۰ 


آمنین فاخذتهم الصيحة مصبحین 1 


6 در انتخاب محل سکونت. یکی از مهم‌ترین مسائل, امنیْت است. جآمنین 4 
۵ -اگر یوسف‌ها حاکم باشند. امنیّت برقرار خواهد شد. چآمنین > 


۲ و هم‎ ٩ 


,»و زفع أبَوّنه علی آلعزش وَخرّوأ له دا و قال با بت هذا 


۳ 
م م2 


أخْرَجنی من آلسَجِن و جأء بکم من آلبَذو من بفر آن نزغ 
آلشَیّطانْ یی و بَیْنْ اوتی ان رَبّی لطیف پا یشاء اه هو 
آلَْلیم آلْحَکیم 
و پدر ومادرش را بر تخت بالا برد. ولی همه‌ی آنان پیش او افتادند و سجده 
کردند. و (یوسف) گفت: ای پدر! این است تعبیر خواب پیشین من. به یقین؛ 
پروردگارم آن را تحقق بخشید و به راستی که به من احسان کرد آنگاه که 
موا اندان اراس خی شم زاس از آنکه شتضان میا مهو ی‌تراترام 
را بر هم زد. از بیابان (کنعان به مصر) آورد. همانا پروردگار من در آنچه 


بخواهد. صاحب لطف است. براستی او دانای حکیم است. 


نکته‌ها: 


| 


به بادیه و صحرا و «نزغ» به ورود در کاری به قصد فساد معنا شده است. 


| 


«عرش» به تختی می‌گویند که سلطان روی آن می‌نشیند. «خروّا» به زمین افتادن, «بَذو» 


«لطیف» از اسم‌های خداوند است» یعنی قدرت او در لابلای کارهای پیچیده نیز نفوذ 


می‌کند. و تناسب آن با این آیه در این است که در زندگی یوسف گره‌های کوری بود که فقط 


قدرت خداوند در آنها نفوذ کرده و آنها را باز نمود. 


| 


۷ حجر» ۳-۲ 


یوسف مثل کعبه شد و پدر و مادر وبرادران رو به او به عنوان کرامت اوء برای خدا سجده 


کردند. تس | و زک ات هرآ ی و بر کی عقوت و من که 
پیامبر خدایند شاهد چنین منکری نمی‌شدند. شاید هم این سحده. نشانه‌ی تواضع بوده» نه 


پرستش که در این صورت سجده بر پوسف بوده و اشکالی نداشته است. 


پیام‌ها: 

۱ در هر مقامی هستید والدین خود را بر خود برتر بدانید. برفع ابویه # آنکه رنج 
بیشتر داشته باید عزیزتر باشد. 

۲-انبیا هم بر تخت حکومت نشسته‌اند. علی العرش » 

۳ احترام به حاکمان برحق وتواضع در برابر آنان لازم است. «خّوا له سجدا » 

8 سجده‌ی پدر و برادران بر یوسف. خواب او را تعبیر کرد. «رآيتهم لی ساجدین - 
خزوا له سجَداً » 

۵ - خداوند حکیم است. گاهی اجابت دعایی یا تعبیر خوابی را بعد از سالیان 
طولانی واقع می‌گرداند. «هذا تأویل رویای من قبل » 

۲-به واقعیّت رساندن طرحهاء کار حداوند است. «قد جعلها ری حقّا #آری یوسف 
از پایداری و صبر خود سخنی نمی‌گوید و همه را کار خدا می‌داند. 

۷ خواب اولیای خداء حقّ است. «جعلها ری حقاً » 

۸-در برخورد با واسطه‌ها و ابزار و وسایل هميشه خدا را اصل و ناظر بدانیم. با 
آنکه در زندگی یوسف اسباب و عللی دست به هم دادند که او به اين مقام 
رسید. ولی باز می‌فرماید: «قد احسن بی » 

٩_در‏ هنگام برخورد با یکدیگر از تلخی‌های گذشته چیزی نگویید. «احسن بی اذ 
اخرجنی من السجن 4 اولین سخن یوسف با پدر شکر خدا بود. نه نقل تلخی‌ها. 

۰- با فتوت باشیم و دل مهمان را نیازاريم. (در آیه شریفه. یوسف لب بیرون 
آمدن از زندان را مطرح می‌کند. اما از بیرون آمدن از چاه سخن نمی‌گوید مبادا 
که برادران شرمنده شوند.) «اذ اخرجنی من السجن 4 


۱ جوانمرد و با فتوت باشیم نه اهل عقده و انتقام. یوسف می‌گوید: «نزغ 
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الشیطان 4 شیطان وسوسه کرد وگرنه برادرانم بد نیستند. 

۲ اولیای الهی ورود به زندان و خروح از زندان را در مدار توحید و ربوبیّت 
می‌دانند. بربّ السَجن احب 4 ایات قبل و «احسن بی ریی اذ اخرجنی من السجن 4 

نان های انتن اطع وم تیب 

۶ -بادیه‌نشینی» ضرورت است نه ارزش. «قد احسن یی ری اذ... جاء بکم من البدو > 

۵- زندگی والدین در کنار فرزند. یک لطف الهی است. «احسنی ری... جاء بکم 4 

7 در زمان حضرت پوسف» مصر دارای تمذن شهرنشینی؛ ولی کنعان 
سرزمینی عشایری بوده است. «جاء یکم من البدو #84 

۷-برای پیشرفت و زندگی بهتر باید سفر کرد. «جاء بکم من البدو 3 

۸ مخلّص همه چیز را از خدا می‌بیند و از حوادث گله نمی‌کند. (در این آیه 
کلمات «جعلها رق. احسن بی. اخرجنی و جاء بکم» سخن از الطاف الهی است):: 

٩‏ برادران و اعضای یک خانواده, باید بدانند شیطان به دنبال اختلاف میان 
آنهاست. من بعد آن نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی 4 

۰ خود را برتر ندانید. غبینی وبین اخوق » یوسف نگفت شیطان آنان را فریب داد. 
می‌گوید شیطان بین من و آنهارا... یعنی خود را نیز در یک سمت قرار می‌دهد. 

۱ همان گونه که حضرت یعقوب در کودکی و اوّل داستان به یوسف گفت: «اِنٌ 
الشیطان للانسان عدو مبین» یوسف نیز در پایان می‌گوید: «من بعد ان تَزغ الشیطان 
بینی و بین اخوّتی).:# 

۲-کارهای خداوند» همراه با رفق مدارا و لطف است. ان رن لطیف > 

۳ همه حوادت تلخ وشیرین براساس علم وحکمت او تیار یی کی 5 
تالعلیم اک 4 

6 بعد از بخشیدن کسی را شرمنده نکنید. چون یوسف برادران را بخشیده بود. 
در نقل ماجرا نام چاه را نبرد تا شرمنده نشوند. 

۵ حضرت یعقوب در آغاز داستان به یوسف گفت: «انْ ربّك علیم حکیم» (آیه 7) 


و در پایان نیز یوسف بل گفت: «انه هو العلم احکم» که قابل توخه است.* 


+۱۰۱ ب رب قذ نی من مك وعَلتنی من تأأویل آلحخادیث فاطر 
آلسْموات و دض آنت وی فی لد و آلخضرة شوفّنی 
مُشلماً و آلْحفنی بالصایجین 
(یوسف گفت:) پروردگارا؛ تو مرا (بهره‌ای) از حکومت دادی و از تعبیر خواب‌ها به 
من آموختی. (ای) پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمین» تنها تو در دنیا وآخرت مولای 
منی» مرا تسلیم خود بمیران و مرا به شایستگان ملحق فرما. 
نکته‌ها: 


ولیای خدا وقتی به عزت و قدرت خود نگاه می‌کنند. فورا به یاد خداوند می‌افتند و 


نا 


می‌گویند: خدایا هر چه هست از توست. یوسف نیز اینچنین کرده سخن را از پدر برگرداند و 
متوخه خدا شد. خداوند حکومت مصر را به دو نفر داده یکی فرعون که آن را به خود نسبت 
داد و گفت: «ألیس لی ملك مصر > و دیگر به یوسف داد که آنرا به خدا نسبت داد و گفت: 


اتیتنی من اللك 4 

8 تفکر ابراهیم» در ذریّه و فرزندان او جلوه‌گری می‌کند؛ ابراهیم گفت: اسلمت لربٌ 
العالین ۲1 من تسلیم پروردگار عالمیان هستم» سپس نوه او یعقوب به فرزندانش سفارش 
می‌کند که با ایمان از دنیا بروید. «لاعوتنْ الا و انتم مسلمون ۲4" در اینجا فرزند یعقوب نیز 
مرگ در حال تسلیم را از خدا می‌خواهد؛ «توّنی مسلاً » 

به هر حال ابراهیمثا از صالحین است؛ «ثّه فی الاخرة لن الصّالین ۲7 و یوسف اب 
می‌خواهد به او ملحق شود. «اقنی بالطامین 4 

آقا یوسف که خداوند همواره او را حفظ کرد به او علم داد به او حکومت داد و خطر را از او دور 
کرد باز نگران عاقبت خود است. وای به حال کسانی که قدرت. مال و علم خود را با حیله به 


۱. بقره ۰۱۳۱ ۲ بقره. ۱۳۲. ۳ بقره. ۱۳۰. 
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دست آورده‌انده آنان چه عاقبتی خواهند داشت!. 


8 خداوند به حضرت آدم اسماتی را آموخت؛ و علّم آدم الاسماء ۱7 
به حضرت داود علم زره بافی؛ و علمناه صنعة لبوس >(۲) 

به حضرت سلیمان» علم نطق پرندگان؛ «عَلمنا منطق الطیر ۳۱ 

به حضرت یوسف, علم تعبیر خواب؛ +علمتنی من تأویل الاحادیث 4 


و به پیامبر اسلام علوم اوّلین و آخرین. «و علّمك ما لم تکن تعلم »۲۶۲ 
پیام‌ها: 
۱ اعطای حکومت. از شئون ربوبیّت الهی است. رب قد آتیتنی من اللك 4 
7 حکومت را نتیجه‌ی فکر مال. قدرت. یار و طرح خود ندانیم بلکه اراده‌ی 
خداوند عامل اصلی است. «اتیتنی 4 
۳ آنچه خدا به نیکان بدهد يا از آنان بگیرد» برای تربیت آنان است. رت قد 
آتیتنی, رب السجن احب 4 
4 حکومت. حق دانشمندان است نه بی‌سوادان. «آتیتی... علمتی > دانش یوسف 
تیاه تفا کت اون 
۵ در هر موقعیّت وحالی. خود را به خداوند بسپارید. «انت ول فی الدنیا والاخرة » 
1 قدرت و حکومت و سیاست. زمینه خروج از دین است. مگر اینکه خداوند 
لطف کند. «توقنی مسلا ‏ 
(یوسف در چاه دعایی داشت و در زندان دعای دیگر داشت. ولی همین که به 
حکومت رسید دعای او این بود: خدایا من مسلمان بمیرم.) 
۷ بندگان خدا در اوج عرّت و قدرت به یاد مرگ وقیامت و سرانجام کار خود 
هستند. +توقّی مسلیاً و المقنی بالصاین 4 همان گونه که همسر فرعون در کاخ 


۱. بقره. ۳ 1 انبیای ۸۰ ۳ نمل. ۳ 
۶ نسای ۰1۱۳ 


فرعون به فکر قیامت بود و می‌گفت: رت ابن لی عندك بیتاً نق اد »(۱) 
پروردگارا! در بهشت برای من جایی نزد خود قرار بده. 

۸-عظمت خداوند تنها به حاطر نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته نیست. بلکه او 
پوجود آورنده کل هستی است. بفاطر السموات والارض 4 

4افتخار پوسف آن نیست که حاکم بر مردم است؛ افنتخارش آن است که خداوند 
حاکم بر اوست. انت ولی ی الدنیا و الاخرة 4 

۰ حسن عاقبت وپایداری در کار خیر» مهمتر از شروع آن است. اش سرا 
بحسن عاقبت دعا می‌کردند؛ چتوقی مسلما 4 یعنی مرا در تسلیم خود تا مرگ 
پایدار بدار !۳ 

۱-در دعاء اوّل از نعمت‌های الهی یاد کنید؛ رت قد آتیتی »بعد درخواست خود 
را مطرح کنید. نوی مسلیاً > 

۲ جون به قدرت رسیدید. مناجات با خدا را از یاد تبرید. طرت قد آنیتی... 4 

وت پوسف ی در شور اله بر نون لحظات متوخه خدا شده و بااو 
مناجات می‌کند. رب قد آتیتنی... 4 

۶-علم و دانش در حکمرانی صحیح و عادلانه نقش مهمّی دارد. «آتیتنی من اللك 
و علمتنی 3*4 

۵-در دعاها ومناجات‌ها تنها به فکر دنیا ومسائل مادی نباشید. «ق‌الدنیا والاخرة > 

1-قدرت انسان ناچیز؛ من اللك » علم انسان ناجیز؛ من تأویل الاحادیث... 4 اما 
حکومت خداوند بر همه هستی است. «فاطر السموات والارض 4 

۷- خدایی که خالق آسمان‌ها و زمین است می‌تواند کسی را از لابلای تمام 
سختی‌هاأ نجات داده و او را به بالاترین درجه‌ها برساند. ثرت قل اتفزن تن 
اللك... فاطر السموات... 4 


۱. تحریم ۱۱. تقتسر ال ان 
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۸ به ایمان فعلی خود مغرور نشویم. حفظ یمان تا آخر مهم است. «توقی 
مسلما 4 

3:4 نهایت ایمان» تسلیم در برابر خداوند است. +توفنی مسلماً‎ ٩ 

۰-عاقبت خیر بهترین نعمتی است که خداوند به بندگانش عطا می‌کند. «توفی 
مسلماً 4:4 

۱- هیچ پادشاهی تا ابد نمی‌ماند. «توفنی مصسلماً 3:4 

۲ با ایمان مردن و در زمره صالحان قرار گرفتن» آرزوی پاکان است. «توئنی 
مسلیا و الحقنی بالصالحین 4 

۳ انسان‌های وارسته حکومت را برای خدمت و صلاح می‌خواهند. «احقتی 
بالصالحین 34 

۶ صالحان دارای بالاترین مقام در آخرت هستند. (یوسف آرزوی ملحق شدن 
به انان را دارد) «احقنی بالصالین 4 

سیمای یوسف (ویژگی‌های یک رهبر موفق) 

8 در پایان داستان حضرت یوسفه سیمایی از آن را مرور می‌کنيم: 

۱. توجّه کامل به خداوند در تلخی‌ها: #ربٌ السجن احبّ ... 4 در شادی‌ها و شیرینی‌ها: رب 


قد آتیتی من اللك 4 

۲ رهاکردن هر خط انحرافی از هر گروهی: «ان ترکت ملَة قوم لایژمنون بالّه و هم بالاخرة 
هم کافرون 4 

۳ پی‌گیری راه مستقیم پیشگامان: «واتبعت ملَة آبانی ابراهي... و الحقنی بالصاحین 4 

۴ پایداری در راه رضای خدا تا آخرین نفس: +توقنی مسلیاٌ » 

۵. وقار در برابر رقباء «احب ای ابینا متا 4 

۶ صبر در برابر حوادث و مرارت‌ها: یجعلوه ف غیابت الببٌ, اراد باهلك سوء 4 

۷ پاکدامنی و ترجیح تقوا بر رفاه: «معاذ ال رب الجن احبٌ ال ما یدعوننی 4 

۸ کتمان در برابر بیگانگان: و شروه بثمن بخس 4 


4 علم وافر: «علّمتنی من تأویل الاحادیث - ای حفیظ علی...‎ ٩ 

۰ بیان زیبا و فصیح: «فلّ کلمّه قال اك الیوم لدینا مکین 4 

۱ اصالت خانوادگی: «آبانی ابراهيم و اسحاق ... ب 

۲ مدارا با مخالفان فکری: «یا صاحی السجن 4 

۳. اخلاص: «کان من اخلصین 4 

۴ سوز و علاقه به هدایت دیگران: «مارباب متفرّقون خير ام له الواحد القهّار 4 

۵. قدرت طراحی وابتکار: جعل السقاية, ائتونی باخ لکم فذروه فق سنبله.... » 

۶ تواضع و فروتنی: رفع ابویه علی العرش 4 

۷. عفو و اغماض: لا تثریب علیکم 4 

۸. فتوت و جوانمردی: «نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی 4 

4 امانتداری: «اجعلنی علی خزائن الارض ای حفیظ علم‎ ٩ 

۰ مهمان‌نوازی: انا خير الفزلین 4 

۲ لت من آنباء لیب ئوجیه ی وما نت لدیْهخ لد أَجْمَعُوا 

هرهم وخ یَفْکرون 

(ای پیامبر!) اين (داستان) از خبرهای غیبی است که ما به تو وحی می‌کنیم 
و تو نزد آنان (برادران یوسف) نبودی آنگاه که در کار خویش هم داستان 


و متفق شدند و نیرنگ می‌نمودند (که چگونه یوسف را در چاه اندازند و 


بگویند گرگ او را دریده است.) 


پیام‌ها: 

۱ انبیا از طریق وحی. با غیب اشنا می‌شوند. «ذلك من‌انباء الغیب... > 

۲-انبیا؛ تمام اخبار غیبی را نمی‌دانند. من انباء الغیب 4 

۳ انجا که خدا نخواهد. نه تصمیم مردم امرهم 4 نه اجماع انان «امعوا» ونه 


نقشه وتوطثه «یکرون 4 اثری ندارد. 


۰ 


۱۱۳ شارب ای 0۱۳ ۳۹۵ 


۶ در حوادت پی‌درپی و مرتبط. نکته اصلی و نقطه‌ی شروع را فراموش نکنید. 
محور داستان یوسف توطئه نابودی یوسف بود. چآمعوا آمرهم و هم یکرون 4 
۱۰۳+ وماً کت آلناس ولو حرضت بموّمنین 
(ای پیامبر!) بیشتر مردم ایمان بیاور نیستند. هر چند (سخت بکوشی و) 
حرص و آرزو داشته باشی. 

نکته‌ها: 
8 «حرص» به معنای علاقه شدید به چیزی وتلاش برای دستیابی به آن است. 


پیام‌ها: 

۱ بارها اکثریّت مردم از نظر اعتقادات دینی مورد انتقاد قرآن قرار گرفته‌اند. 
و ما اکثر الناس... هومنین 4 

۲-پیامبران نسبت به هدایت دیگران سوز و درد و اشتیاق دارند. حرصت 4 

۳ هر حرصی مذموم نیست. (پیامبر برای ایمان آوردن مردم. حرص می‌ورزید) 
+حرصت 356 

۶ کج فهمی و ایمان نیاوردن اکثریّت مردم نباید مانع تبلیغ دین و بیان حقیقت 
گردد. «مااکثر الناس... بوّمنین 34 

۵ -ایمان نیاوردن اکثریّت مردم به خاطر کوتاهی پیامبران نیست. بلکه نتیجه‌ی 
تیار و راو و دانسا نها اش کته اشتازن اببان تاف رت سا کار الناتن 


ولو حرصت بوّمنین 4 


+۰ ما تسه یه من جر ان هُو الا کر تنْخالمین 
و تو بر اين (وظیفه‌ی ارشاد) پاداشی از آنان نمی‌خواهی. آن (رسالت و 
قرآن) جز تذکر و پندی برای جهانیان نیست. 
نکته‌ها: 


8 پیامبر اسلام نیز همانند سایر پیمبران, هرگز از مردم در قبال هدایت آنان پاداشی 


درخواست نکرد. زیرا توقع داشتن از مردم. پذیرش دعوت را سنگین می‌کند. در سوره طور 
آیه ۴۰ می‌خوانیم: ام تسثلهم اجراً فهم من مغرم منقلون 4 مگر از مردم مزدی درخواست 
کرد تا نرداخت ان برانشان شم باشد: اگر در آیه دیگر می‌بينيم که مزد رسالت را 
مودت اهل قربی می‌داند» «ل الودة ی القژی 7" برای آن است که پیروی و تبعیّت 
اهل‌بیت» برای خود مردم سودمند است نه پیامبر» زیرا در جای دیگر می‌خوانیم: «قل و ما 
سئلتکم من اجر فهو لکم ۲۲4 آری کسی که اهل‌بیت را دوست دارد از آنان اطاعت می‌کند و 


ی 

یادآور آیات» نعمات و صفات الهی است. 
یادآور گذشته و آینده انسان است. 

یادآور عوامل سقوط و عرت جوامع است. 
یادآور صحنه‌های قیامت است. 


یادآور عظمت هستی است. 


یادآور تاریخ و زندگی شخصیّت‌های تاریخ‌ساز است. 


8 معارف قرآن و احکام آن حقایقی است که باید آنرا فراگرفت و همواره به خاطر داشت. زیرا 


«ذکر» به علم ومعرفتی گفته می‌شود که در ذهن حاضر باشد واز آن غفلت نشود. 


و ۲ 3۷ 
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۱-مبلغ نباید از مردم توقعی داشته باشد. همانگونه که پیامبران چنین بودند. و ما 
تسئلهم علیه من اجر 4 


۲ آنچه زشت است درخواست پاداش است. نه دریافت آن. «تسئل ب 


پسام‌ها: 


۳ معارف قرآن فطری است و همه مردم از می‌توانند بهره ببرند. («ذکر» در 
جایی است که انسان در درون خود می‌دانسته. ولی فراموش کرده است):# 

۶-کار پیامبران نادا موز و بیدار ساختن فطرت‌هاست. بذکر للعالین 4:# 

» -رسالت پیامبر اسلا جهانی است. «للعالین‎ ٩ 

1-ایمان نیاوردن گروهی از مردم. حتّی اکثریّت آنان در یک زمان و مکان نباید 
مبلغان دینی را دلسرد کرده و مأیوس نماید. اگر در منطقه‌ای از زمین گروهی 
ایمان نیاوردند. در جای دیگر تبلیغ نمایند. «للعالین » 


۱۰ وکین من آیّة فی آلشْمووات وازض یَفژون عَلنها و هم 
وه یشان تمانه ور آسیان‌های دمن کنر ای رنه فان که از 
آن روی گردانند. 
نکته‌ها: 


گویا این آیه برای تسلی خاطر رسول اکرم 2 و هر رهبر و امام بر حْ است که اگر مردم 
به فرمان و دستور آنان بی‌اعتنا بودند نگران نباشند» آنان دائماً بر نشانه‌های قدرت و حکمت 


نا 


2 جمله «برون علما» را سه نوع معنی کرده‌اند: 


۲ منظور از مرور انسان‌ها بر آیات. حرکت زمین است. زیرا با حرکت زمین» انسان بر اجرام 
آسمانی مرور می‌کند.* ٩‏ 

۳. مرور بر آیات آسمانی» پیشگویی سوار شدن انسان بر وسایل فضایی و حرکت آنها در 
انتماتها ای ۹۸ 

اعراض, از غفلت خطرناکتر است. با اينکه تعداد نشانه‌ها زیاد است «کایّن 4 و انسان دائماً 
با آنها رابطه دارد یرون 4 اما نه تنها از آنها غفلت می‌کند. بلکه مواقعی نیز با عنایت از آنها 


1۳ 


پیام‌ها: 

۱ تمام هستی, نشانه و رمز خداشناسی است. «اية 4 

۲-انسان اگر لجاجت کند. هیچ نشانه‌ای را نمی‌پذیرد. «و کین من آی... یژون علیها 
و هم عنها معرضون 4 

۳ نگاه سطحی و بدون فکر و تأمّل زمینه‌ی هدایت و رشد نیست. مرون... 
معرضون 4 

*-علم به تنهایی کافی نیست. حق پذیری نیز لازم است تا ایمان حاصل شود. 
یرون علیها و هم عها معرضون 3:4 

۵ احسن القتصص بودن داستان به تنهایی کافی نیست؛ مهم آمادگی برای به کار 
بستن و پذیرفتن این همه درس بزرگ است. «و هم عنها معرضون 6 


۳ 
۰ 


وا بُوْمنْ أَکْتَرْهُم بان الا وَهُم مُشرکون 
وبیشترشان به خداوند ایمان نمی آورند» جز اينکه (با او چیزی را) شریک 


ی کیان( مانضان خاامی تینوت) 


۱ تفسیر المیزان: ۲. سفرنامه حج أَیةال صافی. 
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نکته‌ها: 
8 امام رضا ای فرمودند: شرک در این آیه به معنای کفر و بت‌پرستی نیست. بلکه مراد توخه 


به غیر خداوند است ۱۲ 

از امام صادق اب نیز نقل شده است که فرمودند: شرک در انسان» از حرکت مورچه سیاه در 
شب تاریک بر سنگ سیاه, مخفی‌تر است(۲) 

امام باقر بای نیز فرمودند: مردم در عبادت موحد هستند ولی در اطاعت از غیر خدا گرفتار 
شرک می‌شوند.!۲ 

ودر روایات دیگری می‌خوانيم که مراد از شرک در این آیه» شرک نعمت است. مثل اینکه 
انسان بگوید فلانی کار مرا سرو سامان داد اگر فلانی نبود نابود شده بودم و امثال آن (۶) 


نّ 


۱-ایمان مراتبی دارد و ایمان حالص که هیچ گونه شرکی در آن نباشد کم است. 
و مایژمن... الا و هم مشرکون 4 

نشانه‌های مزمن مخلص 

. در انفاق: «لانرید منکم جزاء و لاشکورا 4*) از کسی توقع پاداش و تشکر ندارد. 

۲ر ات هر لا بش فربهادد ری آغدا 4 من خیازید کت رابتدگی تم کند: 


پسام‌ها: 


۳. در تبلیغ: ان اجری الا علی الّه ۲74 به غیر خداوند از کسی پاداش نمی‌خواهد. 
۴ در ازدواج: ان یکونوا فقراء یغنهم الّه من فضله ۱4 از فقر نمی‌هراسد و با توکل به وعده 


۳ کافی.ج ۲.ص ۲۹۲. 6 تفسیر تفوتنه: ۵ انسان» 4. 
7 کهف. ۱۱۰. ۷ هود. .۲٩‏ ی 


٩ انعام‎ ۹ 


۳۰۰ تفسیر نور 9 حرزء ۱۳ 


۶ در جنگ وبرخورد با دشمن: لو لاعخشون احداً الا اه 6 از کسی به جز خداوند 
نمی‌هراسد. 

۷ در مهرورزی و محبت: «والذین آمنوا اش حبا ه 6 هیچ کس را به اندازه خداوند دوست 
نمی‌دارد. 

۸ در تجارت وکسب وکار: #رجال لاتلهیهم تجارة و لابیع عن ذکراله :۲7 از یاد خداوند غافل 
نمی‌شود. 


نشانه‌های مومن مشرک 

۱. عرّت را از دیگران آرزو می‌کند: «یبتغون عندهم العرّة ۶14 

۲اور یل سلطا غیاا ضاا وا شا کار شمه با تاا نت هه 

۳ در برخورد بادیگران: کل حزب با لدیهم فرحون ۲4" دچار تعضبات حزبی و گروهی 
می‌شود. 

۴ در عبادت: لَذین هم عن صلاتهم ساهون . الّذین هم یرائون ۲۱ بی‌توجهی و رباکاری 
ی 

۵ در جنگ و نبرد: «(یخشون الناس کخشية الّه 24 از مردم می‌ترسد. 

۶ در تجارت وامور دنیوی: «آماکم الکاثر ۷ افزون‌طلبی» او را سرگرم می‌کند. 

۷ در انتخاب دین و دنیا: چو اذا روا تجارة او وا انفّوا البها و ترکوك قافاً ۱۷ دنیا را 


می‌گیرند و پیامبر را تنها می‌گذارند. 
۱ احزات. ۳۹ ۳ بقره ۱1۹6 2۳ نور» ۳۷ 
تام ۵ توبه. ۱-۲ مومنون» ۳ 


4 
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۷۶ منوا آن تأتََهُخ غاشية مَنْ عذاب آلئه َو تَأأتَیَهُمُ الساعة 
بَعته و هم لا تشعرون 
آیا (آنها که ایمان نمی‌آورند) از اینکه عذاب الهی آنها را در برگیرد و یا 
قيیامت در حالی که نمی‌دانند ناگهانی فرار سد» در امانند؟ 


نکته‌ها: 
8 «غاشیه» به معنای عقوبتی است که جامعه یا فردی را در برمی‌گیرد. 


پیام‌ها: 

۱ هیچ کس خود را تضمین شده نپندارد. «فآمنوا » 

۲ احتمال قهر الهی, برای حرکت انسان به سوی راه حق کافی است. مشکل در 
این است که بعضی این احتمال را هم نمی‌دهند. «آفآمنوا » 

۳ قهر خداوند. فراگیر است و امکان فرار نیست. «غاشية 4 

جزیی از عذاب برای گرفتار کردن انسان کافی است. «فاشية من عذاب > 

۵-یاد قیامت. عامل تربیت است. *«تاتهم السَاعة 4 


:۱۰۸ »فل ده سبیلی أَذغوااتی آنه عّی بصيرة ناو من نی 3 
سْبْحان له و من من آلمتشرکین 
(ای پیامبر! تو نیز) بگو: این راه من است. من و هرکس پیروی‌ام کرد. با 
بینایی به سوی خدا دعوت می‌کنیم و خداوند (از هر شریکی) منزه است و 
من از مشرکان نیستم. 

نکته‌ها: 
8 دعوت کننده به توحید با توده مردم فرق دارده همان گونه که در دو آیه قبل گفتیم توده‌ی 
مردم غالبا ایمانشان آلوده به شرک است؛ «و ما یمن اکثرهم باه الا و هم مشرکون 4 امّا 
مبلغ آسمانی باید بتواند بگوید: چو ما انا من‌الشرکین ‏ 


پیام‌ها: 

۱-راه انبیاه روشن و در معرض شناخت ودید همگان است. «هذه سبیلی » 

۲ پیمایندگان راه حق باید مواضع خود را با صراحت و بدون ترس بیان و اعلام 
کنند. بهذه سبیلی #4 

۳ دعوت رهبر باید به سوی خدا باشد. نه به سوی خود. ادعوا الی الله 4 

۶-رهبر باید بصیرت کامل داشته باشد. «عی بصیرة » 

۵ - مردم را چشم بسته و بدون آگاهی نباید به انجام کاری ترغیب کرد. «علی 
بصهرة 4 

7-پیروان پیامبر باید هر کدام مبلغی باشند که با بصیرت و آگاهی مردم را به سوی 
خدا دعوت کنند. #دعوا ای الّه... آتّا و من اتبعنی > 

۷ محور تبلیغ» تنزیه خداوند از هرگونه شرک وشریک است. *سبحان له » 

۸-مبلغان دینی باید افرادی خالص ومخلص باشند. ما آنا من الشرکین 4 

4 توحید ونفی شرک اساس دین اسلام می‌باشد. «ادعوا الی اله, ما آنا من الشرکین‎ ٩ 


رسمه و 7۳ ِ 2 مه و ۶و واه دک ای 
۶ وم ازسلنا من یلك | رجالا نوجی الیّهم من اهل القرّی افلم 
بسیزوافی آلازض فُیَنطرُوا یف کان عَاقبَة لین من له و 
نز رة خی بدینثقوا فا تخقلون 
و پیش از تو (پیامبری) نفرستادیم» جز مردانی از اهل آبادی‌ها را که به 
عاقبت کسانی را که پیش از آنان بوده‌اند بنگرند؟ و قطعاً سرای آخرت 
برای کسانی که تقوا پيشه کرده‌اند بهتر است. آیا نمی‌اندیشید؟ 
نکنه‌ها: 
پارها لفات انا بهانسی کف کب پامام انا خهای تهان ما دی کشا 


نا 


مردم زمان پیامبر اسلام عٌَ نیز این چنین فکر و سوّالی را داشتند که این آیه. هم پاسخ 
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می‌گوید و هم هشدار می‌دهد. 


پیام‌ها: 

۱_همه انبیا مرد بوده‌اند. «و ما ارسلنا من قبلك الا رجالاً 4 شاید به خاطر آن که امکان 
تبلیغ هجرت و تلاش, برای مرد بیشتر است. 

۲-علوم انبیا از طریق وحی و به اصطلاح «لذنی» بوده است. «نوحی المهم 4 

۳ پیامبران از جنس مردم بوده و در میان آنان زندگی می‌کردند. (نه فرشته بودند. 
نه افراد گوشه‌گیر ونه اهل رفاه.) «من اهل القری 4 

۶ سیر و سفر باید هدفدار باشد. «آفلم یسپروا... فینظروا # 

۵ مشاهده مستقیم از کارآمدترین شیوه‌های دریافت حقیقت است. «آفلم 
یسپروا... فینظر وا 4 

-سیر و سیاحت در زمین و آگاهی از تاریخ و درس عبرت گرفتن برای هدایت 
و تربیت بسیار کارگشاست. «فینظروا» 

۷ حفظ آثار باستانی برای عبرت و بازدید آیندگان لازم است. ینظروا » 

۸- فرستادن انبیاء نزول وحی و هلاکت مخالفان لجوج آنهاء همه از سنت‌های 
الهی در تاریخ است. «کیف کان عاقبة الذِین من قبلهم 4 

٩‏ کفار از مخالفت با پیامبران چیزی بدست نمی‌آورند.در دنیا گرفتار قهر و 
عذابند. ولی اهل تقوا به آخرت که بهتر از دنیاست می‌رسند. «و لدار الاخرة 

۰ به کار انداعتن عقل و فکر بشر از اهداف رسالت انبیا و قرآن است. فلا 
تعقلون 34 

۱ خرد و اندیشه انسان را به سوی مکتب انبیا پیش می‌برد. «فلا تعقلون 4 


۳ 
4 
م2 مه 


۱۱۰ حثّی اذا تنس آلرْسل و نوا هم قذ زوا جاءمة 
نضونا فنچی من ضاء و ره بأستاعن نقومآلمجرمین 
(دعوت پیامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامه داشت) تا هنگامی که 
پیامبران (از هدایت مردم) به آستانه نومیدی رسیدند وکفار گمان کردند 
(وعده‌ی عذاب) به دروغ به آنان داده شده است. آنگاه یاری ما به آنان 
سید. پس کسانی را که می‌خواستیم نجات یافتند و(لی) عذاب ما ازگروه 
مجرمان باز گردانده نمی‌شود. 
نکته‌ها: 
8 در طول تاریخ» پیامبران در دعوت خود مستمر و مصر بودند. تا آنکه از هدایت مردم 
مأیوس می‌شدند. چنانکه مخالفان لجوج نیز دست از مقاومت برنمی‌داشتند. نمونه‌هایی از 


آن را در قران می‌خوانیم: 

الف: نمونه یس انبیا: 
بعد از آنکه نوح سالیان متمادی مردم را دعوت کرد جز گروه اندکی کسی ایمان نیاورد, 
خداوند به او فرمود: جلن یژمن من قومك الا من قد آمن * " خر کسانتی که یمان آورده‌اند» 
کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهد آورد. نوح در نفرین خود که نشان از یأس او نیز داره 
می‌گوید: و لایلدوا الا فاجرا کارا ۲1 یعنی از اینان جز کافر فاجر نیز متولد نخواهد شد. 
در داستان زندگی و دعوت هود صالح. شعیب» موسی, و عیسی 1 نیز اين یأس از ایمان 
آوردن کفار به چشم می‌خورد. 

ب: نمونه سوءظن مردم به انبیا: 
کفار تهدید انبیا ۳ توخالی 9 دروغ می‌پنداشتند. در سوره هود آیه ۳۷ می‌خوانيم بل نظنکم 
کاذبین »۲1 گمان می‌کنيم شما دروغگویید. یا اینکه فرعون به موسی ام گفت: «انی لاظنّك 


۱. هود. ۱ ۳. ۲ نوح؛ ۳۷ ۳ هود. ۲۷ 
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یا موسی مسحوراً ۷ به راستی که گمان می‌کنم که تو افسون زده‌ای. 
ج: نمونه نصرت خداوند: 

را نیرت له را من مایت کعداوکد پریخید لیم کرد یت کاخ سا عیتا نشار 
الومنین »۲۲1 یعنی یاری موّمنان بر ما لازم است. یا در جای دیگر می‌فرماید: «نجینا هوداً و 
الْذین آمنوا معه ۳۱6 ما هود و موّمنان را نجات دادیم. 
امّا درباره قهر خداوند که از مجرمان برنمی‌گردد. در سوره‌ی رعد آیه ۱۱ می‌فرماید: «اذا اراد 


پیام‌ها: 

۱-قساوت و لحانخت در انسان؛ تا آنیجا اوج می‌گیرد که انبیای بردبار را نیز 
ماپوس مي کند. «ذا آستیئس الرسل 4 

۲ خوش‌بینی و حسن‌نیّت و حوصله اندازه دارد. «حق 4 

۳-نیروی خود را صرف زمینه‌های غیرقابل نفوذ نکنید. باید از برخی مردم صرف 

۶ مهلت دادن به مجرمان وتاخیر عذاب آنان» از سنت‌های الهی است. «حتی اذا 
استیئس 4 یعنی به قدری ما به مجرمان مهلت دادیم که انبیا مأیوس شدند. 
انهم قد کذبوا » 

- ناامیدی انبیا از هدایت مردم شرط نزول قهر خداست. «ذا استیئس... لایرد 
پاستانی 4 

۷ امدادهای الهی نسبت به پیامبران هم زمان خاصی دارد. «اذااستیئس... جاءهم » 

۸-قهر الهی شامل انبیا و مومنان واقعی نمی‌شود. «فنجّی » 

4 هم قهر و عذاب و هم لطف و امداد به دست خداست. «تصرنا ... بأسنا > 


۱. اسرای ۱ ۲ روم ۷ ۳ هود. ۸ 


۰ع- سرنوشت قهر با نجات انسان بدست خود اوست. «من نشاء جرمین 4 

۱ اراده وخواست خدا قانون‌مند است. «من نشاء ولایرد بأسنا عن القوم انجرمین 4 

۲-راه خدا بن‌بست ندارد. «اذا استیئس الرسل...جاءهم نصرنا »(هر کجا مردم کار را 
به بن‌بست کشاندند قدرت خدا جلوه می‌کند.) 

۳- هیچ قدرتی مانع قهر خدا نمی‌شود. ایرد بأسنا > 

۶-سنت خداوند در حمایت انبیا و هلاکت مجرمان است. «جاء‌هم نصرنا لایرد 
پاسنا > 


۶ 
۶ 
۹ مر 


۶۲ هلف کان فی قصصهم عبر آاولی لباب ما کان حدینا یُفْتَرّی 
2 1 ,مج مه مه مه هه مه هو مه ب وا م2 
و لکن تصدیق الذی بَین ندیه و تفصیل کل شیء وهدی و 


2 


رحمة لقوم یوْمنُون 
به راستی در سرگذشت آنان. برای خردمندان عبرتی است. (این) سخنی 
نیست که به دروغ ساخته شده باشد. بلکه تصدیق کننده‌ی آن (کتاب 
آسمانی) است که پیش از آن آمده و روشنگر هر چیز و (مایه) هدایت و 
رحمت برای گروهی است که ایمان می‌آورند. 
نکته‌ها: 


8 «عبرت» و «تعبیر» به معنی عبور است. عبور از صحنه‌ای به صحنه‌ای دیگر. «تعبیر 


خواب» عبور از روّیا به واقعیات. و «عبرت» یعنی عبور از دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها به نادیدنی‌ها 


8 «قصصمیم» شاید اشاره به داستان تمام انبیا باشد و شاید مراده داستان یوسف. بعقوب 


برادران» عزیز مصر وحوادث تلخ وشیرینی باشد که در این سوره آمده بود. 


پسام‌ها: 


هه 


۱ شرط امتیاز در داستان‌هاء پندآموزی آنهاشت: در ابتدای سوره فرمود: «نحن 
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نقص عليك احسن القصص 4 ودر آخر فرمود: «لقد کان فی قصصبم عبرة 4 

۲ چنانکه حضرت یوسف ایا علی رغم همه کیدها و مشکلات و موانع به عت 
و قدرت رسید. پیامبر اسلام 92 نیز علی رغم همه‌ی مکرها و... به عزت و 
قدرت خواهد رسید. لقد کان ف قصصمم عبرة 3:6 

۳ تنها خردمندان از داستان‌هاء پند وعبرت می‌گیرند. عبرة لاولی الالباب 4 

6 عبر تآموزی از قصص قرآن» مخصوص یک زمان نیست. او الالباب > 

۵ داستان‌های قرآن بیان واقعیّت‌های عینی و عبرت آموز است. (یافتنی است؛ 
نه بافتنی.) ما کان حدیثاً یفتری 4 

۲ گفتار راست و واقعی, تأثیر عمیق دارد. «عبرة... ماکان حدیثاً یفتری > 

۷ قرآن باکت اسانیم دیگر همسو اسنت. «تصدیق الذی.:.» 

۸-قرآن. تمام نیازهای انسان را مطرح می‌کند. «تفصیل کل شیء 4 

» قران» هدایت محض است و اميخته با هیچ ضلالتی نیست. «هدیٌ‎ ٩ 

۰ تنها اهل ایمان از هدایت ورحمت قرآن بهره می‌برند. ۲هدیّ و رت لقوم 
یومنون # 

۱ نکته سنجی و درس گرفتن عقل لازم دارد؛ «عبرة لاو الالباب 4 ولی دریافت 
نور و رحمت الهی ایمان نیز لازم دارد. «لقوم یومنون 4 

۲ داستان یوسف برای جویندگان حقیقت. ایت «آیات للسائلین » برای 
خردمندان. عبرت «عبرة لاولی الالباب » و برای اهل ایمان مایه‌ی هدایت و 


وتا یش : ثهدی و رمة لقوم یومنون ۶6 


«وامدلله رب العالین» 


